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 سردبیر سخن

 برایش قیدقی برنامه و راه و مشخص آینده هنوز که نوپاییست و جدید هايگرایش از یکی ما، کشور در تطبیقی ادبیات

 هايگرایش از ییک عنوان به بلکه نشده، شناخته مستقل دانشگاهی رشته یک عنوان به هنوز رشته این. است نشده ترسیم

 این شد، گفته چنانکه. شودمی تدریس ارشد،کارشناسی مقطع در تنها هم آن معدود، دانشگاه چند در فارسی ادبیات

 ستعدادا پرورش و منابع تهیه و معرفی و بسیار هايپژوهش نیازمند جهت، همین به و دارد قرار مسیرش ابتداي در رشته

 زبان دو به تطبیقی ادبیات با مرتبط مقالات نشر با تا است امیدوار "ناسار" تخصصی ادبیات مجله. است زمینه این در

 و ثیرتأ یبررس به که آنجایی از تطبیقی ادبیات. بردارد رشته این تقویت و توسعه راه در چند گامی فارسی، و عربی

 زمینه نای در تلاشی هرگونه که است واضح پر و است بسیار اهمیت داراي پردازد،می مختلف هايادبیات ادبی ثرهايتأ

 . کند کمک رشته این ارتقاي به تواندمی

 برکت و خیر پر ماه با است مصادف که هـ1396 ماه خرداد در نشریه این شماره نخستین تعالی، ایزد یاري به اکنون

 مراحل در که گرامی محققان و دانشمندان و بزرگواران تمامی از و شاکریم را بزرگ خداوند. شودمی منتشر رمضان،

 هب گامی اش،شماره هر در مجله که امیدواریم همچنین. کنیممی قدردانی بودند، ما یاور و یار مجله، این نشر مختلف

 . ندک پیدا ارتقاء "پژوهشی-علمی" درجه به بتواند دور چندان نه ايآینده در مجله و بردارد شدن، بهتر جهت در و جلو

  باالله إلا توفیقی وما
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                                                           بررسی تطبیقی رنگ سرخ در دیوان بدر شاکر سی اب و شفیعی کدکنی

    1مهرداد آقائی

        2بهزاد اسبقی

  چکیده

از آنجا که عنصر رنگ و مفاهیم مربوط به آن در یک اثر ادبی، با احساس و ادراك خالق آن اثر پیوند دارد و بیانگر 

هاي درونی شاعر بوده و نمودار باورهاي مردمی و فرهنگ جامعه است، لذا در این پژوهش حالات عاطفی و خواسته

                                                                                         رنگ سرخ در شعر بدر شاکر سی اب و محمدرضا شفیعی کدکنی سعی شده است وجوه تشابه این دو شاعر در  با تحلیل

ردن این کار بهاي مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را شناخته و اهداف مرتبط با بهکارگیري این رنگ در موقعیتبه

 بندي نموده و اطلاعات بیشترياي مختلف تقسیمهرنگ توسط این دو شاعر را استخراج گردد و بتوان آن را در گروه

  ها و حالات درونی این دو شاعر به دست آورد.نسبت به اندیشه

  

  

                                                            رنگ سرخ، بدر شاکر سی اب، شفیعی کدکنی، شعر نو، ادبیات تطبیقی ها:کلید واژه

  

  

  

  

   

                                                           

 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی ( نویسنده مسؤول)1 

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوي 2 
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  مقدمه -1

عواملی که ما را در شناخت بهتر شاعر نماي شخصیت و روحیات خالق آن است. یکی از هر اثر هنري آیینه تمام   

ها در ها دارد. رنگهاي هنري آناي در خلق تصاویر شاعران و خلاقیتکند، عنصر رنگ است که سهم عمدهیاري می

از  کند. انساناي که انسان در زندگی خود از انواع مختلف آن استفاده میتأثیر فراوانی دارند به گونه زندگی انسان

ا را هاست و تصور اینکه روزگاري دنیبا و متنوع جهان آفرینش تأثیر فراوانی گرفته است، او شیفته رنگهاي زیرنگ

  بدون رنگ یا فقط با دو رنگ سیاه و سفید ببیند، برایش غیرممکن است. 

ن ممک هر رنگی در محیط خاصی«توان گفت ها و ذائقه متفاوت افراد در انتخاب رنگ میبا توجه به تنوع رنگ     

است یادآور موضوعی باشد، و هر قومی ممکن است به مناسبت اوضاع اقلیمی خود، رنگی را دوست داشته و یا از 

هاي خرم و مراتع خوب است، بیش از رنگی نفرت داشته باشند. عرب جاهلی رنگ سبز را  که یادآور بهار و چراگاه

ها در ترین اصول زندگی بوده است. آنها یکی از مهمله چراگاه براي آنأهر رنگ دیگري دوست داشتند؛ زیرا مس

                                 ً                                                                     عوض رنگ قرمز را دوست نداشتند، مثلا  سال قرمز (السنه الحمراء) به معناي خشکسالی بود و مرگ قرمز بدترین نوع 

 رفت. اما هنگامی که زبان عربی از محیط صحرا به محیط شهري انتقال یافت، تصورات اهل زبان نیزمرگ به شمار می

  ) 270: 1375(شفیعی کدکنی، ». ها دگرگون شد، رنگ سرخ که بدترین رنگ بود، مظهر زیبایی و جمال گردیداز رنگ

ه که با چگونه رنگهایی از نظر طبیعت و افق سر و کار داشت -زبان هر قومی نسبت به محیط جغرافیایی و اقلیم حیاتی او

» وستنسنت آگ«                                          ً      اد گوناگون نیز معانی مختلفی داشته است؛ مثلا  براي رنگ براي افر) 286ها دارد. (همان، تفاوت -باشند

یک ادراك » گوته«مظهر خون و براي » ولفگاگ«انرژي نوري و براي » نیوتن«انعکاس افلاطونی خدا بود و براي 

  ) 15: 1375 بینیم. (کارکیا،کیفیتی از اشیایی که می» جان لاك«ذهنی و رنگ نور و براي 

هاي اصلی است. هاي سیاه و سفید و زرد و قرمز و خاکستري جزو رنگعربی، در دوره جاهلی، رنگدر زبان      

گونه مورد نفرت بود، ولی در شعر شاعران رنگ سرخ آن –که برخاسته از محیط صحرا بود  –اگر در شعر جاهلی «

ها و گل تند یادآور رنگ گونهزیسخصوص شاعران عراق؛ که در آب و هواي خوشی می عرب زبان اقالیم دیگر، به

اند و هر کدام از این دو، یادآور سرخ و بهترین نمودار بهار است و همواره شاعران عراقی گل سرخ را با گونه همراه کرده

  ). 271-269: 1375(شفیعی کدکنی، » دیگري بوده و نیز یادآور سرخی شراب است
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ترین حوزه محسوسات انسانی در تصویرهاي شاعرانه سهم آنچه مسلم است این که عنصر رنگ به عنوان گسترده

هاي خاصی از رهگذر توسعه دادن رنگ در غیر مورد طبیعی خود، ترین ایام مجازها و استعارهاي دارد و از قدیمیعمده

  ). 274در زبان وجود داشته است. (همان، 

. رودترین عناصر زیبایی به شمار میی از مهمامروزه رنگ جزیی از جهان اطراف ماست و بدون شک به عنوان جزی     

ها، گیاهان است؛ اما انسان در این هاي طبیعی متنوع در پرندگان، حیوانات، گلکه زندگی ما آکنده از رنگبا این«

 هايزندگی رنگارنگ طبیعی قناعت نکرده و از هنر و علمش، هزاران رنگ و ترکیبات رنگی به وجود آورده و رنگ

                                ً                                                            آن افزوده است، تا جایی که تقریبا  زندگی غیررنگی (سیاه و سفید) از ما دور شده است به این ترتیب  صنعتی به

هاي مختلف، مفهوم رنگها با هم ). در فرهنگ13: 1997(عمر، » توانیم رنگ را یکی از عوامل زیبایی قلمداد نکنیمنمی

  متفاوت است. 

ها از جایگاه نمادین برخوردارند. سزایی دارند و در آیین ملتما تأثیر بهها در شیوه زندگی و حالات روحی رنگ        

ها احساسات گوناگونی ها مثل رنگ سرخ، در جوامع مختلف مفهومی متفاوت دارد. در ادبیات نیز رنگاي از رنگپاره

ترین عناصر زیی از مهمشک به عنوان جکنند. امروزه رنگ جزیی از جهان ما و لازم و ملزوم ماست و بیرا القا می

رود. در میان مسلمانان رنگ سرخ رمز شهادت و فداکاري، رنگ سفید رنگ شادي و سرور و رنگ زیبایی به شمار می

  رود. لباس حجاج است و در بین مسلمانان شیعه رنگ سیاه براي عزاداري به کار می

نزد  ايیم و مضامین اجتماعی است و جایگاه برجستهملل داراي نقش مهمی براي ایفاي مفاه رنگ قرمز در ادبیات     

شاعران و نویسندگان دارد و نیز ابزار خوبی براي برانگیختن احساسات انسان است. بارزترین مفاهیم آن عبارتند از: 

خون، شهادت، شهامت، شجاعت، مرگ، آزادي، عشق، وجدان و افزایش اعتماد به نفس و نیز بهترین رنگ براي از بین 

  دن نگرانی و افسردگی است.  بر

اي از حرکت و دگرگونی و تنوع ها در شعر وي، نشانه گونهها در شعر کدکنی حضور پررنگی دارند، حضور آنرنگ     

رنگ سرخ و سبز است (عباسی،  "م.سرشک"ها در شعر دهد، پربسامدترین رنگتصویرهاست. چنانکه آمارها نشان می

                                                                          ي موجود در طبیعت، رنگ سرخ بعد از رنگ سیاه توجه شاعران نوپردازي چون سی اب و ها). از میان رنگ55: 1378

ین ها بوده است بنابراکدکنی را به خود جلب کرده است. از آنجا که سرخ بیانگر مبارزات این دو شاعر در دوران عمر آن

  ها است.در شعر هر دو شاعر بعد از رنگ سیاه از پرکاربردترین رنگ

  پژوهشپیشینه  -2
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در زمینه کارکرد رنگ در شعر شاعران مقالات زیر نوشته شده است؛ ولی تا به حال کسی به بررسی تطبیقی رنگ قرمز 

                                                         در شاکر سی اب و شفیعی کدکنی به صورت تطبیقی نپرداخته است:درشعر ب

)، 1384( »هاي نمادین رنگ در شعر معاصر(با تکیه و تاکید بر اشعار نیما، سپهري و موسوي گرمارودي)زمینه«مقاله  -1

  از ناصر نیکوبخت و سید علی قاسم زاده. 

  )، از زرین تاج واردي و آزاده مختارنامه.1384» (هاي هفت پیکر نظامیبررسی رنگ در حکایت«مقاله  -2

)، از عباس علی بهاري اردشیري و                                                  ) «1388  نقد و تحلیل دو رنگ سرخ و سبز در اشعار بدر شاکر سی اب«مقاله  -3

  طیبه سیفی، 

)، طیبه سیفی و کبري                                                                ) «1391  بررسی تطبیقی بسامد کاربرد رنگ در اشعار نیما یوشیج و بدر شاکر سی اب«مقاله  -4

  مرادي.

  رنگ سرخ و مفهوم آن در ادبیات -3

رنگ سرخ از نظر روانشناسی، نمایانگر نیروي جسمانی و به معناي تمایل و رغبت است و تمام اشکال آرزو و     

گیرد. رنگ سرخ اصرار در به دست آوردن نتایج، رسیدن به کامیابی و موفقیت و میل حریصانه به اشتیاق را در برمی

   ).83: 1369وشر، اي از کمال را در خود دارد (لتمام چیزهایی است که نشانه

درخشد تاریکی و روشنایی در آن راه ندارد، رنگی مثبت، رنگ قرمز داراي کشش و قدرت زیادي است. به شدت می

دهد. این رنگ سمبلی از عشق و خون است. در متجاوز و مهیج است. فشار خون را بالا برده، تنفس را کاهش می

فتی صباشد، نشانگر اوج عشق و در جایی که جنگ، ستمی و شیطان جایی که عشق، محبت، صفا و گل و گیاه و زیبایی

). رنگ سرخ، رنگی زنده و در عین 38: 1372رساند (ساطعی، حاکمیت داشته باشد، اوج غضب، شهامت و خطر را می

حال پر نیرو و مصمم است. ما رنگ سرخ را با عشق و دوستی و محبت خطر، قدرت و گاه با خشونت و خون همراه 

ا دهد و ب                                 ً                         ترین رنگ در میان رنگهاست و تقریبا  در همه جا، معناي قدرت میترین و پرانرژياین رنگ گرم«دانیم. می

  ). 180: 1386رنگ است (واردي و مختارنامه، خون که نماد زندگیست هم

ا خشم اي برابطه ویژهساز و یا محرك شهوت و آشفتگی باشد. این رنگ تواند زمینهبه طور کلی قرمز در انسان می     

و غضب، کشمکش، خطر، شهامت، جرأت و مردي دارد. در مذاهب رنگ قرمز سمبلی از مرگ و شهادت است (علی 

  ).19: 1370اکبرزاده،
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آورد که این نیرو خواهان عمل شناسان قرمز، رنگی پویا و زنده است. قرمز نیروي اراده را به وجود میاز نظر روان     

گردد. قرمز یعنی محرك اراده براي پیروزي و تمام و این امر نیز به نوبه خود موجب خشنودي خاطر می و کارایی است

  ).87و 86: 1378هاي شور زندگی و قدرت، از تمایلات جنسی گرفته تا تحول انقلابی (لوشر، شکل

هاي سیاسی و اجتماعی و تجربههاي رنگ، جامعه و فضاي حاکم بر روزگار شاعران ترین حوزه نمادپردازيگسترده     

ستند در توانتوان به عنوان برترین خصیصه شعري نسبت به مقوله رنگ نام برد. شاعران که نمیآنهاست که از آن می

ردند. کآمیز خود را در قالب زبانی نمادین بیان میعدالتی و نابسامانی سکوت کنند فریاد اعتراضبرابر هر ظلم و بی

رنگ قرمز در «کند. تماعی و حوادث حاکم بستر مناسبی را براي نمادین شدن رنگ فراهم میمسائل سیاسی و اج

رین مفهوم تشود. بارزترین و مهمادبیات دو ملت نماد شهادت و ایثار است و براي توصیف شهید از گل سرخ استفاده می

است. رنگ سرخ به رنگ خون و  رنگ قرمز، خون، شهادت، شهامت، مبارزه، مرگ مقدس و به دنبال پیروزي بودن

  ).135: 1376(بایار، »             ً             شراب و غالبا  نماد آتش است

                                                                                              ً هر ملتی، بر حسب تجربه خاص خود، معنی نمادین خاصی به این رنگ داده است. رنگ قرمز در ادبیات، خصوصا     

بی است. در کل، قرمز طلادبیات انقلابی و حماسی رنگ مهمی است و جایگاه والایی دارد. قرمز نماد عشق و شهادت

                                                                                   ً                         علاوه بر نماد شور و نشاط و خون، نشانه شرم و حیا و عشق نیز است و در اکثر دنیا، تقریبا  به همین مفهوم رایج است. 

ی، ستیزي، تمایلات جنسرنگ قرمز به خاطر ارتباطش با امور مختلف داراي نمادهاي گوناگونی از جنگ، انقلاب، دشمن

دلی، قدرت مردانه، شرم و حیا، زندگی تازه و آینده خوب ، شجاعت، شادي، حزن، سنگطلبی، ارادهعشق، شهادت

  است.

             بدرشاکرسی اب -4

نزدیک » جیکور«میلادي در یکی از روستاهاي بصره از توابع عراق به نام             1926          بدر شاکر سی اب در سال      

هاي کودکانه دوران کودکی او بود؛ زیرا سرگرم بازي). بهترین دوران شاعر 14: 1991به دنیا آمد (بیضون، » ابوالخصیب«

). در همان سنین کم سرودن شعر به زبان فصیح را آغاز کرد. در ابتدا شعرهایش در وصف 21: 1991بود (بلاطه، 

). در 60: 1387طبیعت بود اما کم کم شروع به سرودن اولین قصایدش در موضوع ملی به شیوه پیشینیان نمود (دلشاد، 

ترین دانشجویان بود و در تظاهرات علیه سیاست انگلیس و اقمار بریتانیا با تمام دوران دانشجویی، او یکی از فعالتمام 

التحصیل شد و به عنوان معلم در دبیرستان  فارغ 1948). در سال 166: 1378کوشید (شفیعی کدکنی، وجود خود می

هاي سیاسی و ملی شرکت کرد، لذا از تدریس محروم و ش                                                رمادي مشغول به کار شد، طولی نکشید که سی اب در جنب

                                                                    هاي انقلاب در عراق زبانه کشید و طلوعی دوباره آغاز شد و سی اب به تدریس شعله 1958زندانی شد. در ژوییه 
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میلادي چشم از  1964سالگی در لندن به سال  38بازگشت، اما طولی نکشید که دوباره زندانی شد. عاقبت در سن 

  ) 16: 1978بست. (عوض،  جهان فرو

   شفیعی کدکنی -5

بردن  در کدکن نیشابور به دنیا آمد. پس از پایان 1318 در مهرماه "م. سرشک"کدکنی با تخلص محمدرضا شفیعی   

 هدر دانشکد 1348دکتري زبان و ادب فارسی را در سال  هادبیات مشهد به تهران آمد و دور هلیسانس در دانشکد هدور

به پایان برد. شفیعی کدکنی در میان شاعران معاصر » صور خیال در شعر فارسی«مهم  هادبیات تهران و با گذراندن رسال

هاي ایران در دهه هکدکنی رنگ اجتماعی دارند و اوضاع جامعاغلب اشعار شفیعی اي برخوردار است.از موقعیت برجسته

اي براي آیینه«اشعار  هدر مجموع ها و ایماها منعکس است.کنایهدر شعر او به صورت تصویرها، رمزها،  50و  40

سبب اي از تاریخ ایران بسیار مؤثر بودند ـ بههاي سیاسی ـ اجتماعی که در دورهحوادث اجتماعی و شخصیت» صداها

  .)123: 1358کوب، اي از ابهام، رمز و راز به تصویر کشیده شده است (زریندوران ـ در هالهاوضاع خفقانی آن 

                                    جایگاه رنگ سرخ در نزد کدکنی و سی اب -6

ین دو خوریم که ا                                                                                در بررسی مجموعه اشعار شفیعی کدکنی و دیوان بدر شاکر سی اب به این موضوع برجسته برمی    

کنند همیشه یک هدف خاص ندارند، بلکه گاهی این رنگ را شاعر هنگامی که از رنگ سرخ، شقایق و شفق یاد می

اند، رنگ سرخ بالاترین کاربرد را در شعر شفیعی کدکنی دارد. در کاربرد بالاي ان مضامین مختلف به کار بردهبراي بی

هایی حضور نماد -استفاده از رنگ سرخ در اشعار م.سرشک باید دو مشخصه اصلی شعر چریکی را در نظر گرفت: الف

شود و چنین نمادي در شعر م.سرشک وجود می مانند خون و شهید و شهادت به عنوان نماد این نوع شعر محسوب

هاي م.سرشک تحرك و جنبش و دعوت به قیام است. شفیعی در اشعارش آشکارا به تبلیغ و ترویج از ویژگی -دارد. ب

ا توان بسامد بالاي رنگ سرخ را باست و با این حساب می» برانگیختن«پردازد و یکی از مضامین رنگ سرخ قیام می

                                                                                         م.سرشک مرتبط دانست. همچنین پرکاربردترین رنگ در دیوان بدر شاکر سی اب بعد از رنگ سیاه، قرمز اندیشه قیام 

                                                                                                       است. بدر شاکر سی اب براي بیان مقاصد اجتماعی و سیاسی و دینی و وطنی از این رنگ فراوان بهره برده است. سی اب 

ردن                                            کار برده و این دلیل اصلی سی اب براي به کار ببه خاطر تأثیري که از احزاب کمونیستی گرفت این رنگ را فراوان به

                                                                        توان به حوادث و وقایعی که در عراق و کشورهاي عربی رخ داد اشاره کرد. سی اب این رنگ است. از دیگر دلایل می

از تحولات سیاسی و اجتماعی عراق تأثیر گرفت. مضامینی که در شعر او نمود صادقی بر این ادعاست و دلالت بر 

  کنند عبارتند از: لاله، خون، شفق، شقایق، گل سرخ، فلق.قرمز میرنگ 
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                                                                                                   در این مقاله سعی شده که بر اساس به کارگیري این رنگ و مضامین مرتبط با آن در شعر شفیعی کدکنی و سی اب، 

ي نماییم، دبناهداف مرتبط با به کار بردن رنگ سرخ توسط این دو شاعر را استخراج کرده و سپس در چند گروه تقسیم

  ایم: هاي شعري به آوردن چند مورد اکتفا نمودهبه دلیل فراوان بودن شاهد مثال

  امید به تحقق آزادي  -6-1

یرند. گگاهی این دو شاعر برجسته از رنگ سرخ براي به تصویر کشیدن امید و آرزوي خود براي تحقق آزادي بهره می

  یند.سرااشعاري در زمینه امید و آزادي براي پایان یافتن این اوضاع میدر دوران خفقان موجود شاعران پا به پاي مردم 

کند و به تحقق آزادي و تمام از نگریستن در اندیشه گل سرخ یاد می»       ِ          مزامیر  گل داوودي«م.سرشک، در قصیده     

  شدن جو خفقان موجود در جامعه امید دارد:

بنگرد صبح در آیینه رود/ یا یکی هست/ درین خانه/ که همسایه و کبود/  سرخها را/ از کس هست/ که اندیشه گلهیچ

  )221: 1376، »الف«             ِ       ِ                         خواند/ بر لب   ساحل ب درود و درود (شفیعی کدکنی،شود/ با سرودي که شفق می

  کند:ها را در جامعه نثار میگاهی شفیعی براي تحقق آزادي شقایق    

اهد شدن/ در مقدم خورشید/ نثاران رهت از باغ بیداران/                              ِ         خندي و/ در شرم شمیمت شب/ بخور  مجمري خوتو می

  ).414، (همان هاها و /عاشقشقایق

  اي که با زبان سرخش پیغام آزادي دارد:نویسد آلالهدر جایی دیگر از زبان آلاله می     

ه:/ آلاله شنیدم این تران    ِسرخ                                                                                  به ستاره برگ  ناهید/ نوشتم این غزل را/ که برین رواق خاموش/ به یادگار ماند/ ز زبان 

  ).181                          ّ ِ                             که اگر جهان بر آب است/ ترن م  بادا و/ شکوه جاودانه (همان، 

کند که براي تحقق آن امید دارد. دل شاعر براي وطن آکنده گاهی از به تصویر کشیدن خون، آرزوهایش را بیان می    

که از بند ستم نجاتش دهد، وطنی که با وجود  زندتپد. وطنی که نبض حیاتش فقط به امید فریادرسی میاز بیداد می

  شهیدان در خون خفته، هنوز به آزادي امیدوار است: 

                      ِ                         زند/ در آنجا که آن عشق  پاك  برهنه/ لب  تشنه جان / هنوز آرزوها نفس میخوندر آنجا که در خاك و خاکستر و 

  ).155، »ب«سپارد ولیکن (همانمی

داند که در انتظار لبخند جدیدي است، و این را بذري ریخته شده را همچون لبخندي میهاي                  بدر شاکر سی اب خون      

  چشند:رویند و با از بین بردن ظلم، طعم آزادي را میهاي آزادي از آن میکشد که گلبراي انقلاب به تصویر می
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/ العبید دم                   ّ              یاع و العراة / و کل  قطرة تراق من                َّ     َّ  ْ        ّ         أو صفراء من أجن ۀ الز ه ر  /  و کل  دمعۀ الج      حمراء فی کل قطرة من المطر / 

                                                  ٌ                                                           فهی ابتسام  فی انتظار مبسم جدید/ أو ح لمۀ  تور دت علی فم الولید/ فی عالم الغد الفتی ، واهب الحیاة/مطر...مطر...مطر 

  )480: 1971(علوش،

ان/ و هر قطره خون ریخته ترجمه: در هر قطره باران، هر شکوفه سرخ و زرد گلستان/ هر دانه اشک گرسنگان و برهنگ

                                                                                                ِ       از بردگان/ تبسمی است چشم به راه لبانی تازه/ یا پستانی است که بر دهان نوزادي گل داده است/ در جهان  فرداي 

  جوان و هستی بخش!/ باران / باران/ باران. 

  ستایش و یادبود مبارزان و شهیدان -6-2

 برند. کدکنی در شعر خود آزاديش مبارزان و شهیدان به کار میگاهی نیز این دو شاعر خون و شقایق را براي ستای     

شنود؛ اما با رفتن مبارزان و بیند، و آواي رهایی مرغان باغ را در ترنم آنان میآغشته به خون را در دستان مبارزان می

به آزادي و سوگ  کس اجازه فکر کردنماند. هیچاي براي ستایش نور امید، نمیریخته شدن خون آنان، دیگر روزنه

  براي مبارزان شهید را ندارد:

    ِ یدار     ّ ِ      ِ         ترن م  مرغان  صبح را/بهاي تو دیدم/من، اولین               ِ    طراوت/ در خواب  برگ خون                     ِ                   من، اولین سپیده بیدار  باغ را/ آمیخته به 

  ).185: 1376، »الف«(شفیعی کدکنی      ِ         فشانی  تو شنیدم             ِ              روشنایی رویان  رودبار/ در گل

ا نمادي پردازد و شقایق ربه ستایش این مبارزان می» از بودن و سرودن«ایی دیگر از دفتر شعر شفیعی کدکنی در ج     

شان، کشته شوند، زمین از در راه آرمان» مبارزان«ها گوید که هر چه این شقایقدهد و میاز این مبارزان قرار می

اه گد و پرچم نبرد با استبداد و خودکامگی هیچدهنهاي دیگري، راه آنان را ادامه میشود و شقایقوجودشان پاك نمی

  افتد:بر زمین نمی

                                                          اینک ببین برابر چشم تو چیستند:/ هر صبح و شب به غارت  طوفان »/                  س ترون شده است خاك«گفتی، اي عزیز!: می

  ).388این باغ نیستند (همان،  شقایقروند و باز،/ باز آخرین 

داشت مبارزان به کار عرش که نمادي از رنگ سرخ است آن را براي گرامیدر ش» شقایق«شفیعی با به کار بردن     

نامه شقایق خلاصه زندگی کسانی است که براي کسب کشد. زندگینامه شقایق آن را به تصویر میبرد و در زندگیمی

ر راه هدف فدا کنند. پرچم شهادت را بر دوش دارند و همه چیز را دآزادي و رهایی وطن از بند دشمن، مبارزه می

  کنند و به دنبال حقیقتند:می
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                                            اي عاشقانه بر لب باد،/ زندگی را سپرده در ره                                        چیست؟/ رایت  خون به دوش، وقت  سحر،/ نغمه شقایقنامه زندگی

  ).429همان،(                                 عشق،/ به کف  باد و هر چه بادا باد

کند و تلاش استبداد براي از بین بردن یاد و در زندگی نامه شقایق پاك نشدن خون مبارزان از زمین را بیان می     

  گذرد، یادشان جلوه بیشتري دارد:خاطره آزادي خواهان بیهوده است و هر چه از شهادت آنان می

  ).430(همان، شما را/ حتی/ طوفان نوح نیز نیارد سترد خونبهاران من!/ یاران من!/ از خاك و خاره،         ِشقایقان آه اي 

 دهد که یادشانهاي خونین شهیدان، این بشارت را به شهیدان میشاعر در جایی دیگر با بیان خون شقایق و جامه     

و راهشان پس از شهادت، همیشه جاودان خواهد ماند، و در همه جاي طبیعت، در کوه و جنگل و دشت و دریا، تکرار 

ند، تازه انگرد، یاد عاشقان که در خون غلتیدهآورد و به آفتاب میشود. در بهار که شقایق سر از خاك تیره بیرون میمی

  شود زیرا سرگذشتشان در جزء جزء هستی نوشته شده است:می

هاي پریشان برگ برگ/ در بارش تگرگ/ آنان را که جانتان را/ از نور جامه خونینه         ِ    ِ            اي زندگان  خوب  پس از مرگ/ 

  ).432،(همان اندو/ شور و/ پویش و/ رویش سرشته

یش یابی به حقیقت تا پاي جان پکشد که براي دستدر جایی دیگر ریخته شدن خون آزاداندیشی را به تصویر می     

  رفته و از نثار جان خود هم دریغ نکرده است:

                   ّ                                                        اي است/ و اشکی و شک ی، جنونی و خونی،/ رها کن مرا!/ رها کن مرا در حضور گل و/ مرا نیز چون دیگران خنده

  ).486        ِ        ِ                                                           نور/ نور  سیه فام  ابلیس/ مرا دست و پیراهن آغشته گردید/ به خون خدایان (همان،  زمره

گوید که اي مبارز دهد و به او میخواه را خطاب قرار میشفیعی کدکنی با خطاب دادن آینه شقایق، مبارز آزادي     

 هی و حیاتی نو بیافرینی، این سرزمینخواستی عشق را با نور و خون شستشو دروزي که تو قصد نبرد داشتی و می

ند و رومیدان ظلمت و عظمت بود، عاشقان نور همیشه بخاطر غم فقدان آزادي و تلاش براي روشنایی، به قربانگاه می

  میرند: هاي عاشق در خون میمثل شقایق

خن را سحر کردي / در واژه را با خون آغشتی/ تو س    ِخون                       ِ                          از حلب تا کاشغر/ میدان  ظلمت بود/ آن روزي/ که تو 

  ).503برد (همان،میشقایق                            هاست/ که به قربانگاه  فرداي                                                 س ح ر/ دوشیزگی داري/ آه!/ عاشق را همیشه بغض این غم

کشد که به عنوان اسطوره در ادبیات عرفانی است م. سرشک در این شعر حکایت منصور حلاج را به تصویر می       

جوید او شهید راه زند. و براي بیان حق بودن هدفش از رنگ سرخ مدد میحرف میو از شهادت و ایثارش در راه حق 

  عرفان است. وجه شبه شهید و گل قرمز این است که عمر هر دو کوتاست:

  ).275(همان،          ِ     ورد  زبان  اوست» / أنا الحق« سرخدر آیینه، دوباره، نمایان شد:/ با ابر گیسوانش در باد/ باز آن سرود 
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 گوید ايبرد و میی دیگر از رنگ سرخ و خون شهیدان براي تبریک گفتن به عروج مبارزان به کار میدر جای    

دلاورانی که ماند مرغ طوفان، آرام و قرار ندارید و بر دل طوفان بیداد هجوم بردید و شهادت را پذیرفتید عروج شما 

  بلند باد دلیل شهادتتان اینست که راز رهایی و نجات را کردید:

خویشتن/ این گونه عاشقانه پذیرفتید/این گونه     ِخون                                ِ                   هاي طوفان! پروازتان بلند/ آرامش  گلوله سربی را/ در اي مرغ

  ).304-303همان، ( مهربان

دهد که سرانجام باعث قربانگاه موصل را شرح و توضیح می» 1956رؤیا فی عام «                       بدر شاکر سی اب در قصیده      

  جوانان شد و این شهادت را با رنگ خودش یعنی رنگ خون شهادت بسیاري از مبارزان و 

صان أغشان درختان سبز سرزمین را رنگین کرد:  دهد که سرخیکند و گل سرخ را رمز شهادت قرار میو سرخ بیان می

   )435 :1971(علوش،، الأحمر الدم/ ورد      الورد زیتوننا أثقلها 

  رنگ خون و قرمز است.هایش به هاي درختان زیتون ما گلترجمه: شاخه

ترین مفهوم نمادین رنگ قرمز، خون، شهادت، شهامت، مبارزه و مرگ مقدس و به دنبال پیروزي بارزترین و مهم    

طلبی و ایثار است                                       ). رنگ سرخ در شعر سی اب نماد خون، شهادت25-24: 1388، سیفیو  اردشیري بهاريبودن است (

  گیرد:و براي توصیف شهید از گل سرخ کمک می

  ِ            ِ     ُّ                   ِ   َ  َ   ِ ِ  ّ     ُ         ُّ َ   ی نش ق  ع نه ا س جن ه  الض ار ي / ا لق ی ب ه ا الس لم  فی و جه الط غاة ر د ي/ و فی ص عی د        ح مراء           َّ              ُ     رای ات ه  الد ام یات  الظ اف رات  کو ي/ 

  ).453(همان،       أزه ار    ُح مر    َّ     الض ح ای ا 

ود شکه زندان سخت با آن شکافته می پرچم پیروزي و سرخ آن قهرمانان، همچون روزنه و گذرگاه سرخی استترجمه: 

  شود.و صلح و آشتی را در مقابل سرکشان همچون مرگ قرار داده، و در قربانگاه همچون گل سرخ نمایان می

  ناامیدي -6-3

وید گشود که شاعر در آن از زبان بیگانه سخن میناامیدي در اشعار م. سرشک شامل ناامیدي از عشق و انسانیت می     

توان یافت عشق و انسانیت ، نشسته است و آنچه را که در این روزگار نمی»مبارزان شهید«ها سوگ شقایقکه در 

  کند:معرفی می

ها/ او                             بالند فردا/ از شهادتگاه  عاشقگلها را/ که می خونبرگسراید/ در حضور شب/ به رنگ جویبار باغ/ او می

، »الف«شفیعی کدکنی،( ها     ِ                           مهجور  الاهی را/ در روشنابرگ  شقایق                ِ                         ِسراید / در تمام  روز، چون من/ غربت  یک قدس می

1376 :216.(  
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 دهد شاعر نیز تصویري با تعبیر خوندر چنین شرایطی که استبداد حتی مجال تماشاي روزنه امید را به کسی نمی    

  کشد:خزان آمدن بهار را به تصویر می

  ).455همان، ( کنمخزانی، احساس می خونه                      ِ                      از راه دور،/ بوي بهار  تو را هنوز،/ آمیخته ب

                                                                                                 ناامیدي و رنج و درد در شعر بدر شاکر سی اب فراوان است آنجا که در اوج دردمندي خویش و سرزمین ستمدیده     

ود شگوید که خون حاصل از ضربه گراز به جاي آنکه به شقایق تبدیل شود به نمک تبدیل میدهد و میخود نشان می

  شود:درد می که باعث تشدید

علوش، (        ً          ًأو قمحا / لکن ملحا  شقایقیتدفق ینساب/ لم یغد  دمیناب الخنزیز یسیق یدي/ و یعوض لظاه الی کبدي/ و 

1971 :410.(  

کند ولی خون ریزد و جریان پیدا میرسد، خونم میشکافد و سوزش آن به جگرم میدندان گراز دستم را میترجمه: 

  گردد.شود بلکه به نمک بدل مینمیمن به شقایق یا گندم تبدیل 

  فریاد مبارزان و کشتار آنان -6-4

  کند:خواه به تعبیر گل سرخ یاد میشفیعی کدکنی از فریاد مبارزان آزادي

: 1376، »الف«(شفیعی کدکنی،               ِ                                   / و شیهه شهابی  تندر،/ در من،/ به رنگ  همهمه جاریستسرخ                ِ فریاد آذرخش و گل  

465.(  

  ).319/ آراسته کردند (همان، سرخ            ِ شان را به گل  م و نم باران/ یاران دگر پنجرهاز معجزة نور و نسی

ن شود. کدکنی در ایهاي رنگ سرخ است گرچه در بیشتر مواقع براي کشتار به کار برده میخون یکی از مصداق     

م؟ یدي دیگر را به آن اضافه کنیگوید تاریخ ایرانیان کجاست تا نام شهکند و میخواهان اشاره میشعر به کشتار آزادي

  داند که این خیل قربانیان، روزي بنیان ظلم را بر هم خواهند زد:استبداد هنوز نمی

                                                                                       ِ این قبیله کجاست/ که بر کرانه شهیدي دگر بیفزایند؟/ کسی به کاهن این معبد شگفت نگفت:/ بخور        ِخونین تبارنامه 

  ).274همان، ( و نیاورده استآتش و قربانیان پی در پی/ هنوز خشم خدا را فر

داند که انقلاب مردم الجزایر به                                                                       بدر شاکر سی اب نابود شدن ارزشها و تمدن اعراب را همچون مردگانی در قبر می     

بیند که نشان از، مانند رستاخیز جامعه عرب و خارج شدن از آن قبر بود و در آن اسم خود را بر روي آجر سرخ می

  ی دارد:ترس از مرگ و تنهای
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لوش، ع(              ُ                ٍ       / ع لی قبر . فکیف  ی حس  انسان  ی ري قبره ؟     ح مراء        ِ         َ     َ                           ِ قرأت  اسمی ع لی ص خر ة/ ه ن ا فی و حشۀ  الص حراء/ علی آجرة  

1971 :394(  

اینجا در میان وحشت و اندوه حاکم بر صحرا، اسم خود را بر سنگی، بر آجري سرخ، بر قبري خواندم، احساس ترجمه: 

  بیند چگونه است.قبر خویش را می انسان زمانی که

کند و در آن سرخ را رمز زخم مجروحان و زخمیان میدان شاعر در جایی دیگر از افتخارات و فریاد مبارزان یاد می    

  داند و سرخ بودن در آن از آتش جنگ و زخم مبارزان اثر پذیرفته است:دهد و رمز آتش جنگ میجنگ قرار می

            ٍ   خضراء  من ج رح  و       حمراء                                 ٍ         ِ                               من أي  عبء  علی روحی و مسمار / من أعین ، فی صلیب تحت أسواري/ تأتیک  أشعاري؟/ 

من قلبی       حمراء                                                             من نار/ خضراء  کالماء فی فردوسک  الجاري/ یا لیت أوتاري/ خضراء        حمراء       ِ                 من غار / خضراء  من رایۀ، 

  )502-501و من ثأري! (همان، 

ید اشعارم از کدامین بار و میخ بر روح من، از کدام چشمان، بر صلیبی زیر دیوارهاي شهر، اشعارم اي پور سعترجمه: 

آید،اشعاري که از خون زخمیان میدان جنگ سرخ و از سبزي درخت غار است، و به سبزي پرچم و به سوي تو می

ي کاش اشعارم از رنگ قلبم سرخی آتش است، اشعاري که مانند آب جاري در بهشت سرزمین تو سبز رنگ است، ا

  شد.سبز و از آتش کینه و انتقام من سرخ می

                                                                                                انقلاب سرخ (الثورة الحمراء) اصطلاحی است که در اشعار سی اب بسیار تکرار شده است. مراد از انقلاب، جنبش      

رسیدند ه شهادت میاست که باعث شهادت عده زیادي از مبارزان و جوانان عراقی شد و هر روز تعدادي ب1948ثانویه 

  و به این دلیل زیاد به کار برده شد:

(همان،  .               َ  ٍ        ُ           ٍ  ِ   َّ  ِ         / ت لک  الشرارة  بعد حین  ت نج لی/ ع ن ز اخ ر  ب الن ار  و الأضواءالحمراء          َ    َ         ِ الص حراء/ ق د آن  یوم ثورة     د م    َ          ی ا راق صین  ع لی

498(  

سرخ فرا رسید و آن شراره که انباشته از  رقصید، روز انقلاباي کسانی که بر خون ریخته شده در صحرا میترجمه: 

  آتش و نور است بعد از مدتی تجلی یافت.

شد، با کبدر شاکر در قصیده دیگري کشتار کمونیستها در موصل در زمان حکومت عبدالکریم قاسم را به تصویر می     

نیروهاي شر در جامعه است که کند و شب نماد این همه تموز نماد یک منجی است که در راه رهایی وطن تلاش می

انقلابی در عراق رخ داد و حکومت قاسم پایان یافت و عبدالسلام عارف به  1963فوریه  8کشند. در تموز را می

  حکومت رسید:

  )328(همان،          ِمع الشفق  دماه                 ِ          تموز یموت  علی الافق / و تغور  
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  .رودمیرد و خونش در سرخی شفق فرو میتموز بالاي افق میترجمه: 

  استبداد و خفقان موجود -6-5

ند کم. سرشک در جایی دیگر از اشعارش از رنگ سرخ براي بیان استبداد و خفقان موجود در جامعه استفاده می       

ند کاعتمادي موجود و با بیان اینکه کسی یادي از شهداي راه حقیقت نمیو با اشاره به اوضاع حاکم بر جامعه و جو بی

  دهد:اعتلاي فرهنگ از یاد رفته و همه از آمدن منجی ناامیدند دوست خود اخوان ثالث را خطاب میو عزت و شرف و 

دان                 ِ     ِ      فهمی/ زبان و رمز  آواز  ناامی     ِ                                   پامال  تبار آن شهیدان را/ تویی تنها که می خون                          ِ           تویی تنها که میخوانی/ رثاي  قتل عام و 

  )224: 1376، »الف«شفیعی کدکنی، ( را

ر کند، که آن را دیگر م. سرشک از تعبیر روح سرخ بیشه براي نشان دادن خفقان موجود استفاده میدر جایی د      

  کشد:فصل پنجم که فصل رهایی و آزادي است به تصویر می

بیشه/ از آب رودخانه گذر کرد/ فصلی که در فضایش/ هر     ِسرخ            ِ                              وقتی که فصل  پنجم این سال/ آغاز شد/ و روح 

  ).248همان، ( ها/ خواهد بود          ِ                      پژمرد/ عشق  من وتو زمزمه کوچه باغارغوان شگفت نخواهد 

شاعر ما، در این روزگار سکوت و خفگی، اصطلاح سرماي گل سرخ را براي نشان دادن خفقان بار دیگر به تصویر     

  کشد:می

/ این خسر       ِ    ه سرماي  گل                               َ             ِ                                        بعد از دي دیوانه و آن سردي دیر ند/ وان پیریخ  نیمه دي ماه شکستن/ بسیار نپاید/ این لحظ

  ).125، »ب«همان( خوردن و خاموش نشستن خونلحظه 

داند. سکوتی که همه جا را و در جایی دیگر خون باریدن درختان را نمادي براي خفقان موجود و سکوت می     

  روید:اند و از درختان به جاي برگ، خون میفراگرفته و مردم به جاي بیداري و قیام، به خواب غفلت رفته

  )140»: الف«(همان،  ست/ کز خشم سوي تو آمده بیرون...              ِ    ِ       / هر خار، زبان  کفر  صحراییخونهاي از ساقه سبز، برگ 

اي که شاعر در توصیف کودکان خفقان موجود حتی در چهره کودکان این سرزمین هم حاکم و هویداست به گونه       

هایشان: به آب و آینه سوگند ها و عدم خنده در چهرهبراي بیان غماي قرار داده است نیشابور، گل سرخ را استعاره

  ).182»: ب«خواهم سپردن (همان،  سرخ                                                     ِ یاران!/ من این حزن را از رخ کودکان نیشابور/ به برگ  گل  

 برد که اشاره دارد به بعضی اوضاع جامعه ایران وم. سرشک در جایی دیگر گل سرخ را براي جوانان به کار می      

        ً                          مخصوصا  سختی جوانان در این اوضاع:



    19  دوم                                                                                                                 سال اول شماره 

 

 ِ ر   َ       ک نی با س                    ِ    ِ                                           صد برگ  شاداب/ این گل  سرخ  تاج خدایان/ که به هر روز برگی از آن را/ می سرخ/ این گل سرخ      ِ این گل  

  ).345»: الف«(همان،  شود در نظرها نمایانهاش/ میانگشت نفرت/ تا نبینی که پژمردگی

شعرش از رنگ سرخ براي نشان دادن حاکمان مستبد و زورگو و خودکامه عراق                              بدر شاکر سی اب نیز در جایی از     

کند و دست به دعا شدن حفصه بانوي مبارز موصلی را که دوستدار درگیري و نبرد و جنگ و خون هستند استفاده می

آویزند و در دار می کند؛ اما سرانجام حاکمان مستبد و زورگو او را بهکشد که براي نجات مردم دعا میبه تصویر می

  داند که عاشق کشت و کشتارند:این شعر ثمود را نماد حاکمان زورگوي عراق می

   َ             ، ف الد م اء/ تجري     َأحم ر                َ    ُ  ُ َّ م ن ذ لک الم جنون ی عش ق  ک ل  »/        َ      َ   ألا أغثن ا من ث م ود« َ  َ            َ         َ       ُ ُ    َ     ک ان ت إذا م ال  الغ ر وب / ر ف عت إلی االله  الد ع ا: 

  ).310: 1971(علوش،              ی عج ب ه الد م ار        ُ         َ َ  و ألس ن ۀ  الله یب ت م د ،

ترجمه: آن بانوي مبارز هنگامی که غروب شد دستانش را براي دعا به سوي خدا بلند کرد: ما را از قوم ثمود و آن 

د شوهاي آتش گسترده میشود و زبانهها) جاري میمجنونی که عاشق ریختن خون است نجات بده، بوسیله او (خون

  او خوشایند است.و نابودي براي 

اش را که با جنگ و خونریزي همراه است به رنگ سرخ تشبیه                                          سی اب در جایی دیگر وضعیت کنونی خود و جامعه    

  داند:کند و این رنگ را، رنگ خون مجاهدانش میمی

  )410          ٍ              بقیا من دم  فینا؟ (همان،       َ                 ٍ ّ         ِ و  من آجر ة  خضراء/ ع لیها تکت ب  ا سم  الله  »/        الح مراء«      َ  ُ      َ        ُ       أهذا ل ون  ماضین ا/ تضو أ من ک وي  

ترجمه: آیا این رنگ گذشته ماست، که از قصر حمراء و آجر سبز رنگ آن درخشید و اسم خدا بر روي آن نوشته 

  شود از باقیمانده خون در رگهایمان.می

ده (مدینۀ ها و کشت و کشتار را براي نشان دادن استبداد در قصیآلود شدن گهواره                     سی اب در جایی دیگر خون    

ند کآور عراق در زمان حکومت قاسم اشاره میکشد. در این قصیده او به اوضاع سیاسی و خفقانالسندباد) به تصویر می

  داند:و قهرمان بشري را نماد قاسم می

  )471(همان،  / و یلعن القضاء و القدر!بالدماء                                                          و جال فی الدروب فارس  من البشر/ یقتل النساء/ و یصبغ المهود  

کند و قضا و قدر را آلود میها را خونکشد و گهوارهزند زنان را میها قهرمانی از جنس بشر پرسه میترجمه: و در راه

  کند.نفرین می

  نتیجه گیري
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هاي سیاسی و اجتماعی هاي رنگ، جامعه و فضاي حاکم بر روزگار شاعران و تجربهترین حوزه نمادپردازيگسترده    

ند که در توانستتوان به عنوان برترین خصیصه شعري نسبت به مقوله رنگ نام برد. شاعران نمیمی آنهاست که از آن

ردند. کآمیز خود را در قالب زبانی نمادین بیان میعدالتی و نابسامانی سکوت کنند بلکه فریاد اعتراضبرابر هر ظلم و بی

رین و شود. بارزتي توصیف شهید از گل سرخ استفاده میرنگ قرمز در ادبیات دو ملت نماد شهادت و ایثار است و برا

ترین مفهوم رنگ قرمز، خون، شهادت، شهامت، مبارزه، مرگ مقدس و به دنبال پیروزي بودن است. رنگ سرخ به مهم

  .                        ً             رنگ خون و شراب و غالبا  نماد آتش است

این دو  خوریم که                                                                                در بررسی مجموعه اشعار شفیعی کدکنی و دیوان بدر شاکر سی اب به این موضوع برجسته برمی     

کنند، همیشه یک هدف خاص ندارند؛ بلکه گاهی این رنگ را شاعر هنگامی که از رنگ سرخ، شقایق و شفق یاد می

بالاترین کاربرد را در شعر شفیعی کدکنی دارد همچنین اند. رنگ سرخ براي بیان مضامین مختلف به کار برده

                                                                                                         پرکاربردترین رنگ در دیوان بدر شاکر سی اب بعد از رنگ سیاه، قرمز است. بدر شاکر سی اب براي بیان مقاصد اجتماعی 

ت این فخاطر تأثیري که از احزاب کمونیستی گر                                                              و سیاسی و دینی و وطنی از این رنگ فراوان بهره برده است. سی اب به

  کار برد.رنگ را فراوان به

  فهرست منابع:

  ، ترجمه: جلال ستاري، تهران، نشر مرکزرمزپردازي آتش) 1376پیر، (بایار، ژان

  ، بیروت، دارالنهار                             بدر شاکرالسی اب(حیاته و شعره)) 1991بلاطه، عیسی، (

،                           سبز در اشعار بدر شاکر سی اب نقد و تحلیل دو رنگ سرخ و) 1388بهاري اردشیري، عباس علی و سیفی، طیبه (

  37تا  20، از2لسان المبین، شماره

  ، بیروت، دار الکتاب العلمیۀ                                       بدر شاکرالسی اب رائد الشعر العربی الحدیث) 1991بیضون، حیدر توفیق، (

  ، دانشگاه رازي                                 رمز و اسطوره در شعر بدر شاکر سی اب) 1387دلشاد، مریم (

  توس :، تهرانشعر نو فارسیانداز چشم )1358کوب، حمید (زرین

  41تا 36، از170، شمارههاآثار روانی رنگ) 1372ساطعی، عشرت (

از  ،                                                                 بررسی تطبیقی بسامد کاربرد رنگ در اشعار نیما یوشیج و بدر شاکر سی اب) 1391سیفی، طیبه و مرادي، کبري (

   306تا  273

  تهران: سخن، چاپ دوم. شعر معاصر عرب) 1378شفیعی کدکنی، محمدرضا، (

  ، تهران،انتشارات آگاهصورخیال در شعر فارسی) 1375ـــــــــــــــــــــ (
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  ، تهران، نشرسخن. الفاي براي صداهاآیینه) 1376ـــــــــــــــــــــ (

  ، تهران، نشرسخن. بهزاره دوم آهوي کوهی) 1376ـــــــــــــــــــــ (

  ، تهران: روزگارسفرنامه باران) 1378عباسی، حبیب االله، (

  ، دارالعودة، بیروت                     دیوان بدر شاکر السی اب) 1971علوش، ناجی، (

  21تا 18، از 62، شمارههاروانشناسی رنگ) 1370علی اکبرزاده، مهدي، (

  ، القاهرة، عالم الکتباللغۀ و اللونم) 1997عمر، احمدمختار، (

  العربیۀ للدراسات و النشر، بغداد، المؤسسۀ                بدر شاکر السی اب) 1978عوض، ریتا، (

  ، تهران: دانشگاه تهرانوري و نوآوريرنگ بهره) 1375کارکیا، فرزانه، (

  ، ترجمه منیره روانی پور، انتشارات آفرینش، تهرانروان شناسی و رنگ ها) 1369لوشر، ماکس، (

  رسازاده، تهران، انتشارات د، ترجمه :ویدا ابیهاشناسی رنگروان) 1378ــــــــــــ (

هاي نمادین رنگ در شعر معاصر(با تکیه و تاکید بر اشعار نیما، زمینه) 1384نیکوبخت، ناصر و قاسم زاده، سید علی (

  238تا  209، از 18دانشگاه شهید باهنر کرمان، شمارة سپهري و موسوي گرمارودي)، 

، فصلنامه ادب پژوهی پیکر نظامیهاي هفت بررسی رنگ در حکایت) 1386واردي، زرین تاج و مختارنامه، آزاده، (

  167-189، صص: 2دانشگاه گیلان، شماره

  190تا  167، از 2، شمارههاي هفت پیکر نظامیبررسی رنگ در حکایت) 1384تاج و مختارنامه، آزاده (واردي، زرین
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  بدرشاکرسیابدرد و رنج و مظاهر آن در شعر احمدشاملو و 

  

 حسین صدقی3

 دلارام صبحخیز4

 حبیبه خوشنفس5

  

  چکیده

ملو، شا است. درد و رنج هایی است که با زندگی انسان عجین گشتهی در اشعار احمد شاملو، اساس فاهیماز جمله م     

هاي اخیر، در کنار مضامین عاشقانه و اجتماعی و سیاسی، اشعارش را مزین به مفهوم سوزنده، از بزرگترین شاعران دهه

در نزد شاعر دلالت بر تأثر ذهنی و روحی او از این  گدازنده و سازنده ي درد و رنج کرده است، و عمق معنا رسانی

شاعر عراقی از جمله شاعرانی است که نگاهی  ،بدر شاکر سیاب رفی دیگرط . ازخمیر مایه اساسی زندگی بشري دارد

هاي امانیاو در بیان نابس ،بدبینانه نسبت به زندگی و وضعیت موجود دارد و روحیه یأس و ناامیدي بر شعر او غالب است

ه وضعیت نابسامان جامع جامعه یدي طویل دارد و شعر او آکنده از مفهوم درد و رنج است. بدر شاکر نسبت به زندگی و

یان ي بسوبهبدبین است و این امر شعر وي را  شدتبهجهل و استبداد غرق بوده  ،یماندگعقبخویش که در گرداب 

در این مقاله هدف آن است که شعر احمد شاملو و مفهوم درد و رنج در  .کشاندهاي تلخ آن روز جامعه خود میواقعیت

  هاي شعر هر دو شاعر نمایانده شود.بدرشاکر السیاب مطابقت داده شود و زیباییشعر وي با همین مفهوم در شعر 

  فقر، مصائب، اجتماع، شاملو، بدرشاکر.: واژگان کلیدي

  . بیان مسأله1

بدر شاکر سیاب، شاعر عراقی از جمله شاعرانی است که نگاهی بدبینانه نسبت به زندگی و وضعیت موجود دارد 

هاي جامعه یدي طویل دارد و شعر او آکنده از بر شعر او غالب است، او در بیان نابسامانیي دیناامو روحیه یأس و 

، جهل یماندگعقبمفهوم درد و رنج است. بدر شاکر نسبت به زندگی و وضعیت نابسامان جامعۀ خویش که در گرداب 

هاي تلخ آن روز جامعه خود تي بیان واقعیسوبهبدبین است و این امر شعر وي را  شدتبهو استبداد غرق بوده 

                                                           

  3استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی4 

  khoshnafs14@gmail.comآموخته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران (نویسنده مسؤول) دانش5 
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و ماندگار  ثیرگذارأت اي استثنایی،پدیده فرهنگ و ادبیات معاصر ایران، خیاحمد شاملو در تار گریدطرفی  از کشاند.می

هاي معاصر است و در کنار شعرهاي سیاسی و عاشقانه نیترترین و شادابزیباترین، زنده هاست. شاملو آفرینند

گذارد. او سخنگوي دردهاي هاي انسان معاصر را به نمایش میها و رنجمانندي از دغدغهبیاش، تصویر اجتماعی

پردازد. شاعر در بطن اجتماع است و می ،هاي پایدار بشري که فارغ از زمان و مکان استجامعه است و به دغدغه

حمد اگی اجتماعی، گام برداشته است.                                تفاوت نیست و همراه با تحو لات زندهاي جامعه بیعدالتینسبت به دردها و بی

با رهایی از وجه شعاري شعرهایش، آن را با عمیق کردن و آمیختن با روح جامعه و مبارزه علیه ظلم و ستم نیز شاملو 

 يهادر خدمت مبارزه براي آزادي بشر و دفاع از آرمان 32مرداد  28پس از کودتاي  هدکنندیخصوص در شرایط نومو به

ست. اشعار شاملو همشخص هعدالتی، وجهاجتماعی بر علیه ظلم و ستم و بی هتا آنجا که مبارز داده استیبشري قرار م

انسان  ه، صداي مقاومت و عصیان نسل خود باشد و حماسه استپیرامونش توانست هشرایط نومید کنند رغمیشاملو عل

  .مقاوم و مبارز عصر خود را بسراید

شعر بدرشاکر سیاب و مفهوم درد و رنج در شعر وي با همین مفهوم در شعر احمد در این مقاله هدف آن است که 

  هاي شعري هر دو شاعر نمایانده شود.شاملو مطابقت داده شود و زیبایی

  اهداف تحقیق

  هدف کلی تحقیق بررسی مفهوم رنج در شعر بدرشاکر سیاب و احمد شاملو است.

  اهداف جزئی

  .شعر بدرشاکر سیاب و تطبیق آن با شعر احمد شاملو نج آلود درهاي رمایهدرونو  يمحتو بررسی .1

 .هر دو شاعر و مطابقت آن با یکدیگر هدهمفهوم درد و رنج در  بررسی .2

  بیان نقطه تمایز دو شاعر در تعبیر از درد و رنج .  .3

  تحقیق تسؤالا

  داشته است؟شعر بدرشاکر سیاب و احمد شاملو در  یچه بازتاب مفهوم درد و رنج -1

  شود؟آیا همانندي بین مفاهیم درد و رنج در شعر این دو شاعر یافت می -2

  تحقیق ۀپیشین

  اند، عبارتند از:تحقیقاتی که پیرامون موضوع این مقاله تا حال نگاشته شده
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، »بررسی تطبیقی اسطوره سندباد در شعر بدرشاکر سیاب و خلیل حاوي«اي تحت عنوان سلیمی در مقاله علی

 سندباد در شعر بدر شاکر سیاب پرداخته است. ، به بررسی اسطوره1390چهارم سال  ادبیات عربی، شمارهزبان و  مجله

                 ً              هاي فکري و مخصوصا  به سبب قدرتی هاي روانی و دلالتاي، به علت جنبهاین شخصیت افسانهي اعتقاد دارد که و

  شاعران نوگراي معاصر عرب شده است. کند، محبوب بسیاري ازکه در خلق معانی تازه، براي شاعر فراهم می

 هلسان مبین، سال دوم، دور نامهفصل، »گزینی در شعر بدر شاکر سیابغربت«اي تحت عنوان ، در مقالهزادهیحاجمهین 

به بررسی موضوع غربت در شعر بدرشاکر پرداخته است. محقق، در این مقاله موضوع  )1390سوم (جدید، شماره 

غربت گزینی در شعر بدرشاکر سیاب را مورد بررسی قرار داده و ضمن بیان انواع اغتراب در شعر وي به عوامل پیدایش 

  نیز اشاره نموده است. هاآن

نویسد: می در قسمت چکیده، »ج در شعر بدرشاکر سیابدرد و رن« ) با عنوان1386اش (نامهرضازاده در پایان

ري است اما او شاع ،شناسندعنوان پیشگام شعر معاصر عرب و آغازگر شعر آزاد عربی میبیشتر بدر شاکر سیاب را به

 ،ناکامی در عشق ،مرگ مادر .گذاشته است ریهمراه همیشگی وي در طول حیاتش بوده و بر اشعارش تأث ،که درد و رنج

فساد اجتماعی و فقر از طرف دیگر قسمت اعظم اشعارش  ،و سیاست ظالمان زورگو طرفکیبیماري و ترس از مرگ از

 گیري از رموز و اساطیري که بر درد و رنج دلالترا در برگرفته است. شاعر با آوردن تصاویر و ترکیباتی محزون و بهره

در بیان حزنش از مفاهیم قرآنی و میراث ادبی عرب و شاعران  ،وي همچنین ،به بیان این درد و رنج پرداخته است ،دارند

  .ثیر پذیرفته استأغربی نیز ت

 شاملو احمد اشعار در رنج و درد مفهوم و تیماه یبررس «)، تحت عنوان1389در مقاله ( ،یبافران عرب رضایعل

  پرداخته است.به بررسی مفهوم درد و رنج از دیدگاه احمد شاملو » )رنج به امزنده من(

 زبان یالملل نیب کنگره شده در منتشر »شاملو احمد اتیحبس نیمضام یبررس«اي با عنوان مقالهدر  اتیب يمهد

 هک استی مورد بررسی قرار داده ادب فروعات و ازاشکال را به عنوان یکی نامه زندان ای هیحبس، 1395 سال، اتیادب و

 و ارروزگ از تیشکا بت،یومص رنج واندوه؛ غم ،يدیناام اس،ی؛ نیمضام با ياشعار شیسرا به زندان در گرفتار شاعر

  .پردازدی م...دادگریب ظلم از ادیفر ناسازگار، ریتقد

  . بحث2

 درد انسان، زندگی در. پیمود را جهان گستره او با همراه رنج، و درد نهاد، پا خاکی کرة به انسان که زمان آن از  

 ارج شود رنج و درد از او رهایی و گریز موجب که را چیزي آن هر بشر و رسدیم نظر به ریناپذاجتناب امري رنج و
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بزرگان دین  ژهیو که اندیشمندان و متفکران به روست نیا است. از ریزناپذیه گربلک و ناپذیر گزیر واقعیتی رنج،. نهدیم

  )87: 1388. (گرجی، انددهیرهایی از آن اهتمام ورز يهابه جستجو دربارة ماهیت درد و رنج، علل و عوامل و راه

ات نوعی با احساسبه  ها و باورهاي مردمی هستند. شعر،سنت نمایندگان فرهنگ، شاعران و نویسندگان از دیرباز،

در این میان شاعران و  انکار نیست.شود که قابلانسانی ارتباط دارد و این احساس بخشی از وجود شاعر را شامل می

ندگانی از جمله شاعران و نویس نویسندگانی هستند که به مفهوم درد و رنج توجه بیشتري نسبت به مفاهیم دیگر دارند.

 بسامد بالایی از اشعار خود را درین مفهوم صرف اند؛نحوي تحت تأثیر مکتب ادبی رمانتیسم غربی قرار گرفتهکه به

  اند.نموده

 هرینندو ماندگار است. شاملو آف رگذاریاستثنایی، تأث يادهیمعاصر ایران، پد یخ فرهنگ و ادبیاتدر تار شاملو احمد

 يمانندی، تصویر باشیمعاصر است و در کنار شعرهاي سیاسی و اجتماع يهاعاشقانه نیترو شاداب نیترزیباترین، زنده

پایدار  يهامعه است و به دغدغه. او سخنگوي دردهاي جاگذاردیانسان معاصر را به نمایش م يهاها و رنجاز دغدغه

ه جامع يهایعدالتی. شاعر در بطن اجتماع است و نسبت به دردها و بپردازدیبشري که فارغ از زمان و مکان است م

    ً البا  فقر ادبی و انحطاط اندیشه که غ ه                                                               نیست و همراه با تحو لات زندگی اجتماعی، گام برداشته است. او در دور تفاوتیب

به شعر و شاعري رنگ و بوي دیگري بخشید و آن را در خدمت  رفتیم» تربرهنه يهااي برهنه و هوستنه«سخن از 

، نژادباقی(. جامعه و مبارزه با استبداد قرارداد يهايو کج رو هایعدالتیبشر و ب يهامردم و نشان دادن درد و رنج

1387 :231(  

                                                          نسبت به هنري که فاقد تعه د ادبی و پرداختن به مسائل اجتماعی داند و زندگی نمی يهاشاملو شعر را جدا از ضربه

املو ش ه. اوج جدال شاعر در این زمینه در شعر حماسی و هجوگونکندینگاه م زیآمنیبار و گاه توهباشد؛ با دید حقارت

: هنر دیگویماست. شاملو در این زمینه  مشاهدهقابل» ها و احساسآهن«از مهدي حمیدي شیرازي در مجموعه شعر 

آید. من هرگز نتوانستم بدانم براي آن کس که نه ، این چیزي است که در یک کلام با معتقدات من جور در نمیمحتوایب

تر دهاي هرچه گستربیانی هر چه نیرومندتر چه حاجت است؟ سفره هحرفی دارد، نه دردي، نه نیازي به گفتن، به وسیل

نگان                ّ     تر چیده شود توق ع گرسآن نگذارند، حال آنکه، سفره هر چه زیباتر و پر اسباببراي آنکه حتی لقمه نانی نیز در 

  )153: 1373دستغیب، . (کند. پس هیاهوي بسیار براي هیچرا بیشتر می

در مورد بدر شاکر سیاب نیز آنچه آغازگر درد و ناراحتی است حرمان وي از مهر و محبت مادر است؛  بدر در 

را از دست داد، بنابراین از مهر و عطوفت مادري محروم شد؛ در » کریمه«ر نداشت، مادرش حالی که شش سال بیشت

  ).26: 1426نعمان، ( حالی که بسیار به او وابسته و مأنوس بود. اثر این وابستگی بعدها در شعر وي ظاهر شد

عدها که ب اد و نوعی اعتراضفقدان محبت پدر و مادر ذهنیت بدر را از همان اوان کودکی نسبت به روزگار تغییر د

). بدر در آن روزها از نظر مادي نیز در رنج بود؛ 11: 1376ریتا عوض، ( اش را آکند، در نهادش پدید آوردتمام زندگی
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صلی، ا اش خیلی مناسب نبود، بنابراین او بعدها در زندگی خود به دنبال این دو گمشدهزیرا وضع اقتصادي خانواده

  گشت.و عاطفه و وضع مناسب اقتصادي می یعنی، محبت

ي اشعار بودلر و آثار شعري بعضی از شاعران رمانتیک از قبیل الیاس ابوشبکه و علی محمود طه بدر با ترجمه«

 »روي آورد» شیلی«و » کیتس«و » بایرون«و » وردزورث«          ُ                                       آشنایی و ا لفت یافت و به مطالعه اشعار شاعرانی چون 

  )165: 1380(شفیعی کدکنی، 

بهره نبود و به مطالعه اشعار شاعرانی چون ابن رومی، مهیار دیلمی، متنبی، البته وي از میراث ادبی عربی هم بی

  )2000:288ورزید. (السیاب، بحتري و ابوتمام عشق می

تري یافت و در جلساتی که با دوستان خود اي از شعر غربی آشنایی عمیقبعدها سیاب با مفاهیم و صور تازه«

  )169: 1380شفیعی کدکنی، »(گرفتشد و مورد بحث و مذاکره قرار میداشت شعرهاي الیوت و ستیول خوانده می

م با  .1961منتشر کرد و در سال »           ًکنت شیوعیا «با عنوان » الحریه«م مقالاتی را در روزنامۀ  .1959در سال 

  )170ی آن مشغول به کار شد. (همان:اش به بصره رفت و در سازمان بنادر، در قسمت امور فرهنگخانواده

له شد همین مسئتر میخونی روز به روز نحیفدر همین روزها بود که به خاطر ابتلا به بیماري سل و عارضه کم«

  )1376:12ریتا عوض، »(هاي روحی و روانی زیادي براي او شدبعدها منجر به پدید آمدن نابسامانی

اي روحی بر او وارد شد که منجر به ضعف اتفاق افتاد، صدمه» بدر«ه براي م) در پی بازداشتی ک .1961در سال («

م) به طول انجامید. پس از آن به دلیل  .1964( جسمی وي و شروعی براي بیماریی شد که تا سال وفاتش یعنی

را در پی  او شبیشد. هاي مکرر، از بیمارستانی به بیمارستان دیگر از بیروت به لندن و کویت و ... منتقل میبیماري

م) در بیمارستان امیري  .1964که در بیست و چهارم دسامبر سال (کرد تا اینوپنجه نرم میشب دیگر با مرگ، دست

  ).29-28همان:»(کویت درگذشت

  دردهاي مشترك در اشعار شاملو و سیاب -3

  عدالتی. فقر و بی3-1

عه عدالتی پیامدي جز فقر در جامبی . بنا بر گواهی تاریخ،آمیخته در اجتماع هستندعدالتی دو عنصر به همفقر و بی

که  اندنخواهد داشت. فقري که در پی خویش مصائب فراوان اجتماعی را درپی دارد. هماره شاعران و نویسندگانی بوده

  اند.این مهم را مورد توجه قرار داده و در آثار خود به آن پرداخته

ایش، آن را با عمیق کردن و آمیختن با روح جامعه و مبارزه علیه ظلم و شاملو با رهایی از وجه شعاري شعره

در خدمت مبارزه براي آزادي بشر  32مرداد  28و یأس بار پس از کودتاي  نومیدکنندهدر شرایط  خصوصبه ستم و 

، وجه مشخصۀ یعدالتیظلم و ستم و ب هیتا آنجا که مبارزة اجتماعی برعل دهدیبشري قرار م يهاو دفاع از آرمان

                              و طی تأم ل دراز، صداي مقاومت و  جیتدرپیرامونش توانست به هشرایط نومید کنند رغمیاشعار شاملوست. شاملو عل
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 ،(پورنامداریان .ها، حماسۀ انسان مقاوم و مبارز عصر خود را بسرایدعصیان نسل خود باشد و همزمان و هم سو با جوان

  در شعر وي دارد: هایعدالتی             علیه مسب بین ب يآلودگاهی ظهور و بروز خشماین تأثرات اجتماعی ) 117: 1374

نیست / در تمام دشت نیست یک فریاد / اي خداوندان ظلمت شاد / از بهشت گندتان ما  یچراغدر تمام شب

/ باد تا آیینگاه این فردوس ظلم باد/ باد تا فانوس شیطان را برآویزم / در رواق هر شکنجه یبینصیرا / جاودانه ب

  )241: 1383(شاملو، نیشبهاي افسون مایه تان را من / به فروغ صد هزاران آفتاب جاودانی تر کنم نفر

 او شعر در مسأله این نمود و شاملوست همیشگی دغدغه بشري دردهاي و رنج مشاهده و یعدالتیب و ظلم  

 هايج روک و هایعدالتیب سایۀ در که شدیاندیم انسانی به همیشه شاملو. نیست     خاص ی     ملی ت و نژاد و قوم به منحصر

  است: »احتضار فضیلت«ظلمی که فقر پیامد آن است و فقري که  .تنها نصیبش از زندگی، درد و رنج و آزردگی است

 باغ/با      ِدیوار    ِپس  در/کودکان کهیهنگام/ .هاستحرف بسیاري        ِبازگفتن    ِسر /مرا که دانیمی / دانیمی تو آه،

 سخن کدامین        ِبازگفتن    ِسر /مرا دانی/کهمی تو دانی//می.شوندمی آماده را/ زندگی يکهنه بازي فرسوده/ هايسکه

 دریغ/که اي! دریغ اي/زرکوبش...    جلد  با/بردگی ي/کارنامه ــ کوچک مجله هاي/دوره.درد کدامین از /است

  )1383:621شاملو، ( .نیست /گزیر ماندن و بودن از/را تو /کهیهنگام است/به فضیلت       ِاحتضار  آسانیبه فقر/چه

این شعر تمثیلی از فضاي «از مجموعۀ باغ آیینه اشاره نمود. » تا شک« توان به شعراي دیگر مینمونه عنوانبه

اجتماعی  هايدر آن، معانی ضمنی آن را به سمت تفسیرها و تأویل رفته کار بهسیاه و اندوه باري است که نمادهاي 

  :این شعر در سه بند سروده شده که بخشی از آن با گفتگو همراه است )1384:181سلاجقه،»(دهند.سوق می

 در که میدانی /در.است دور به لمس      ِدسترس  سنگ/از          ِاست/دیوار  گسترده ابدیت /تا زیرسربه    بست   ب ن«

  )1383:372شاملو، »(نیست تأملی        ِرا/مجال  اشک و گذرد/لبخندهمی معارض/بی تابوت و آن/خوانچه

  گوید:یی دیگر که میدرجایا 

 ريبارو     درخت  با         شباهت مان جخ تر؟/نه نه بود خشک نه ما با که رفته یاد پنداري/ز پار و پیرار      حکایت  مرا 

. کرربه شودمی تکرار که ستفقر/حکایتی      حکایت  کاین است دراز       ِسالیان  دیگر،/که ثمر از افتاده سال بدان یک /که

 / آب  ت خجال کز شورابه،      وقاحت  آن /در بر شکوفدمی که درختی مایه/وقیح:دانی تا چیست بگویمت باش فقر، /نه

  )1383:687(شاملو،  !آذر زند تن خاك بر تنگبالی به

گوید. فقري که جامعه را تحت از فقري که مردم با آن مواجه هستند سخن می صراحتبهدر این شعر نیز، شاملو 

  قرار داده است.تأثیر خود 

گذراند از فقر و ترین مضمون شعري بدر شاکر است. او از زمانی که نزد پدر بزرگ روزگار میاصلی» فقر«

برداري ) پدر بزرگش درگیر مشکلات مالی آن زمان بود. وي بهره248:2002انطونیوس بطرس، ( برد،عدالتی رنج میبی
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ی به رسد، وقتنمی هاآنشاورزان آشنا بود که از محصولشان چیزي به کرد؛ با رنج کی حس میخوببهقوي از ضعیف را 

دستانی مواجه گردید که با وجود تلاش زیاد، قادر به پیشبرد زندگی نبودند، در دانشکده یتهنیز با  آنجاشهر آمد در 

یکی بود،  د، ثروتکرد و علت اینکه خودش به محبوبش نرسیوي تناقضی را که بین ثروتمندان و فقیران بود، حس می

                                                            دستی و فقر بود ام ا فقر تنها مشکل وي نبود؛ بلکه اکثریت افراد از دلایلی که وي به حزب کمونیست ملحق گشت تنگ

  )48: 1426جامعه به آن دچار بودند. (نعمان، 

اي امعهپردازد جاش میبه بیان مصائب و دردهاي جامعه» المومس العمیاء«و » حفارالقبور«شاعر در دو قصیده 

  کند.که ظلم و فقر در آن بیداد می

زندگی گورکنی را متذکر است که انسانیت در وجودش به تباهی رفته است؛ انسانی » حفار القبور«او در قصیده 

خواهد تا مردم را هلاك کند چرا اش نحیف گشته و با حالتی غضبناك از خداوند میکه از فرط گرسنگی و نداري جثه

، 1983، (ایلیا الحاوي» میرد                                                                  است و اگر جنگی ر خ ندهد یا بیماري مهلکی شیوع پیدا نکند از گرسنگی میکه او گرسنه 

  )20المجلد الثانی:

  دام الفناء         یا رب  ما

                                       هو غایه  الاحیاء فأمر یهلکو! هذا المساء

    َ               سأ موت م ن ظمأ وجوع

  )288:حفار القبور (بدر شاکرالسیاب، امی                                      إن لم یمت ... هذا المساء إلی غد  بعض  الأ

ایی هخداوندا مادامی که فنا و نابودي سبب زندگی کردن و زنده ماندن است امر کن تا این شامگاه بمیرند، اگر انسان

  )20، المجلد الثانی:1983ایلیا الحاوي، ( شوم.امشب نمیرند، از تشنگی و گرسنگی هلاك می

                      ٌ   َّ       ِ       یا ر ب  ... اسبوع  طویل  مر  کالعام  الطویل

                ٍ              الفم  فی انتظار  ... فی انتظار     ُیفغر      ُ    ٍ  القبر  خاو ، و 

  )288(بدر شاکرالسیاب، حفار القبور:             طمره  الغبارب              مازلت  احفره  و  

 کند/ پیوسته آنخداوندا یک هفته بسان یک سال گذشت/ و قبر خالی است دهانش را در انتظار (مرده) باز می

  کند.کنم و گردوغبار آن را پر میرا می

  برد.اش را برطرف کند و از عطش آن رنج میتواند نیاز شخصیدنبال فقر، گورکن نمیبه  

زیست. می بینیم؛ اجتماعی بیمار که شاعر در آنما وضع اسفبار اجتماع را می» المومس العمیاء«همچنین در قصیده 

ت که فرد ضعیف فقط براي بدسرود و اینزورگو سخن می هاي غلط، سلطهدر این قصیده سخن از آشفتگی، فقر، سنت

  افتد.آوردن لقمه در منجلاب تباهی می

               َ      و قضی علیه بأ ن ی جوع
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                        ِ          ِ           و القمح  ینضج  فی الحقول  من الصباح  إلی المساء

                                          و بأن ی ل ص  فیقتلوه... (و تشرئب  إلی السماء

  )275(بدر شاکر السیاب، المومس العمیاء:                               ِ         کالمستغیث ه و هی تبکی فی الظلام  بلا دموع)

ها از صبح تا شب پخته شوند. بر او حکم شده که و گندم در زمین شخص فقیر) حکم شده که گرسنه بماند( بر او

طلبد گردنش را بسوي آسمان دراز کند در حالی که چنان کسی که یاري می» و دخترش«دزدي کند و او را بکشند، 

  کند.در تاریکی بدون اشک مویه می

عراقی که بیگانه بذر ننگ و خواري  دارد،هاي اجتماعی عراق را بیان میان درد و رنجشاعر در خلال این داست

  )71: 2002انطونیوس بطرس، ( گذرانی خودشان هستند:کارد و مسئولین دنبال خوشرا در آن می

        ُ         ُ                    ُ      ل م  ت ستباح  و ت ستباح  علی الطوري! لم ت ستباح؟

  )277: 2000،شاکر السیاب(بدر           ُ                           الجوع ی نخر  فی حشاها و السکاري یرحلون 

  اي به خاطر گرسنگی، براي چه؟براي چه مباح دانسته شده

  روند (دنبال تفریح خودشانند).آنکه مستان (سردمداران) به مسافرت میگرسنگی بر مردم فشار آورده حال

  هاي وطنی. دغدغه3-2

بینی و مسائل و که وابسته به جهانیابد گونه متفاوت تجلی می به دو هاي وطنی در شعر شاملو و بدر،دغدغه

هاي که دغدغههاست. در اشعار شاملو، حب وطن و مبارزه با ظلم، مد نظر است؛ درحالیي پیرامون آنمشکلات جامعه

  نمایاند.شاکر، به شکل مقابله با تجاوز بیگانگان و ظلم، خود را می

اند، اما باز دغدغه وطن و دردهاي ك فریاد زدهجاي کره خا اشعار شاملو اگرچه درد مشترك انسان را در همه

یرا ز«ي هر شاعري براي سرودن شعر است. ترین و زیباترین انگیزهگذارد. عشق به وطن، مهمها را آرام نمیوطنی آن

ی عکنند. از سوي دیگر، تعهد اجتمازبان او هستند و پیام گفتار او را بهتر از هر کس دیگري درك میمردم وطن شاعر هم

سراید که در آن به دنیا آمده، رشد کرده، بالیده الزام ناگزیریست که شاعر با آن مواجه است. او براي مردم سرزمینی می

و با تاریخ، فرهنگ، اقوام، سیاست و تمدن آن خوي گرفته است. شاملو اگرچه سفرهاي زیادي به دیگر کشورها داشته، 

(دیانوش، » وطن شداست. از نظر وي اول باید بوم وطن بود تا بعد جهان ورودلش شعلهاما مهر وطن پیوسته در جان

1385 :100.(  

کنم، اما فقط از کند: وطن من اینجاست. به جهان نگاه می) و تکرار می280(همان: » اممن اینجایی«گوید: او می

ینجایی هستم. چراغم در این خانه اند. من ادانند که چرا جلاي وطن کردهپوست، دیگران خود بهتر میروي این تخته

شود تا شاملو سرزمینش را زیر پاي خود احساس کند و صداي رویش خود عشق به وطن باعث می سوزد. بگویم.می

  را بشنود:
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درنگ/ بگذار بر زمین خود بایستم بر خاکی بگذار آفتاب من پیراهنم باشد/ و آسمان من/ آن کهنه کرباس بی

درد/ بگذار سرزمینم را زیر پاي خود احساس کنم/ و صداي رویش خود را بشنوم:  شهي الماس و رعاز براده

  ).810: 1383(شاملو،  پیرهاي عاشق را در دلیمان هاي خون را در چیتگر/ و سفرهي طبل   ر په  ر پ

ن مایه ایدرون« مایه نوستالژي است.از مجموعه دشنه دردیس یکی از اشعار شاملو با درون» هاي آبیترانه«شعر 

ور از عناصر ها و نمادهاي بومی، در زبانی رسمی و بهرهشعر نوعی نوستالژي وطنی است که با استفاده از موتیف

  )542: 1384(سلاجقه، » آرکائیزم و با لحنی عاطفی سروده شده است

 /.دهد وطن زا را/مفهومی بعد/آبی هاسال حوضخانه،/تا     ِتاقی تاق /در ناگزیر قیلوله«گوید: شاملو می

 که ُ   خ رد/ یی     فو اره        ِنجواوار  لالاي /. کاشی    ِگوش شش آینه هزار تلخش/در      ِبادام  هايچشم      ِتکرار  / با تنها ییامیرزاده

: 1383شاملو، » (دهد وطن مفهومی/ ناگاه از را/ آبی بعد/ هاسال تا گذشت/ها/ میاطلسی آلودهخواب وقفه بر

791 (  

اش دیده چنین اي که در دوران کودکی خویش گویا در خانه خالهخانهشعر و حوضشاملو خود در مورد این 

که در اوج اختناق تصمیم به جلاي وطن گرفتم.  55خانه را یکسره از یاد برده بودم تا سال خاطره آن حوض« گوید:می

د...چند شب پیش از حرکت هایم افتاامیدي به بازگشت نداشتم و از همان لحظه تصمیم همه فشارهاي غربت بر شانه

اي آن بر سراسر زمان و مکان وچهار سال در ذهنم نقش بست. فضاي فیروزهخانه پس از چهلناگهان خاطره آن حوض

ویم آبی است گآبی است. وطنی که ترك می گذارم،لحظه چنین به نظرم رسید که آنچه به دنبال می گسترش یافت و یک

  ).294-1391:295مجابی، »(شد. و ترانه آبی از این تصور زاده

اي از شش شعر شاملو است همگی که مجموعه »هاي کوچک غربتترانه«مجموعه شعرهاي هجرانی در کتاب 

ی هاي هستهجرانی اول شعري است در دو بند که اندیشه« بیانگر احساس ژرف نوستالژیک شاعر در غربت هستند.

نوشتاري به تصویر کشیده  -هستی خویش، در زبانی رسمیشاعر را درباره  –مدارانه و فیلسوفانه راوي 

  .)549: 1384سلاجقه،»(است

     ِمشعل  آن هم / آفتاب این /اگر ــ /من را شبان و روزها يپیوسته يمجموعه ام؟/کدامزیستهمی هنگام چه

 و بالیدن ام،/کدامزیستهمی هنگام است/چه آزموده را جهان       سحرگاه  نخستین شفق/کهبی و شبنمبی است/ کال

  )809: 1383(شاملو، ــ نیست؟ سرم     ِ/چتر  خودم      ِآسمان  /که /من را کاستن

  ).204:1385دیانوش،»(شودقدرت ظلم ظالمان با طاقت تحمل مظلومان برآورد می«شاملو معتقد است که 

/باید شبستان عتیق درد بود لبان تو را سوخت/چشمان سرد من/درهاي کور و فروبسته ظلم/غنچه که شعلهوقتی«

گتر قلبتان را بر شاخه انگشت عشقی بزر گذاشتند غنچهجا بپاشیم/ باید میگذاشتند خاکستر فریادمان را بر همهمی
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د و لبانت را سوزان ان مرا برفروزد اما ظلم مشتعل/غنچهوار تو قندیل خاموش شبستبشکوفانیم.../تا چشمان شعله

  )234:1ج ،1383شاملو،( شبستان عتیق درد ماند. چشمان سرد من درهاي کور و فروبسته

  هاست حتی اگر این خلأ را خون شاعر پر کند:ي این ظلم، پر کردن خلأ میان انسانچاره

وده آلهاي خوابها را به انسانکند/بگذار خون ما بریزد و آفتابها را پر بگذار خون من بریزد و خلأ میان انسان«

  )17همان:( پیوند دهد....

برد و در مقابل ظلم عدالتی رنج میگذراند از فقر و بیبدر شاکر سیاب از زمانی که نزد پدربزرگ روزگار می

کند، در این راه چند ماهی از کار نشیند و دوشادوش مردم در اعتصابات و تظاهرات شرکت میظالمان زمان ساکت نمی

دهد و با اشعارش بذر شور و چشد، اما با وجود این به راهش ادامه میشود. طعم زندان و آوارگی را میبر کنار می

  پروراند.ها میحماسه را در سینه

     ُ   الغ یوب   َ ع ل ی    ّ   الر تاج      م قتح م الطاغوت     ای ها انا

  روب   ُالغ     س حب هذه یأزف هو و     ی ومک      أبصرت  

        الد روب فی  َ   ت نثر و        حفاف یها فی     الد م     َ  ی ت وه ج 

  ).239: 2000(السیاب،  الضحایا اردیۀ  َ  َل ون  و       الورود  و      َ  ِالب ن فس ج   َ َ َش ف ق 

هاي شما در نهانم/ روزت را دیدم ابرهایش در حال غروبند/ خون در جوانبش دروازه شکنندهاي ستمگر من درهم

  پراکند.هاي قربانیان را میها و رنگ لباسقرمزي بنفشه و لاله کشد و در مسیرها شفق وزبانه می

هایی انقلابی است که وي در اجتماع تظاهرکنندگان و در تجمعات سیاسی خوانده است. شامل قصیده» اعاصیر«

  سرود:اي انقلابی میوي در مورد هر مناسبتی قصیده

                                 ُ    ُّ                  عام./ والیوم، حین ی طبق  الظلام/ و أستق ر  فی السریر دون أن            َ                                 ُّبو یب .. یا ب ویب، / عشرون قد مض ین، کالد هور کل 

    ُ     َ                               ُ                                            ً      َ        َّو أ رهف  الضمیر : دوحۀ  إلی الس ح ر/ مرهفۀ الغصون و الطیور و الثمر/ أ حس  بالد ماء و الدموع، کامطر/ ینض ح ه ن  أنام /

 َ     ؤ ام /    ّالز       ثلج ها یشق      ٍرصا صۀ  ن / إلیحنی دمی فی               الرنین/ فیدلهم   ُ   ت رعش  عروقی فی موتی / أجراس :الحزین       العالم 

 فی  ت غرق             القد ر/ اود لو     اصفع  ثم      قبضتی                المکافحین/ أشد  اعضد     عدوت               العظام/ أود لو     ی شع ل کالجحیم صدري،      َاعماق 

  ).245: 2000(السیاب، !انتصار موتی   َإن  الحیاة أبعث البشر/و مع      العبء              َالقرار/ لاحمل  إلی دمی

اریکی که تبویب/ بیست سال سپري شده است و هر سالی از آن همچون ابدیتی/ و امروز، به هنگامیبویب... اي 

دهم: چنان درختی می آسایم/ خاطر خویش را جلاآنکه خواب به چشم درآید در تخت خواب میافتد/ و بیفرومی

کنم چنان باران/ که جهان احساس می ها راها و اشکها و پرندگان/ خونهاي گسترده و میوهدم/ با شاخهدر سپیده

آید/ و ظلمی در خونم زبانه هاي من به صدا درمیهاي مردگان در رگریزد/ زنگها را فرومیسرشار از اندوه آن

ر وها را شعلهشکافد/ و همچون دوزخی استخوانام را میهاي ناگهانش اعماق سینهاي که یخکشد/ در اشتیاق گلولهمی
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وم خواهد که غرق شگردنی سختی به روزگار زنم/ دلم میخواهد که به یاري پیکارگران شتابم/ و پسمیکند/ دلم می

                                                   ِ                                                در ژرفاژرف خون خویش/ تا بار سنگین انسانیت را بر دوش  خویش حمل کنم/ و رستاخیزي از زندگی برانگیزم چرا 

  که مرگ من آن پیروزي بزرگ است.

کشد که حرمت مادران و ها را به تصویر میمگر و کارهاي ظالمانه آنشاعر در قصایدش تصویري از حاکمان ست

  )144:2002شان: (انطونیوس بطرس،فروشند تنها براي حفظ منافع شخصیدارند و کرامت وطن را میکودکان را نگه نمی

      ح ول هم و      ِ الحری ر   َ ع ل ی النائمین

  آهۀ    ٍکوخ     َّلکل     ّ     َالت ارکین 

  أمه و    َّ   الر ضیع   م ن       َ  الس ارق ین

  أوتارها »قیاثرا«         َالص ان عین  و

  

     َ    الغ براء   َ ع ل ی       مراقد ه   َ  ش عب   

         است هزاء     َضحکۀ     ٍقصر    ُ ِّل ک ل  و

  جراء و     ٍنابح      ٍلکلب  »    ًلبنا «

  »الخرساء«     ِالأمۀ  هذي      ُأعراق 

  )2000:496 السیاب،( 

  خوابند؛خوابند در حالی که اطرافشان مردمی هستند که روي زمین می(حاکمان) بر تخت (راحت) می

  ها خنده آمیخته با تمسخرکشند و بس و در مقابل کاخها فقط آهی میـ در مقابل کوخ

  دزدند.ـ براي یک سگ تیزرو و پارس کننده از طفل شیرخوار و مادرش شیر می

  زبان است.هاي این امت بیچاره و بیسازند که تارهایشان ریشهـ گیتارهایی می

  خیزد:دهد و با قلمش به مبارزه بر میکوشان قرار میو سختشاعر شعرش را در راه پیروزي گرسنگان 

 فی ی َ  ت لاق اذا    َّ         َ    الز مان/ وافر حتاه    َ ع ل ی         القابضات      الأکف     آلاف     َ       ُ   ِ الغ وانی/ ت وحی ه      أنفاس     لیس  و         َالکادحین      ُلهاث  شعري

  )513(همان: الثائران    َّ   ِالل هیب 

هاي گرفتار در ن/ که الهام گرفته از هزاران نالههاي آواز خوشاشعر من نفس بریده تلاش گران است نه سروده

در رابطه با اشغال گران نیز  شده با هم باشند.بخش است زمانی که در معرکه دو برانگیختهزمان است/ چقدر شادي

  سراید:چنین می» المیناء ماساة«نشیند و در قصیده ساکت نمی

       ح مانا فی)     َلندن (    ِلا بن     ٌحلال 

      إلی ه    ًیدا     نمد  أن    ج ور   و 

      َّ    بالض حایا     ُتزخر       ُالآفاق    ِد ع 

  دمانا من و       الس جون  َ    غ د بنا و

        انتهاء   َ ل ک      الج لاء  َ  غ ی ر فیا

  

        فلاع تبا    ّ    ِ َالر اف دی ن     ِابن    دم   

       ح رابا لنا    یمد  أن   ٌح ق  و

         انت حابا       ی متلیء    ّ  ِالر یح     سمع  و

         الس رابا     ِفاسق  أو البید   َ فر و 

         الح جابا    ه تک  َ ق د      الشعب     َّفإن 

  )2000:504(السیاب، 
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ها) حلال است گاه ما، توسط فرزند لندن (انگلیسدر خلوت» فرزندان دجله و فرات«ریختن خون ابن الرافدین 

  و جاي هیچ سرزنشی نیست.

سوي ما هدف گیرند مانعی ندارد./ ها را بهها نیزه               ایم، ام ا اگر آنها) ظلم کردهها اعتراضی کنیم (به آنو اگر ما به آن

نید ها را تغذیه ک                                                                                    جا پر از کشته و قربانی گردد و گوش باد پر شود از ضج ه و ناله./ با زندانی کردنمان زندانبگذار همه

  ها را آبیاري نماید و یا سراب را آب دهید.و از خونمان بیابان

  اند.در هر صورت براي تو راهی جز خروج نیست چرا که مردم حقیقت را یافته

  کند.                                         ّ           قابله با ظلم و بیرون راندن بیگانگان به ات حاد دعوت میو مردم را در م

ال بسط بالسؤأطمار،       َ   متخافق  الأۀ/           ِ       تحت  الشموس  الاجنبی/                     َ           ب ، مترب  القدمین اشعث ، فی الدروبر        مازلت  اض«

  )9: 2000(السیاب،  »          ِ        بین العیون  الاجنبیه/            ٍّ        ّ            صفراء من ذل   و حم ی: ذل  شح اذ غریب/    ً     یدا  ندیه

هایی کهنه و پاره به راهم ادامه زیر خورشیدهاي بیگانه با پاهایی غبارآلود و موهایی پریشان و لباس چنانهم

  کنم، دستی که از خواري تب کرده است خواري گداي غریب مقابل چشم بیگانگان.دهم، دست گدایی دراز میمی

ضع ما و» المومس العمیاء« در قصیده است.گاه در شعر بدر شاکر از یاد نرفته اجتماع و معضلات اجتماعی هیچ 

اي غلط، هزیست. این قصیده سخن از آشفتگی، فقر، سنتبینیم، اجتماعی بیمار که شاعر در آن میاسفبار اجتماع را می

که فرد ضعیف تلاشش فقط براي بدست آوردن لقمه نانی است و به این خاطر در منجلاب بدبختی زورگو و این سلطه

  افتد.و فقر می

شورد، بر این عذاب انسانی براي کسانی که سنگ آسیاب را بر این وضع اجتماعی می» انشودة المطر« در قصیده

دلشان را  چرخند و نصیباند که دورش میچنان گاوانیاي بدست آورند در حالیکه خودشان در آنچرخانند تا غلهمی

هاست. (نعمان، ها و ملخها یعنی کلاغي براي غیر آناز آن چیزي جز گرسنگی و خستگی و اشک نیست و سیر

1426:64(  

 تدور          الحجر رحی  و    ّ   الش وان تطحن الجراد/ و و        ُالغربان               الحصاد/ لتشبع      موسم  فیه الغلال     ُینثر  جوع/ و العراق فی و

ر/ بالمط – نلام أن خوف – اعتللنا دموع /ثم من الرحیل، لیلۀ ذرفنا کم مطر/ و...مطر...بشر/ مطر حولها... الحقول فی

 ـ الثري     یعشب  حین ـ عام   َّکل  المطر /و یهطل الشتاء / و فی       / تغیم  السماء کانت      ً صغارا ،   ّ کن ا أن منذ مطر / و... مطر

  )257: 2000جوع (السیاب، فیه لیس       ُالعراق  و عام  َ         َّن جوع/ مامر 

                              ِ ها سیر شوند/ و آسیاب سنگ گردان  خها و ملپراکند/ تا زاغو در عراق گرسنگی است./ و گاه درو غلات می

که خردسال بودیم. / کشتزارها... گرداگردش آدمیان/ غله سالار و سنگ را خرد کند/ باران... باران... باران.../از آنگاه

شدیم/ رست ـ گرسنه میبر خاك میبارید / و هرسال ـ چون علفشد/ و باران فرومیدر زمستان آسمان ابرناك می

  بر عراق بدون گرسنگی نگذشت.هیچ سالی 
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  یاس و ناامیدي .3-3

ي شاملو و هاي اجتماعی جامعهثباتی سیاسی، اقتصادي، فقدان عدالت و سایر بیماريهاي اجتماعی، بیجریان

خواند. یأس و امید همچون دو نیروي همزاد، همراه سوي یأس و حرمان فرامیبدرشاکر، ناخودآگاه هرازگاهی آنان را به

اند تا که پیوند او را از زندگی نگسلند. شاید خلجان بین یأس و امید در نیروهاي پیشرو انسانی همدم همیشگی جامعهو 

یأس و امید در شاملو و بدرشاکر از دیدگاه  راه باز ندارد. روحیه تر از دیگر مردمان باشد تا آنان را از ادامهباید قوي

  ست، ولی از آنجا که موضوع پژوهش حاضر نیست به آن روانشناسی و فردي نیز قابل بررسی ا

  پردازیم.نمی

اش خود را به مرغی تشبیه کرده است که در ظلمت به حالت باژگون قرارگرفته شاملو براي نمایش یأس درونی

  است.

بر          ِ                اش در دام  تزویر فلک/ لانه اش واي، آب خوردنش جوي خون/ دانهمن همان مرغم، به ظلمت باژگون/ نغمه

/ من همان مرغم که واي آواز او/ سوز مأیوسان همه از ساز او/ او ز شب درواي و شب ...ي جنبان شک/ گهواره

          ِ کشد از سوز  زند در قعر آن/ گاه وایی میشاد از اوست/ شب، خوش از مرغی که در فریاد اوست/ گاه بالی میدل

  ).1/322:ج1383 ،شاملو(جان 

  ).324کشاند (همان:اش او را پس مینفس؛ باز روح دریاییراند یکاگر امید او را پیشکند که شاعر آنگاه اشاره می

 ظلم و ستم و عدم آزادي، یأس و ناامیدي را بر روحیه                        آزاد است، ام ا گاه ادامه شاعر امید به آینده امید مورد اشاره

 است و این حالت معلق بین بیم و امید را چنین سازد و بدین ترتیب، شاعر بین آن امید و این یأس معلقاو مستولی می

  کند.بیان می

  جا).همان( زنمدست و پایی میخود نه از امید رستم نی زغم/ وین میان خوش

نه گوسازد، آنامیدي او را سرشار از شور زندگی می ماند. گاه بارقهاما شاعر همیشه در این حالت معلق باقی نمی

  گوید:که می

-کنم در بدترین دقایق این شام مرگگونه گرم و سرخ/ احساس مینم/ هرگز نبوده قلب من/ اینکمن فکر می

زار ي این شورهکنم در هر کنار و گوشهجوشد در یقین/ احساس میي خورشید در دلم میزاي/ چندین هزارچشمه

             ُ ِ             شم من/ به آبش ر  اشک سرخگون/ کنم در چ/ احساس می...روید از زمین/ یأس چندین هزار جنگل شاداب، ناگهان می

ي اکنم در هر رگم، به هر تپش قلب من کنون، بیدار باش قافلهغروب سرودي کشد نفس/ احساس میخورشید بی

  ).335-6/ 1:ج1383(شاملو،  زند نفس/ ...می

  گوید:یقین رسیده است، می در چنین حالتی که شاعر از عمق یأس به قله
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). شب نماد یأس و دلتنگی 335-7(همان: نهمشده، بازت نمییأس: آه اي یقین گم من بانگ برکشیدم از آستان

  کند؛ زیرا به امید دلبسته است:است، اما شاملو آن را باور نمی

  ).444اي دل بسته بودم (همان:نه هرگز شب را باور نکردم/ چرا که در فراسوي دهلیزش به امید دریچه

  شهرآرمان. در آرزوي 3-4

ر ذهنی و روانی انسان معاص يهایاه شاملو، آلام بشر بیشتر ناشی از محروم ماندن از حقوق بشر و آشفتگاز دیدگ

آن است. هرچند که وجود انسان و حضور او در جهان، خود دردي است که آن سرآغاز  يهادهیدر قبال جهان و پد

  )39 :1383شاملو،. ( و انسان با نخستین درد شودیها آغاز مانسان است: کوه با نخستین سنگ يریگوجود و شکل

  ها را بیان نمود.در نگاه شاملو دردهاي انسان معاصر بیش از آن است که بتوان آن

  )104 :1383شاملو، (       من خاموش لب و بسیار درد       اي دریغ از پاي بی پاپوش من

است که شاملو در  ییهاغدغهد گدازجانآلام بشر در چارچوب خاصی قابل حصر نیست و بشر همواره در درد 

بوده است. در این میان، نسبت دردهاي شخصی که بیشتر ناشی از احساسات  بانیگربهها دستسراسر آثار خود با آن

 زا     خاص ی دوران به مربوط و ناچیز بسیار مردم، آحاد دردهاي به نسبت است، تنهایی و عشق چون نفسانی و عواطف

توان ب آنکهیروح مشترك دردهاي بشر را مشاهده کرد؛ ب توانینیز م ینیچننیا يهاحتی در نمونهت. اس شاعر زندگی

  شاعر، خود شاملو را در نظر آورد:»   ِمن «براي 

چراغ : چشمان تو شبآورمی/ من فریاد برمزنمی/ من نفس مکشمی/ من درد م کنمیمن خشکیدم/ من نگاه م

 املو،ش(که منم/ من.  يگوربهبود، چشمان تو / مرثیۀ دردناك و وحشت تدفین زندهسیاه من بود/ مرثیۀ دردناك من 

1383: 295(  

 در اشمهی     ِ  / روح  نشناسمی، او را منمیبی                                 ِ                         این طرف در افق خونین شکسته، انسان  من ایستاده است / او را م

  )277 :1383شاملو، ( .ت بده/ مرا نجات بده اي کلید بزرگ نقره/ مرا نجاکشدیانتظار نیم دیگر خود درد م

و  رودیمننماید؛ زیر یوغ بیگانگان نرم می وپنجهدستنیز صداي نسل خویش است. نسلی که با فقر » بدرشاکر«

هایی که در زندگی شخصی خویش توان گفت، محیط زندگی بدر در دوران کودکی و مرارتپذیرد. میظلم آنان را نمی

  نبوده است. ریتأثیبمتحمل شده، بر مفاهیم شعري او 

  درد فلسفی. نقطه تمایز دو شاعر در مورد 3-5

. شودییاد م  مشترك تقدیر به آن از شاملو شعر در که است مواردي از سرنوشت و تقدیر برابر در انسان درماندگی

د ها آجر بناي زندگی دردآلوآن يهاو استخوان کندیآلام و مصائب، گرفتار م هناچار، روح بشر را در پنجتقدیري که به

                          ً ها فقط وقتی یکدیگر را روحا  انسان گریدعبارت. بهدهدیم لیخاکی و پس از هبوط از بهشت، تشک هبشر را در کر

برده باشند و زمانی دراز، دوشادوش یکدیگر در زیر یوغ اندوهی یگانه، سنگلاخی  که از غمی یگانه رنج دارندیدوست م
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 شوندیو با یکدیگر در رنج مشترکی که دارند همدل و همدرد م شناسندیه باشند. آنگاه یکدیگر را مدرشت را شخم کرد

 دردها ابها روح است. داشتن شفقت همانا شدن عاشق زیرا ؛ورزندیم عشق یکدیگر به و  آورندیو بر یکدیگر شفقت م

  ).92: 1388(گرجی،  شوندیم یگانه و متحد

اشرافیت/ پشت سکوت و  هايمیلهو  هامیلهتقدیر / پشت  تدبیربی                                   ه ی / چه کنم هاي / سر به هواي دستان 

نه،  / پشت رنج، پشت اششکستهبا قاب سیاه  -/ پشت افتراها، پشت دیوارها / پشت امروز و روز میلاد دارهاپشت

شما / و حتی و حتی/ پشت پوست                                                  ِ         پشت ظلمت/ پشت پافشاري، پشت ضخامت/ پشت نومیدي سمج  خداوندان

 هایشاناستخوان        ِ                           بهشت  سرخ  گوشت تنش را به مردمانی که  کندمیعاشق من/ زیبایی یک تاریخ / تسلیم  دلنازك

لو، شام(   .                                    ِ                   کوره است و صدایشان طبل / و پولاد بالش  بسترشان یک پتک است شانبوسهآجرهاي یک بناست/ 

1383: 42(  

ناشی از مشکلات شخصی و اجتماعی فراوانی بوده که شاعر در طول زندگیش با  فلسفی،تفاوتی بدر به اندوه بی

  گریبان بوده و جایی براي پرداختن به نوستالژي اندوه فلسفی براي وي، باقی نگذارده است.بهها دستآن

هاي حیط، تجربهتر از شاملوست. مهاي رنج، حزن و یأس در شعر بدرشاکر بسیار قويلازم به ذکر است که ریشه 

گردد، چنین تمایزي را بین دو شاعر و سایر عوامل شخصی که به ذهنیت فرد از جامعه و خودش بازمی تلخ زندگی

  سبب گشته است.

یابد که براي نگرد در میهاي عمر خود میبدر چون به سال در کنار فقر جامعه که به نوعی فقر شاعر هم هست،

» العراق لیلۀ فی« اش از دوران نوجوانی و جوانی بهتر نیست. در قصیدهکودکی عذاب و فقر خلق شده وضع دوران

  سراید:خطاب به مادرش چنین می

 مل رقادي من فیها      َالعین             أعیاد/ فتحت      أی ام سوي الدنیا من أعرف لم    َّ      الر عبا/ و و     الآلام  و      الجوع      ع رفت !  ُ  أ م ی یا آه

  ).327: 2000(السیاب،  .کان      ًفقیرا  أبی الجیبا/ لأن تملأ      لامعات       ًنقودا  أو        ً/ جدیدا  ثوبا  َ ِ أ ج د

  شناختم را ترس و هادرد و یگرسنگ! جان مادر آه

  .نگشتم آشنا دیع يروزها جز يزیچ با ایدن از و

 کهنای يبرا افتم؛ین کندیم پر را بیج که یدرخشان نقد اموال ای دیجد ايجامه و گشودم خوابم از را چشم ایدن در

  .بود ریفق پدرم

  گیرينتیجه

جامعه بشري از دردي کهنه و عمیق که همان رنج انسان بودن، گرسنگی روحی و جسمی و فقدان انسانیت و 

هاي مردم کشورشان عنوان نمایندگان فکري جامعۀ خود، راوي دردها و رنجبرد. این دو شاعر بهآزادي است، رنج می

  اند.اعی قرار دادهاي براي بیان درد اجتمهستند و شعر را وسیله
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 شاملو و هاي اجتماعی جامعهثباتی سیاسی، اقتصادي، فقدان عدالت و سایر بیماريهاي اجتماعی، بیجریان

خواند. یأس و امید همچون دو نیروي همزاد، همراه سوي یأس و حرمان فرامیبدرشاکر، ناخودآگاه هرازگاهی آنان را به

مید سوي اکورسویی به این میان یاس و اندوه شاملو، را از زندگی نگسلد. در هاست تا پیوندشانو همدم همیشگی آن

  اي دارد.پیوند دیرینه هاي کودکی شاعر،تري داشته و با رنجهاي قويکه یاس سیاب ریشهدرحالی دارد؛

ی همیشگ هايدغدغهمهم یکی از  هتوان نتیجه گرفت که این مسألدر باب رنج و درد و بروز آن در شعر شاملو می

                                    . شاملو شعري را که فاقد تعه د ادبی و داندمیشاملو بوده و پرداختن به آن را جزء اصول اخلاقی شعر و شاعري خود 

  .گیردبشري باشد به هیچ می هايرنجبه دور از بازگویی دردها و 

ی، ماندگر گرداب عقببدر شاکر شاعر تواناي عراقی نسبت به زندگی و وضعیت نابسامان جامعه خویش که د

هاي تلخ آن روز جامعه خود سوي بیان واقعیتشدت بدبین است و این امر شعر وي را بهجهل و استبداد غرق بوده به

  زند.ستیزي را در وجود او فریاد میکشاند و صداي اعتراض و بیگانهمی

شکلی نوستالژیک دارد که  شاملو، در شعر» وطن« اشعار وطنی در شعر شاملو و بدر رنگ و بوي متفاوتی دارد.

 ،برابر وطن صداي شاملو در این دارد تا دین خود را به آن ادا کند. سعی بر هاي گذشته،شاعر با پرداختن به سنت

هاي دور. تا جایی که صداي نوستالژیک در اشعار شاملو، به شکل صداي آزادیست و رسیدن به دوران پرشکوه گذشته

ه شاملو اگرچه هموار خبري از آن نیست. نماید که در شعر سیاب،ن و فلسفی انسان، رخ میپرداختن به درد نخستی

اجبار تن به جلاي وطن داده است؛ قرار و آرام ندارد کند و هرگاه که بهگاه دل از وطن نمیاندیشد، اما هیچجهانی می

یزي. تمام ستست با مقابله با ظلم و بیگانهبرابر ا» وطن«و غرب برایش جز غربت نبوده است. در اشعار سیاب، مفهوم 

  اشد.بدغدغه ذهنی شاعر، بیرون راندن بیگانگان و رسیدن به استقلال و شکوفایی جامعه و برطرف کردن ظلم و فقر می
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  هاي ایرانی و عربیمشترك تاریخ معاصر ایران در رمانبن مایه هاي 

  از جواد مجابی)» مومیایی«از عبدالرحمن منیف و  »سباق المسافات الطویله«(مطالعه موردي: 

  6معصومه قنبرنژاد

 7دکتر رضا ناظمیان

  چکیده         

وقابع تاریخی را به طور مستقیم یا در قالب اي که به انعکاس تاریخ و نقد آن دارند برخی از رمان نویسان با علاقه      

گیرد. رحیم زاده صفوي و مشفق هاي تاریخی قرار میدهند و آثارشان در زمره رماننماد، دستمایه کار خود قرا می

کاظمی و صنعتی در ایران و جرجی زیدان و نجیب الکیلانی و عبدالرحمن منیف و حنا مینه در جهان عرب، از پیشگامان 

 مومیایی (خیز از دور) عبدالرحمن منیف و سباق المسافات الطویلهروند. رمان اریخی و سیاسی به شمار میرمان ت

اي هنرمندانه در هم آمیخته است. هاي تاریخی هستند که در آن ها واقعیت و تخیل به گونهجواد مجابی از جمله رمان

رد و در گیل مصدق با امپریالیسم مورد بحث قرار میدر زمینه مضمون و محتوا، موضوع ملی شدن صنعت نفت و  تقاب

که به  شود. این مقالهزمینه تکنیک، بر ساختارگزارشی ،  زاویه دید تک صدایی و چند صدایی و نمادگرایی تاکید می

ف سد که منیرگذارد و به این نتیجه میهاي مشترك دو رمان انگشت میمایهشیوه توصیفی ـ تحلیلی نوشته شده بر بن

اند ولی فرآیند پرداختن به موضوع و ابزارهاي تکنیکی آنان و مجابی در انتخاب موضوع رمان، دیدگاه مشترکی داشته

  متفاوت بوده است. 

  واژه هاي کلیدي  

  تاریخ معاصر ایران  –مومیایی  –مجابی  –سباق المسافات الطویله  –منیف 

                                                           
 اك (نویسنده مسؤول)دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربی دانشگاه ار6

 دانشگاه علامه طباطبایی تهران دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی 7
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  مقدمه  

ی در ذهن داریم، شاید این تصور کلی باشد که رمان تاریخی در برگیرنده اتفاقاتی تصوري که ما از رمان تاریخ      

با  رود. این تصورخاص در گذشته است که با تخیل ادبی در هم آمیخته و تاریخ با سیري داستانی در آن پیش می

وییم دقیق واژه اینگونه است که بگرمان تاریخی به معناي «دهد تطبیق دارد: تعریفی که بوندیا از رمان تاریخی ارائه می

اي هشوند، شخصیتهاي اصلی غیر واقعی هستند و با این حال، چهرهاتفاقات مربوط به رمان در گذشته پدیدار می

  ).28: 1389(ماتاایندورین ، » بخشندتاریخی و حوادث واقعی عنصر ثانوي داستان را شکل می

واند وقایع را با ترمان تاریخی بین تاریخ و حقیقت قرار گرفته و می«ندورین در حقیقت، بنا به گفته کارلوس ماتاای      

ند یا تواند گذشته را احیا کنشاط و تحرك بیشتري، بدون جدیت گزارش صرفا تاریخی روایت کند و توضیح دهد، می

مومیایی ) چون 29:  (همان» شخصیتهاي اصلی  یک دوره یا جامعه را بشکافد و در یک کلام به درون آنها راه یابد

عبدالرحمن منیف که هنرمندانه و با تخیلی بدیع خواننده را غرق در  سباق المسافات الطویله ( خیز از دور ) مجابی و

رند. منیف بکنند و بی آنکه او را خسته از جدیت تاریخ کنند با زبانی داستانی همراه خویش میتاریخ معاصر ایران می

) و داستان خود را با سیر خط فنی و 41: 2000فریجات ، » ( ک اثري هنري تبدیل کرده اسناد تاریخی را به ی« 

کند . در راستاي یک روایت تاریخی و سیاسی که هسته اصلی داستان است اسلوب یگانه و منحصر به فردي روایت می

  ود .  ررمان تاریخی پیش می ها و منطقگیرد و با هضم تاریخ ، با مولفهحکایت سیاسی و عاطفی دیگري نیز شکل می

  پیشینه پژوهش    
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ی به هاي فراواندر حوزه رمان و ادبیات تطبیقی و بویژه تطبیق دو رمان فارسی و عربی، تا کنون مقالات و رساله     

ملامح تداخل الأجناس الفنیه فی روایات أحمد محمود و « توان به مقاله نگارش در آمده که از جمله آن ها می

 صوره الآخر  العربی / الفارسی فی« آقاي دکتر یداالله احمدي ملایري و دکتر عبدالکریم جرادات ، » الرجمن منیف عبد

داري در تاریخ م«آقاي دکتر یداالله ملایري، » نگاهی به رمان هاي عبدالرحمن منیف «و » الروایتین الفارسیه و العربیه 

از عبدالرحمن منیف رضا ناظمیان و فاطمه » المسافات الطویله سباق«از سیمین دانشور و » سووشون « رمانهاي 

محبوبه صالحی. همچنین رساله دکتري یداالله » وگو در رمان سباق المسافات الطویلهبررسی روایت و گفت« کاظمی، 

د که با شاره کرا» الروایه السیاسیه بین الفارسیه و العربیه : احمد محمود و عبدالرحمن منیف نموذجا« ملایري با عنوان 

در دارالطلیعه بیروت به چاپ رسیده است. اما تا کنون این دو رمان  با هم سنجیده » الجیران فی شرق المتوسط«نام 

  اند .   نشده و در قالب تطبیق در نیامده

  بحث -1      

. به عرصه رمان خواهیم داشتبراي آنکه بتوانیم دو رمان را با هم بسنجیم، نخست نگاهی به ورود این دو نویسنده       

اي از رمانها، به جهت پیش زمینه و آشنایی کلی، وارد بحث شده و براساس مکتب آمریکایی که سپس با ارائه خلاصه

  ها خواهیم پرداخت .                            تمرکزش بر زیبایی شناسی و نقد و تحلیل است به تطبیق آن

  آزادياي به رمان، دریچه 1-1     

هاي مشترك منیف و مجابی آن است که هردو براي انعکاس افکار خود و رسیدن به آزادي اندیشه یکی از ویژگی     

کنند. عبدالرحمن منیف درباره ورودش به دنیاي رمان چنین  و بیان، رمان را به عنوان قالب نو و تاثیرگذار انتخاب می

سیاست و کارهاي سیاسی بودم، ولی دیدم همه این کارها جز یک فریب  کاملا غرق 1950تا  1965از سال «گوید: می
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 ماند، به مرور زمانکرد حزب به گفته ها و آرمان هایش پایبند میو نیرنگ بزرگ نیست و هر کدام از ما که تصور می

  )25: 1983(النعیمی ،» ها و اعمال آنها بودشاهد تناقض میان گفته

ز کارهاي سازمانی، نگارش مقالات سیاسی را وسیله مناسبی براي بازتاب عقاید و آرمانهاي گیري امنیف با کناره      

رمان تنها سلاح «شود. به عقیده وي از دهه شصت خود می یابد اما در این مورد نیز با موانع و تنگناهایی مواجه می

چگونه زندگی «د صادقانه به مردم بگوید توان). زیرا از طریق آن می502: 2009(منیف ، » توانا براي تغییر دنیاست

 1992ف ، (منی» کنند، در چه موقعیت دردناکی هستند و در نهایت چگونه می توانند به شرایط حاکم بر آن غلبه کنندمی

اراي پیشینه سیاسی که د«دهد و با ). به دیگر بیان او با رمانهایش تصویري رئالیستی از جامعه عربی ارائه می284: 

لوژي خاص و غالبا ایدئولوژي ملی است وارد عرصه داستان نویسی می شود و هم و غمهاي سیاسی را که در ایدئو

: 1992(النابلسی ، » دارد، که یکی از آن ها در درجه اول آزادي سیاسی استسینه دارد از طریق روایتهایش بیان می

62 .(  

شود اما شتن مقالاتی با موضوعات گوناگون مشغول میجواد مجابی نیز چون عبدالرحمن منیف مدت ها به نو      

  یابد : سپس رمان را محملی مناسب براي بیان حرفهایش می

حس کردم که مسائل کشورم و مردم آن  ، معضلات و پیچیدگی هاي جهانی و منظومه بغرنج ذهنم ، چنان فضاي «      

اي، شعري و حتی در داستانی کوتاه بازتاب دهم؛ را در مقالهتوانم آن در هم و ناشناخته دشواري را پیش آورده که نمی

اي از کلمات، مفاهیم، چالشها و داوریها در عرصه خیالات هنري بازشناسم، پس خواستم خودم را به صورت عصارهمی

  ). 253: 1382(مجابی،» شروع به نوشتن رمان کردم

    دور )سباق المسافات الطویه ( خیز از اي از رمان خلاصه 2- 1
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، روایتی است تاریخی و مستند از ایران دوره دکتر مصدق و در عین حال تصویرگر سباق  المسافات الطویله      

امپریالیسم و استعمار غرب، که همواره نگاهی تحقیر آمیز و خود برتر بینانه به کشورهاي شرقی دارد و در سر چپاول 

گذرد و جاسوس بریتانیا، پیتر مک دونالد، به میهنی است. فضاي اصلی داستان در ایران می –و براندازي دولتهاي ملی 

همراه جاسوسان داخلی از روساي خود خط گرفته و در پی آنند که دولت مصدق را با کودتایی از میان بردارند. از 

ارند و در گذخود بریتانیا را پشت سر می هاي زیرکانهشود و آنها با نقشهها به داستان باز میسویی هم پاي آمریکائی

  شوند.  این بازي سیاسی به همراه جاسوسان داخلی پیروز می

  مومیایی اي از رمان خلاصه 1-3

نویسنده  شود وبا تکنیک استرجاع و بازیابی خاطرات تاریخی از کودتا علیه بردیا و مرگ او آغاز میمومیایی داستان 

( به جهت تشابه این دو دوره و رابطه  1332مرداد سال  28دیع این کودتا را با کودتا از همان نخست و با تخیلی ب

دهد. مومیایی  با کند و کاو در حافظه تاریخی تنگاتنگ میان قدرت سیاسی و افکار عمومی) به هم آمیخته و تلفیق می

شود از حرکتهاي رهایی بخش تاریخی می اياین سرزمین و ارائه  دور نمایی از نبرد نافرجام داد بر ضد بیداد، خاطره

  به شکست انجامیده، از بردیا و سیاهجامگان تا قائم مقام و امیرکبیر و مصدق ها  . . . 

  بحث تطبیقی  -2

   هاي دو رمانمحتوا و بن مایه   2-1

به مضامین مختلفی اشاره دارند اما بن مایه محوري و اصلی این  سباق المسافات الطویلهو  مومیاییگرچه رمان       

اي حساس از تاریخ کشور ایران، یعنی دوران نخست وزیري دکتر محمد مصدق و رخدادهاي دو رمان، پرداختن به برهه

تیار خود اخباشد. در این دوران انگلستان تلاش زیادي کرد تا شخصیتهاي سیاسی و انقلابی ایران را در می 1332سال 
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گرایی در کند بر خلاف جریان غربیاد می» پیرمرد«درآورد اما مرحوم مصدق که منیف در رمان خود از او با عنوان 

ایران عمل کرد و کمر همت بست تا صنعت نفت ایران را از چنگ انگلیسها بیرون آورده و آن را متعلق به مردم اعلام 

  توان اینگونه برشمرد :ن را میهاي این دو رماترین هماننديکند. مهم

  تاریخ و سیماي مردم  1- 2-1 

دکتر مصدق را با عصر  مجابی در بازگویی حوادث سیاسی اجتماعی با حذف زمان خطی و قرار دادي، دوره      

ذرد گدهد. بردیاي مومیایی شده در فضایی سوررئالیستی و فراواقعی از دهلیزهاي زمان میبردیاي باستانی تلفیق می

کند. مجابی در این رمان، آمد و شد فاتحان و کودتاگران، رزم آید و در مهمترین ادوار تاریخی سیر میبه پیش می

بار و غم انگیزي که مردم ایران سپري کردند و نیز نحوه برخورد فرجام و تلاش آزادیخواهان تاریخی، روزهاي اسفبی

اما فراموش نکنیم که مردم او را دوست دارند، «نمایاندها میها و تشبیهتعارهها، اسمردم با این رخدادها را در پس کنایه

  )   40:  1372مجابی ، » ( برند . فریادهایشان را روز جشن نشنیدي؟او را چون بتی نماز می

  )  85همان : » ( تنها نیستم ، باران ، باد ، تو ، گوماتا ، محرومان هم یار منید. « 

ر هر دوره تاریخی شاهد آن هستیم که مسئله مردم و افکار عمومی در یک طرف معادله و قدرت هر بار و د      

هاي حساس تاریخی به عنوان آینه خواهد به نوعی از برههگیرد. در واقع مجابی میسیاسی در طرف دیگر آن قرار می

عملکرد آنها را نشان داده و به این واسطه نمایی استفاده کند و با تصویر کردن سیماي مردم در سیر روند تاریخی تمام

اي ژرف به درازناي تاریخی که بر این مرز و بوم گذشته فرو ببرد. علاوه بر آن مجابی با خواننده را به تأمل و اندیشه

هاي حساس تاریخی از بردیا تا مصدق، به تحلیلی روانشناسانه از سطح نگرش ها و افکار مردم در گیري از دورهبهره
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مفاهیم و ارزشهاي مورد نظر خود را در تلاقی دو قطب مسلط (قدرت «مومیایی پردازد. او در قبال قدرت سیاسی می

  ).   44: 1381(مجابی، » دهدو افکار عمومی) مورد باز نگري قرار می

ن گفت و شنودي مومیایی به راه افتاد ، آنها از موکبش رویگردان شده بودند. چند قدم رفت، در آنسوي میدا«      

  توجه او را جلب کرد .

 » پرك ساس پس، دیوانه شده ؟«  -

 .» نه مجبور شده  -

 » کنم مردي مثل او زیر فشار این حرفها را زده باشد.باور نمی«  -

 »مجبور نیستی با دودلی دنبال این موکب بیایی.«  -

 »ام از این طرف است، مثل توراه خانه«  -

 » من به خاطر کارهایش، نامش، در پی او می روم. راه خانه من از این طرف نیست،«  -

 ) 132: 1372مجابی، » ( گفت اخلالگران سرکوب خواهند شد.اما این کار خطر دارد، رادیو می«  -

خ خواهد در وهله اول صداي آنها را که تاریبراي این گفتگو کنندگان شناسه در نظر گرفته نشده، شاید نویسنده می      

واند تخواهد بگوید در شرایطی مشابه، عین همین گفتگوها میت کرده به ما برساند و یا در وهله دوم میدر قبالشان سکو

  به کس دیگر و زمان دیگري تعلق داشته باشد، بنابراین مختص یک شخص و یک زمان نیست.

ی از ملت ایران که جزء گرایی وارد این موضوع شده است، او نه تنها خودش را جزئعبدالرحمن منیف با حس ملی      

اي حساس از تاریخ معاصر ایران را که مردم در آن بسیار تأثیر گذار بوده اند به میان داند و دورهملت کل شرق می

کشد؛ اما باید گفت هدفی که نویسنده از ترسیم سیماي مردم در دوره دکتر مصدق دارد تنها براي نشان دادن جایگاه می
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راي بیان شود بروند جریانهاي سیاسی این کشور نیست، بلکه این تصویر از مردم ایران، پلی می و اهمیت مردم ایران در

  حساسیت جایگاه هر شرقی در معادلات سیاسی کشور خودش .   

افی بها هم  که تو میآقاي میرزا حرف من الآن سر سرباز و توپخانه و شلیک نیست . داستان به این راحتی -«       

زند ریدش هم تو بیا یک توپ در کن تا با چشم هاي خودت ببینی که چطوري مردم عینهو مور و ملخ مینیست. بع

  )  81:  1974(منیف، »  دور این پیرمرد.

   برخورد غرب با شرق و تصویر امپریالیسم2  - 2-1     

مجابی با گذر از ادوار تاریخی، این بار و در فصل هفتم فضاي جدیدي را به تصویر می کشد و به مدد نمادها،       

آورد. وي این عوامل دست نشانده و ها از عوامل فریب خورده و سودجوي داخلی سخن به میان میرمزها و استعاره

داند، بلکه بیان می دارد همیشه و در هر دوره امکان فریب خورده را مختص به یک سلسله یا یک دوره خاص نمی

  کند:تکثیر آنها وجود دارد، شاید به خاطر همین است که از این وضعیت به نام یک مصیبت در رمانش یاد می

اي خاص نسبت دهند اما وجود را به سلسله» بی سران«با آنکه چند بار، مردم نگاران، سعی کرده بودند حضور «       

اشت ( دهاي مجعول باز مینظران را از پذیرفتن فرضیههاي سینه به سینه، صاحبها ، قصص قدیمی و افسانهارهسنگو

اي براي خیل گردنان دید. خواب تازه –که عمر خود را بر سر این کار نهاد  –. . . ) نیم قرن پیش، ژنرال باهوشی 

گنج یاب « الگی از پدر و مادرشان جدا کنند ... مأمورانی را که ...ژنرال حکومت را وادار کرد که آنان را از سن پنج س

ی سر را هاي موجود، فرد بکرد. آنان با توجه به سوابق و پروندهشدند به بیمارستانها، کلینیکها ... گسیل مینامیده می» 

  )206-203: 1372(مجابی ، » کردندشناسایی می
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شود. در منطقه آیند ( . . . ) جشنواره شکار آغاز میها میچشم آبی« ه: است ک» بی سران«در نتیجه پیوند شوم       

)  42همان : » ( برندپردازند ( . . . ) و کشور را در فصل منجمد و زمهریر سرما فرو میحفاظت شده آنها به شکار می

اکنون پیرمردي تبعیدي در وطن مومیایی «شود تا دوباره چپاولها آغاز شود: و در نهایت کودتا علیه پیرمرد فراهم می

  ) 153(همان : » خویش بود

بیشتر جاها پیترمک دونالد (اول شخص) یا به بیان بهتر، غرب، روایتگر   سباق المسافات الطویهدر فصل دوم       

زندگی فهم دقیقی از معنی «نگرد و چون هاي اجتماعی و فرهنگی را به دیده غرب میشود. او همه پدیدهداستان می

     ).153: 1995زیاده ، » ( اي استهایش ناشیانه، یا به تعبیر دیگر، حاشیهشرقیان ندارد، لذا برداشت

هفته سوم رفت موزه و چندتایی عکس گرفت. با آقاي میچل، سکرتر اول سفارت، سري هم به چند مسجد «      

ته نگریست که دست به نیایش برداشزنهایی را میاي آمیخته به بیزاري مردها و زدند.. پیتر شش دانگ و با شگفتی

ترسند . . . وگرنه که این اداها را از خودشان در ها از یک چیزي میاین شرقی«گریستند. با خودش گفت بودند و می

  ).96:  1974(منیف،» آوردندنمی

  ود . شه نمایش گذاشته میعلاوه بر نگاه خود برتر بینانه غرب تصویري از سیماي امپریالیستی آن نیز ب      

پیتر ما اینجا با یک داستان ساده روبرو نیستیم. چیزي که اینجا پیش آمده « گوید:پیتر یکهو دید راندلی به او می«      

خواستیم شاید فردا هم جاهاي دیگري پیش بیاید. سالها این زمین تو چنگ ما بود، راحت و آسوده هر کاري که می

گذاریم هیچ کسی آن را از چنگ لرزد...این زمین مال ماست، نمی همین زمین زیر پاي ما دارد میکردیم، اما حالامی

  ).221و 153(همان :» ما در بیاورد
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جملات بالا اشاره دارد به ملی شدن صنعت نفت که باعث شد دست استعمار پیر از این کالاي مهم کوتاه گردد. نویسنده  

در ادامه این مطلب به ایران و موقعیت حساس آن در میان کشورهاي خاورمیانه اشاره کرده است، زیرا الگوپذیري از 

ر دیگر کشورهاي خاورمیانه بیانجامد، شاید از همین رو است که تواند به تغییراتی دمعادلات سیاسی این کشور می

  کند. یاد می» شرق«عبدالرحمن منیف در همگی داستان از ایران به نام 

ز اي ادهد در مقابل، منیف شخصیتهایی را که آمیزهاجازه بروز نمی» رخدیس داران«و » سرانبی«اگر مجابی به       

ان را به شدهد تا با عملکردها و گفتارهاي خود بیسر بودن و رخدیس دارياستانی راه میتخیل و واقعیتند به دنیاي د

  نمایش بگذارند .

  در دو رمان تکنیک2-2

از نطر محتوایی به یک دوره تاریخی اشاره دارند و نویسندگان  مومیایی و سباق المسافات الطویلۀ (خیز از دور )رمانهاي 

هاي این دو رمان نگاهی هاي مشترکی هستند. وقتی به تکنیکآنها به عنوان یک ایرانی و یک شرقی داراي دغدغه

نند. وشااند به هدف مورد نظر خود جامه عمل بپاي خاص سعی کردهیابیم که هر کدام با انتخاب شیوهافکنیم درمیمی

  کنیم:به تکنیکهاي مهم این دو رمان اشاره می

  تک آوایی یا چند آوایی  1- 2-2   

« در بررسی ساختار یک رمان از جمله مسائلی که قابل توجه است، تک آوایی یا چند آوایی بودن آن است.       

آن هویدا است، برعکس چند  رمان تک آوایی، رمانی است که سیطره و اشراف کامل نویسنده و نگرش تک بعدي در

). اصطلاح چند 21: 1988لحمدانی ، » ( دهد تا مجال ظهور یابندآوایی که نویسنده به شخصیتهاي داستانی آزادي می

ارتباط خود را  ايباختین معتقد است اگر نویسنده«مطرح گردید. » باختین«نخستین بار از سوي » پلی فونی«آوایی یا 
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چند صدایی موجود در نثر را از دست بدهد و گفتمان پویا را فراهم نکند، هرگز امکان واقعی و با زمینه دو صدایی یا 

یابد. از نظر او در رمان چند صدایی، صداي مولف ارائه کننده دیدگاه برتر فراگیر نیست، پیام موجود در رمان را در نمی

ر برعکس رمان تک صدایی که دیدگاه نویسنده را بکند، بلکه تقریبا بصورتی برابر با صداهاي دیگر رمان رقابت می

رمانی تک آوا  است؛ اما تک مومیایی  ). با این توصیفات باید گفت که  109:  1988باختین ، » ( دهدهمه برتري می

آوایی بودن این رمان به این معنا نیست که فضاي دموکراتیک از آن سلب شده و هیچ صدایی به گوش نمی رسد. جریان 

ذهن ( صداي درونی ) و گفتگوهاي متعدد نیز در آن  وجود دارد که همگی تلاشی است براي ایجاد فضاي  سیال

   دموکراتیک.   

  رفت شنید، اشارات را در می یافت، از این گروه به آن دسته ، از این فوج به آن خیل میبردیا حرفها را می«        

 » اطر او بود که ساکت مانده بودیم.ما دیگر به کسی تعهدي نداریم. تنها به خ«  -

 .» اش ارزش آنرا داشت ، با رفتار انسانی«  -

 » اند: آدمکشها، سناتورها اند، همه دست به دست هم دادهاین که تعارف است، او را کشته«  -

 ) 77و  7:  1372مجابی ،» ( زنی.هیس ! به بختت لگد می«  -

 ام. چرا زودتر از خلوتگاه آنکنم برهنهام. حس میهیچ وقت در خیابانها اینطور تنها نبوده«مومیایی اندیشید: «   -

قلعه بیرون نجستم. اکنون و اینجا؛ این ویترینها و راهنماها، نئون سینماها، ترافیک راکد...آه از آنهمه آدمهاي 

  ) 45مان : ه» (معین، حرفهاي معین 
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دهد که چگونه بدست تزویر از ده در قالب مونولوگ، تنهایی بردیاها و مصدقها را در گذر تاریخ نشان مینویسن      

همه دشمنان علیه او متحد شدند ( اشراف، رجال، دربار، کشورهاي خارجی ) و از پایش « پاي در آمدند که چگونه 

 ).192:  1389(رضا قلی ، » در آوردند

رمانی چند آوا است . منیف نه تنها در این رمان که در اکثر آن ها کمترین کاربرد را از  لطویلهسباق المسافات ااما       

زاویه دید داناي کل دارد . او داستان را بدست شخصیت هاي اصلی اش می سپارد و در پرتو آن رمان هاي چند آوایی 

الوگی هم هست، شخصیت هاي داستانی آزادانه در کنار چند آوایی بودن دی سباق المسافات الطویهموفقی می آفریند . 

ي ااي هستند که از پیوستن با هم نغمهنمایاند و هریک به مانند ملوديشان را میتحرك دارند، آواي آنها سطح اندیشه

  برند .         ها به شکلی پویا داستان را جلو میرسانند و نیز دیالوگبه گوش می

  گیري از ساختار گزارشی بهره 2-2-2     

به تاریخ مکتوب اعتقاد ندارد و به «ها است. مجابی هاي ساختاري دو رمان گزارشی بودن آناز جمله ویژگی      

-تاریخ نگري یا تاریخ انگاري باور دارد. کار او کند و کاو در تاریخ رسمی نیست، به شبه تاریخی که حاصل کنجکاوي

ا هها و تمثیلهاي مکتوب، فرهنگ مردم، اسطوره. تاریخ او از درون متون شعر و قصههاي خودش است دلبستگی دارد

ها و تمثیلها است و نمود همین اسطوره مومیایی).  419:  1383مجابی ، » ( شود که مبهم اما واقعی استدریافت می

دهها تعبیر «ه تاریخی می گردد. مجابی بی آنکه رویدادي را با سیر خط فنی پیش ببرد خود گزارشگر این داستان شب

شود که در متن نثري شاعرانه و متلاطم بین متون ادبی و گزارش داستانی امروزین روان شود و آرکائیک احضار می

 146:  1381مجابی ، » ( آید تا با ریتمهاي موزون خود به این نثر منقلب سامان بخشدفوت و فن شعري به کمک می

 (  
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  »خدایگان کشته شد.«  -

واقعه چون تندري در آسمان شبانه ترکید  ، خبر بر بال هاي باد ، آفاق را در نوردید. مرگ خدایگان همچون       

  ) 6: 1372زندگیش ، از دژ شاهی به سان طلسمی باطل شده ، به هوا برخاست( مجابی ،

ند کن حال که وقایع را روایت میگونه، همچون یک مستندساز سعی کرده در عیمنیف با استفاده از شیوه گزارش      

باق سدر » استشراق « جریان تاریخی را با نامگذاریهاي هدفمند خود از چشم تیزبین خود ببیند. از آنجا که مضمون 

یاسی به عنوان مستشرق و گزارشگر فضاي س  کند که نویسنده شخصی راپر رنگ است پس اقتضا میالمسافات الطویله 

ان قرار دهد. از همین رو پیتر مک دونالد که حافظ منافع بریتانیا در ایران است، به عنوان اجتماعی و فرهنگی ایر

  دهد . مستشرق چنین گزارشهایی می

شود. قیمتها سر به فلک گذاشته میانه دولتیها با هم شکرآب شده، حال و روز کشور دارد روز به روز بدتر می«      

ی شکند. هیچ چشم آب نمزند و کاسه کوزه را سر او میطرفی به آن یکی نیش میشاید بدتر هم بشود. به ویژه که هر 

  )109: 1974(منیف ، » خورد که میانه شان خوب شود

منیف این گزارشگري را به عهده ي یک جاسوس می گذارد تا بگوید غرب هماره در کنج خلوت کشورهاي جهان       

     سومی نشسته و منتظر فرصتی است تا به اهداف امپریالیستی خود دست یابد .

  نمادگرایی   -2-2-3

مکن است براي انگیزش خواننده و اثر بخشی نمادگرایی از جمله اسلوبهاي بیانی است و یک نویسنده و یا شاعر م      

بیشتر و بهتر سخن خود از این شیوه استفاده نماید و یا ممکن است واهمه سانسور او را به سمت این نوع بیان سوق 



    53  دوم                                                                                                                 سال اول شماره 

 

در اثر ادبی ، نماد تمثیلی است از براي چیزي وصف ناشدنی، چیزي که سخن از آن به صراحت «دهد . به دیگر بیان 

  )  86: 1383(شمیسا ،  »نرفته باشد

 الطویلۀ مومیایی و سباق المسافاتیا پنهان نویسی، از جمله ویژگیهاي ساختاري در رمان هاي » نمادگرایی«      

اش نیاورد و در این راستا پیشینه شعر و شاعري او است . مجابی معمولا علاقه دارد در مومیایی چیزي را به نام واقعی

براي  اي معمول در ادبیات است.گیرد که شیوهسازي بهره میقیقت مجابی از نماد براي برجستهشتابد. در حبه مددش می

را یک » مومیایی« شود. او خواه و همیشه جاویدان می، نمادي از یک روح عدالت»مومیایی«مثال در سراسر داستان،  

گر زنده می شود و این کار در جهت برجسته خواه دیدهد که هر بار و در سیر تاریخ در قالب یک عدالتتیپ قرار می

  گیرد . سازي صورت می

ام، زنده در گور، اند، بر دارها پوسیدهاند، در چاهم نگون کردهصد بار مرگ مرا خوانده است ، به شمشیرم کشته«       

اند، به مسلسل بارانم کردههاي نیم شبی، گلوله ام ، در میدان تیر ، جوخهدر تنور ، در آتش ، در زهر، در تیزاب شده

ام، از آتش و زهر و اندم، به نارنجک ، به بمب . صد بار مرگ مرا خوانده و دیگر بارم رانده است . از گور برشدهبسته

 »ام ، هر بار در تنی دیگر ، صدایی دیگر ، شورشی دیگر ، سرزمینی دیگر.ام ، باز آمدهگلوله و پوسیدگی و فردیت رسته

  ) 214:  1372( مجابی، 

شوند. مثلا براي منفعت طلبان و هاي اجتماعی  نیز در قالب نماد بیان میها و طبقههمچنین برخی از شخصیت      

از نماد  انداند و اسباب کودتا علیه دکتر مصدق را فراهم آوردهسودجویان داخلی که با فرهنگ بیگانه جامعه پذیر شده

  استفاده می کند. » سرانبی«یا » رخدیس داران « 
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رخدیسیان اکنون پیرمرد را در دایره اي وسیع محاصره کرده ، چون شکار جرگه ، حلقه خود را تنگتر می کردند «        

  )   223همان : »  ( 

  می خوانیم :  1331یا در جایی دیگر از رمان در اشاره به قیام سی تیر سال       

ها غذا می دهند، دانه خرید تا پدر بزرگ شامش را به گنجشکان ندهد چند بار حسین یاد آور شد که به گربه«       

اما پیرمرد از این کار بیشتر خوشش می آمد... هر سحر بی ترس و پر هیاهو می آمدند ، بر ناوك چوبی نوك زنان ، پر 

و تند را در خواب شنید. پرندگان چه زود آمده بودند.... باز آن  و بال می افشاندند.. یک شب پیر مرد آن صداي ریز

روز بود، آخرین روزهاي ماه چهارم. پشت میز خود نبود، دیگري با عینک سیاه و صورتی پفیده پشت میز او نشسته 

ها و وچها و ککردند. گروه گروه مرغان سفید بال، بر سطح ابرهبود... پرندگان تابستان او را جستجو کنان، فریاد می

آمدند، کفن پوشیده بودند؟ مرغان سفید بال خونین شدند...اما همچنان پرواز کنان در انعکاس ابر سرخ خیابانها می

 »تابستانی می آمدند ، پیرمرد دوباره نگاه کرد . کسی در اتاق و پشت میزش نبود، آرام برخاست، پشت میزش نشست

  )   219-218(  همان : 

باید گفت که این بیان محدود به شیوه معمول نشده است. ما در سباق المسافات الطویلۀ امون بیان نمادین اما پیر      

رمزي که تصویري رئالیستی ارائه داده و با نگاهی نقادانه به واقعیت «این رمان شاهد رمز عینیت گرا و واقع گرا هستیم؛ 

واقعیت به صورت رمزي عمل می کند و از طریق شخصیت یا نگرد، رمان نویس در نحوه ارائه این تصویر و نقد می

  )  69:  1991منیف ، » ( مکانی نمادین از واقعیتهاي جامعه پرده بر می دارد 

  32و  31منیف در این رمان با بهره گیري از زمان ، مکان و شخصیت رمزي ، دوره دکتر محمد مصدق و سالهاي       

رق را نماد ایران گرفته است تا با پرداختن به این دوره مهم و تحولات آن، نوع نگاهی ایران را به تصویر می کشد. او ش
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که غرب به تمامی شرق دارد، دخالت بیگانگان در امور کشورهاي شرقی و تلاش آنها براي رسیدن به اهداف 

یان اي شرقی دیگر نیز بامپریالیستیشان را نه فقط در ایران ، آن هم با موقعیت حساس و مهمش، که در تمامی کشوره

  دارد . 

کند. به اعتبار اینکه وي با عملکردهایی همچون همچنین منیف از دکتر مصدق با نماد پیرمرد زیرك و دلیر یاد می      

دفاع از استقلال سیاسی اقتصادي ایران نه تنها در دوره خود متمایز بود که ایران را نیز متمایز از دیگر کشورهاي شرقی 

سیاست مصدق طی بیش از نیم قرن مبارزه سیاسی ایران بر اساس دو محور اساسی استوار بود، دفاع از «د. گردانی

استقلال سیاسی و اقتصادي ایران و کوشش براي استقرار دموکراسی . مصدق در دفاع از استقلال طرفدار موازنه منفی 

وي تزي را عنوان کرد که بعدها از سوي جمال عبدالناصر، بود. یعنی مخالف با دادن هر نوع امتیاز به بیگانگان. همچنین 

تقلال مانیم و آزادي اسگفت: گرسنه میجواهر لعل نهرو ، ماشال تیتو و دیگر سران کشورهاي غیر متعهد دنبال شد. او می

  )  188:  1389رضا قلی ، » ( دهیمرا از دست نمی

بطه شرق و غرب را به تصویر بکشد و در ضمن آن بیان دارد که توانسته است بصورتی نمادین را« همچنین منیف       

  )             81:  2004صالح ، » ( غرب چه دیدگاهی به شرق و یک شرقی دارد 

         نتیجه گیري      

با توجه به شیوه تطبیقی آمریکائی که محدود به مسائل بیرونی نمی شود و در این نوع از تطبیق تمرکز اصلی  -

، مضمون و سباق المسافات الطویله و مومیاییگیرد، باید گفت که ختار درونی آثار صورت میروي سا

  اند .  اي عمیق و نگاهی نقادانه به وضعیت جامعه را در خود به نمایش گذاشتهاندیشه
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چنین بر می آید که  موضوع مردم با پردازشی متفاوت ، موضوعی مهم و محوري  در هر دو رمان است. در  -

قدرت در یک سو و افکار عمومی در سوي دیگر معادله قرار گرفته اما مومیایی ، هاي تاریخی مامی دورهت

چنین نیست . هر دو نویسنده نگرشی واحد به موضوع مردم دارند؛ اینکه نقش مردم سباق المسافات الطویه  در

دایی ص سباق المسافات الطویلهدر معادلات سیاسی کشور ، مهم ، سرنوشت ساز و غیر قابل انکار است. در 

، مجابی با تلفیق دوره بردیا و دکتر مصدق مومیاییبراي مردمان دوره دکتر مصدق در نظر گرفته نشده اما در 

 صداها و نگرشهاي مردم را به گوش رسانده و فضایی آزاد در داستان خلق می کند . 

 انتقادي در قبال مردم دارند با این تفاوت که این انتقاد درهاي تاریخی، موضعی هر دو نویسنده با استناد به دوره -

جداي از مردم ایران متوجه کل شرق  سباق المسافات الطویلهتنها متوجه مردم ایران است اما در  مومیایی

    .  است

شیده کدر هر دو رمان نفوذ قدرتهاي امپریالیستی در کشورهاي شرقی و برخورد سلطه جویانه غربیان به تصویر    -

شده؛ هر دو نویسنده بر این نگرش واحدند که چنین برخوردي هیچگاه به وقوع نخواهد پیوست مگر از طریق 

 اند .  سودجویان داخلی که با فرهنگ غرب جامعه پذیر شده

در راستاي پیش  مومیاییدر هر دو رمان دیالوگ ها غالب بر مونولوگ ها هستند با این تفاوت که دیالوگ هاي  -

اق سبروایت نبوده و مجابی تنها آنها را براي ایجاد یک فضاي دموکراتیک فراهم آورده اما دیالوگ هاي  برد 

 درست در راستاي پیش برد آن است .   المسافات الطویله 

بهره گیري از ساختار گزارشی در جهت حفظ وحدت ارگانیک میان مضمون و ساختار رمان منیف  بوده است     -

گزارشگر تاریخ کشورش قرار داده و رخدادها را گزارشگري می کند ، اما با لحنی ادبی که و مجابی خود را 

 ارتباط بخشی میان نثر رمان و خواننده از جمله دلایل به کار بردن این لحن است . 
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 نگاه منیف به مسائل سیاسی و موضوعات مهم و کیفیت بیان آن ها در قالب رمز و نماد بسیار تأمل برانگیز و  -

 هنرمندانه است و محدود به برجسته سازي و یک شیوه معمول در نمادگرایی نمی گردد . 

آنگونه که باید با مؤلفه  مومیاییگرچه هر دو رمان، جزء رمان هاي تاریخی محسوب می شوند اما باید گفت  -

عرگونه نثري شفضایی نمادین و سمبلیک است ، آمیخته با  مومیاییرود. هاي یک رمان تاریخی به پیش نمی

و شیوا. مضمون و فکر مطرح در این فضا در وجود شخصیتهاي مستقل متبلور نمی شود، بلکه در قالب 

یابد . جز نثري شعر گونه ، داستانی عاطفی در این میان  شکل نمی گیرد که حالت شعارهاي کلی نمود می

نی ایتی شعر گونه، بی آنکه با سیر فشود، روخشک گزارشی و تاریخی این فضا را بشکند . تاریخ روایت می

  ست.    ا سباق المسافات الطویلۀداستانی پیش رود و در بطن داستان هضم شود و این درست نقطه مقابل رمان 

  پی نوشت        

در موسیقی به قطعه و موسیقی اي گفته می شود که در  » polyphony« واژه پلی فونی  و یا چند صدایی -1      

  ط موسیقی همزمان با هم نواخته و شنیده می شوند .  آن چند خ

، فیلسوف و متخصص روسی ادبیات بود که آثار تأثیرگذاري در »    Mikhail Bakhtine« میخائیل باختین -2

  حوزه نقد و نظریه ادبی و بلاغی نوشته است . 

    Brief Definition and characterization of a Historical Novelرمان تاریخی -3

  فهرست منابع 

  . چاپ سی و دوم . تهران : نشر نی .) ، جامعه شناسی نخبه کشی  1389رضا قلی ، علی ، ( -
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  ، چاپ چهارم ، تهران : انتشارات فردوس .  نقد ادبی) ،  1383شمیسا ، سیروس ، (  -

  . تهران : انتشارات روشنگران . مومیایی) ،  1372مجابی ، جواد ، ( -

  . تهران : افق . نگاه کاشف گستاخ) ،   1383، (  -------  -

  . تهران : نشر قطره . شناختنامه ي جواد مجابی)  ، 1382،(  ------- -

  . تهران : نشر قطره .   کنار غیب ایستاده ام)،  1381، (  ------ -

  یوسف حلاق . دمشق : وزاره الثقافه .  الکلمه فی الروایه .) ،  1988باختین ، میخائیل ، (  -

  . بیروت : المرکز الثقافی .  عبدالرحمن منیف و العراق ( سیره و ذکریات )) ،   2005جرار ، ماهر (  -

  . بیروت : دارالمنتخب العربی.  و النقدیه )، قراءات فی الادب و الروایه ( الدراسات الادبیه )  1995زیاده ، غسان (   -

  ، بیروت : المرکز الثقافی العربی .  أزمۀ الحضاررة العربیۀ فی روایات عبدالرحمن منیف ) ، 2004صالح ، ابراهیم ، (  -

  ب .العر. بیروت : اتحاد الکتاب  مرایا الروایه ( دراسات تطبیقیه فی الفن الروائی )) ،   2000فریجات ، عادل ، (  -

   20، مجلۀ الکاتب العربی ، العدد  »الحواریۀ  المنولوجیۀ فی الروایۀ « ) ،  1988لحمدانی ، حمید ، (  -

، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،   »تعریف و توصیف مختصر رمان تاریخی « ) ،  1389ماتا ایندورین ، کارلوس ، (  -

 154شماره 

  . بیروت : الموسسه العربیه للدراسات و النشر .     2008عبدالرحمن منیف ) ،   2009منیف ، عبدالرحمن ، (  - 

  . بیروت : الموسسه العربیه للدراسات و النشر .  الکاتب و المنفی) ،  1992، (  - - - - - - - - -
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  شر . . بیروت : الموسسه العربیه للدراسات و الن سباق المسافات الطویله) ،  1974. (  - -  - - - - - - -

، بیروت : موسسۀ العربیۀ  مدار الصحراء ( دراسۀ فی ادب عبدالرحمن منیف )) ، 1991،  (   - - - - - - - -

  للدراسات و  النشر 

 . بیروت : موسسه العربیه للدراسه و النشر . مباهج الحریه فی الروایه العربیه) ،  1992النابلسی ، شاکر ( -

  ، مجلۀ الکرمل ، العدد التاسع  »حوار مع منیف  «) ،   1983نعیمی ، سلوي ، ( ال -
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  عربی و فارسی دري مقایسه قافیه زبان

   8محمد اسماعیل ناصري

  چکیده

خود را خصوصیات مختص به دارد و ياکاربردهاي ویژه ،دريفارسی هاي عربی ودر میان زبان قافیهعلم           

قافیه یک اصطلاح قدیمی است که با شعر عربی از آغاز شعر وشاعري ارتباط تنگاتنگ داشته، وهم درابیات    است.دار

ي مخصوص آن شعري اش قابل درك است، هرگاه  بیت؛ به میان آمده از عدد متساوي مقاطع صوتی منظم به گونه

بناء قافیه شامل مقاطع صوتی ( کمیت صوتی  گون باشند را گویند.طوري که همه ابیات یک قصیده همراه یک دیگر هم

منظم که امکان تقسیم اش به واحد کوچکتر از خودش امکان پذیر نباشد، و آن عبارت از یک کتله واحد وصوتی است 

شود؛ مانند: کلمه قفا که متشکل از دو مقطعه صوتی ( قــ ) و ( ـفا ) به میان آمده ولی به که دفعتا به آن نطق کرده می

هاي وجود دارد. زبان عربی و زبان فارسی تفاوت انواع قافیه درمیان د کوچکتر از خودش قابل تجزیه نیست. واح

 قافیه در لی مطلق آن به هشت گونه و مقید آن به چهارگونه است وو مطلق ومقید دو گونه بهعربی  قافیه چنانکه در 

. داردمیان عیوب قافیه هم وجود ، همین فرق گونه است. بیست گونه مطلق آن است ولی مقید آن به پنج فارسی دري به

 وضم عرعلمباحث اساسی از جمله  قافیه علم  هاي بسیاري نیز بین این دو، وجود دارد. از آنجایی کههمچنین شباهت

 بررسی، بر آن شدیم تا به کاربرد وسیع در دو زبان فارسی دري و زبان عربی دارد هاي مختلف وداراي گونه واست 

  .ي استفاده شده استي کتابخانهقافیه  در دو زبان فارسی دري و عربی بپردازیم. در تحقیق این موضوع از شیوه

     

  عربی و فارسی دري. قافیههاي گی، ویژقافیه زبان عربی و فارسی، حروف و حرکات قافیه: کلید واژها

    

                                                           
 افغانستان  – کابل دانشگاه عربی زبان بخش استاد ناصري اسماعیل محمد 8

ismailnaseri550@gmail.com  
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  مقدمه

در اصطلاح و  پس آوند. سرواده اتیته علی قافیته؛ اي علی اثره.. روندهز پی ا پس گردن قافیه. مشتق از قفو: قافیه 

الاواخر یا لفظی متغایرالمعانی که واقعند در اواخر مصراعها یا  عبارت است از مجموع آنچه تکرار یابد در الفاظ مشابهۀ

 س از آن حرف ساکنی باشد وکلمه اخیر از بیت که اعاده آن لازم باشد و یا آخرین حرف متحرکی در بیت که پ هابیت

نزد شعراء آخرین کلمه از شعر  این حرف ساکن پیروي حرف متحرك را نماید و یا حرفی که بناي قصیده بر آن باشد

  :را گویند. مانند لفظ حومل در این شعر

  بسقط اللوي بین الدخول فحومل   قفا نبک من ذکري حبیب و منزل

  پیشینه تحقیق : 

دسترس قرار دارد. اما با مقاله  ی درهاي فروانها ونوشتکتابدر دو زبان فارسی و عربی،  درباره  قافیه 

م که به لذا بر آن شد برنخوردم. باشد،ي مقایسی به گونهدر دو زبان عربی و فارسی دري قافیه علم ی که درباره وکتاب

 زبان پارسی دري و عربی دست بزنم. قافیهنگارش مقاله درباره  

  ارزش :

 دادهر قراوکاوش مورد بررسی را ) دري در دو زبان (عربی و فارسی قافیهعلمی و تحقیقی  این مقاله به گونه

هاي بانز قافیهکه خود راه گشاي بهتر براي فهم  بیان کرده استهر دو زبان  قافیههاي در مورد ویژگی را نیز و نکاتی

  .باشدمیمذکور

  :تحقیقهدف 

 یان؛پژوهندگان، ودانشجوبیشتر براي  توضیحهاي مذکور آشنایی و در زبان قافیههدف از  تحقیق  -

 است.عربی و فارسی دري  قافیهو آشکار نمودن پیوند 

 از دو زبان عربی و پارسی دري. قافیههاي ارایه علمی گونه  -

 يدر زبان عربی و زبان فارسی در قافیهدر دو زبان یافت روابط و همگامی  قافیههدف از تحقیق  -

در  قافیهي ساده درك کنند که بوده که به فضل االله انجام شد، تا هر دانشجو، پژوهنده، محصل بتواند به گونه

  ها به هم قرابت و نزدیکی دارد. گیدو زبان مذکور از لحاظ کار برد و ویژه

  : سوالات تحقیق

در زبان عربی و فارسی دري از هم چه تفاوت  این مقاله به دنبال پاسخ دادن به این سوالات است ك قافیه             

عربی  در زبان قافیهآیا منشأ و  در زبان عربی و زبان فارسی دري یکسان است یا خیر؟ قافیهکاربرد  آیا نحوهو  دارد؟

  و زبان فارسی دري یکی است ویا هم فرق دارد؟.
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وان احوال آخر ابیات شعري را، از حیث حرکت، و تعلم قافیه : عبارت از علمی است که به وسیله آن می              

  سکون، لزوم، جواز، فصیح و قبیح آن شناخت.

قافیه عبارت از حروفی است که شاعر خویش تن را مکلف می شمارد براي آوردن آن در آخر تمامی                

  ).136: 1991ابیات قصیده.(هاشمی،

واقع شود، از این جمله بیت شعري مورد نظر است.  اطلاق اصطلاح قافیه در قافیه تمامی آنچه که در آخر               

  ي معانی فروانی است.نزد شعراء در بردارنده

ها این اصطلاح را استفاده نموده اند، ولی منظور شان از این اصطلاح قصیده و یا قصائد است. آن که بعض                

وقافیه مثل حد السنا          ن تبقی و یهلک من                                           هدفش قصیده است قول خنساء: 

  قالها

                                                     ُ   نبئت قافیه قیلت تناشدها      قوم سأترك فی أعراضهم ن د با                          و مانند قول دیگر:

  وآنچه که به آن قصائد مورد نظر است، مانند : گفتار حسان ابن ثابت :                

    ُ                                       ُ          فن حکم بالقوافی من هجانا      ونظرب  حین تخنلط  الدماء 

  وآنچه که از قافیه بیت شعر منظور است، مانند: گفتار دیگر:                 

  رمانی                                            أعلمه الرمایه کل یوم         فما اشتد ساعد ه 

: 2008وکم علمته نظم القوافی      فلما قال قافیه هجانی              ( سلطانی،                                            

269(  

  اختلاف علماء در مورد قافیه در اصطلاح :                    

ن شان حروف همراه با تحرك خلیل ابن احمد وشاگردانش : أبوعمر الجرمی.. دو ساکن آخر بیت که در بی -1

 اش.ماقبل

  و به عبارت دیگر  حروف متحرك که قبل از دوساکن در آخر بیت واقع شده باشد.

 ي آخر بیت است.از دیدگاه اخفش : کلمه -2

 از نظر فراء : واکثر کوفیون که هم دیدگاه فراء اند : قافیه : عبارت از حرف روي است. -3

 ا که شاعر تکرارش را در آخر کل بیت حتمی دانست همان است.أبوموس الحامض معتقد است : انچه ر -4

 آراء زجاجی : قافیه دو حرف از آخر بیت را گویند. -5

شود. ابن کیسان به این نظراست که : قافیه تمامی آنچه که تکرارش لازمی باشد در آخر کلمه به آن گفته می -6

 ).270: 2008(سلطانی،
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گوید: هرکه از روش خلیل و جرمی متابعت هاي که گذشت، وي میشیق بین دیدگاهي ابن رنظر به موازنه               

  رسد.نماید همان بهتر است، زیرا که نسبت به دیگران استوار با علم  و مضبوط محقق بنظر می

ر  زد من بهتگوید : رأي خلیل نو به همین گونه بین دیدگاه خلیل و اخفش نیز موازنه انجام داده که وي می              

  تر است.و مییزان ان ارجح

ي موارد آتی است: تعریف قافیه، أسماء قافیه، حدود قافیه، حروف قافیه، مباحث علم قافیه در برگیرنده                  

 حرکات حروف قافیه، انواع قافیه، القاب قافیه، عیوب قافیه

  تعریف قافیه طوري که گذشت.           

تواند یک کلمه باشد، جزء ازکلمه باشد، و هم یک کلمه و جزء از کلمه دیگرباشد، حدود قافیه: قافیه می                      

  ).322م:1993و یا هم دو کلمه باشد.(سید،

  تواند که یک کلمه باشد، مانند:  قول مهلهل :قافیه می

  یر؟                                                فلونبش المقابر  عن کلیب     فیعلم بالذ نائب أي ز 

  آید.در این بیت قافیه کلمه ( زیر) است و ساکن که قبل از راء و دیگري که بعد از آن از نتیجه اشباع کسره به میان می

  باشد : مانند قول مهلهل :و هم قافیه بعض از کلمه می

  فإن یک بالنائب طال لیلی       فقد أبکی من اللیل القصیر

  یر) است.که در این بیت قافیه بعض از کلمه ( ص

  باشد : مانند قول امرئ القیس:وهم بعض اوقات قافیه دو کلمه می

  مکر، مفر، مقبل، مدبر معا      کجلود صخطر حطه السیل من عل

  ).  200م: 2000در این بیت قافیه دو کلمه ( من عل ) است. ( عبدالحمید،

  : آید، مانندي دیگرهم میوهم بعض اوقات قافیه یک کلمه وبعض از کلمه

  دمن عفت، ومحا معالمها       هطل أجش، و بارح ترب

  گیرد.قافیه : از حاء ( بارح ) و واو ( ترب ) که منشأ از اشباع ضمه می

  ي دیگر مانند قول شاعر وهم چنان قافیه دوکلمه وبعض از کلمه

آن دوکلمه عبارت از ( هاء وفعل ) است ( قد جبر الدین الإله فجبر )  که قافیه در این بیت: ( از اللام إلی الراء ) است.  

  ).200م: 2000ي عرفی است، نه نحوي ونه لغوي.  (عبدالحمید،که مراد از آن کلمه : کلمه

  : الروي، وصل، خروج، ردف، تأسیس، دخیل. أسماء حروف قافیه                   

ترین حروف وبیشترین آن از نگاه ثبات است، پس حرفی است که قصیده به آن بناء الروي : عبارت اند از هم           

  شود.شود و به همان نسبت داده میمی
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  حروف هجاء به اعتبار انیکه روي واقع شود، و یانه شود به سه گونه است:                   

الالف الاطلاق،  الالف ضمیر تثنیه، الالف که بناء  -1هفت حرف است: درست نیست که روي بیاید و آن  -1

واوالاطلاق، واوضمیر جمع  -2شود.حرکت را بیان کند، الالف بد از تنوین، الالف که به ضمیر غائب ملحق می

ضمیر  یاء الاطلاق، یاء ضمیرمتکلم، یاء ملحق به -3آید. که ماقبل آن مضموم باشد، واو که ملحق به ضمیر می

تنوین به تمام اقسام  -5هاء سکت، هاء ضمیر متحرك ماقبل، هاء منقلب از تاء تأنیث. -4مکسور ماقبل.

 همزه وقف. -7نون تأکید خفیه.  -6آن.

 -2الالف الاصلی، الالف زائد براي تأنیث. -1درست است که روي و یا وصل بیاید و آن هشت حرف است:  -2

هاء اصلی متحرك  -5یاء نسبت خفیفه. -4ساکن و ماقبل مکسور. یاء اصلی -3واو اصلی مضموم ماقبل.

 میم بعد از هاء و کاف. -8کاف خطاب. -7تاء تأنیث ساکن، و تأنیث متحرك. -6ماقبل.

تاء تأنیث ساکن و مفتوح ماقبل، تاء تأنیث که ماقبل آن  -1تواند بیاید، و آن چهار حرف است: فقط روي می -3

یاء ساکن و مفتوح ماقبل، یاء  -2که ماقبل اش متحرك باشد، تاء تأنیث مشدد. ساکن باشد، تاء تأنیث متحرك

هاء ساکن ماقبل: اصلی،  -4یاء نسبت ثقیله. -3ساکن ماقبل آن، یاء متحرك و متحرك ماقبل باشد، یاء مشدد.

  زائد و مضاعف.

ا هم هاء است که بعد از حرف آید، ویاست که از اشباع حرکت روي مطلق به میان میي وصل : عبارت از حرف مد -2

  أید.مثال:                                أقلی اللوم عاذل، والعتابا       وقولی إن أصبت لقد أصاباروي می

  شود که حرف مد واو باشد مانند قول شاعر:آید. وهم میوصل از اشباع حرف مد الف به میان می

                 ث أیتها الخیام ومتی کان الخیام بذي طلوح       سقیت الغی

  آید، مانند: ونیز اگر حرف مد یاء باشد هم از اشباع حرکت آن وصل به وجود می

  کمیت یزل اللبد عن حال متنه         کما زلت الصفراء بالمتنزل

  تواند ساکن، مفتوح، مضموم و یا مکسور باشد. مانند: اما اگر هاء حرف وصل باشد می

                                                                                        هاء ساکن حرف وصل :         وقفت علی ربع لمیه ناقتی         فما زلت أبکی حوله، و أخاطب ه 

                                                                     ّ           هاء مفتوح حرف وصل :         یوشک من فر من منیته           فی بعض غر اته یوافقه ا

                                                                                   هاء مضموم حرف وصل:        فیالائمی دعنی أغالی بقیمتی     فقیمه کل الناس ما یحسنونه 

                                                                            ء مکسور حرف وصل:        کل امرئ مصبح فی أهله      والموت أدنی من شراك نعله ها

کیرد. مانند: الالف در  (یوافقها )، و واو ي است که از اشباع حرکت هاء وصل منشأ میخروج : عبارت از حرف مد-3

  در( یحسنونه )، و یا در ( نعله )، در ابیات گذشته.
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گیرد، و میان آن و میان روي هیچ یا حرف لین است، که قبل از حرف روي قرار می و ردف : عبارت از حرف مد-4

                                                                                           باشد. مانند: الالف مد: الاعم صباحا ایها الطلل البالی        وهل یعمن من کان فی الع ص رالخالی؟ي نمیفاصله

  واو مد :    قم للمعلم وفه التبجیلا           کاد المعلم أن یکون رسولا

  حروف لین :  إذا المرء لم یدنس من اللئوم عرضه       فکل راء یرتدیه جمیلو یاء 

  گیرد.تأسیس : عبارت از الف است که قبل از روي قرار می-5

  ألایاد یارالحی بالأخضر اسلمی           ولیس علی الأیام، والدهر سالم

شود. مانند: لام در کلمه ( سالم). با قید دخیل : عبارت از حرف متحرك است که در میان تأسیس و روي واقع می-6

تواند، دیگر تمامی حروف متحرك از ردف احتراز شده است. فقط در یک کلمه تأسیس و ردف باهم جمع شده نمی

امکان جمع شدن شان دریک کلمه است. مانند:   یوافقها: که تأسیس، دخیل، روي، وصل و خروج باهم جمع شده است. 

  ).213 م:2000( عبدالحمید،

  تعدد قافیه          

ي به یک روي آغاز شود تا به نهایت به همان روي به یک قافیه بودن در قصائد شعر عربی اصل است، هرگاه قصیده

  توانید اکثرقصائد اشعار عربی را به گونه موحده دریابید.کند. در صورت تمایل میادامه پیدا می

شود، این دیگر گونی و تعدد در قافیه گریز از قیود یک نوع بودن در قافیه تنوع قافیه : بعض اوقات قافیه متنوع می

  است.

  پردازیم.ي آن بطور نمونه میهاي گوناگون دارد، که به چند گونهاما خروج از قافیه یک نوعی طریقه

دیگري مزدوج :  عبارت اند از آوردن دو بیت هم قافیه از بحر مشطور و درحین وقت یکبار از قافیه بحر  -1

 توانآورد؛ که این گونه مثال فروانی دارد در حکم، امثال و حکایات الاطفال علوم دیگر. و از این جمله میمی

به مزدوج ابی عتاهیه اشاره کرد که بیشتر از چهار هزار بیت است. وهم چنان مزدوج الفیه بن مالک که در 

 صرف و نحو شهرت بسزاي دارد.

شود.بدین صورت که در هر بخش،همه ي مصراع هاي آن بخش  می تشکیل  از چندین بخش مسمط مسمط :  -2

و مصراع پایانی هر "رشته "در مسمط هر بخش را .قافیه اند با هم، هم آن بخش پایانی     غیر از مصراع 

 می گویند"بند"بخش یا رشته را

باشد، و دوشطر آن به یک ي که متشکل از سه شطر توان این را مثلث هم نامید، هرگاه قصیدهمنشطر : می -3

ود. ( شآید که تبدیل قافیه در شطرسومی الزامی پنداشته میقافیه و شطر سوم آن به قافیه دیگري می

  ) 248م: 1968سمان،
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از  ي است که متشکلمربع : نسبت به منشطر شهرت زیادتر دارد، و به دو گونه است: الف: عبارت از قصیده -4

 به یک قافیه و دو بیت دیگر به قافیه دیگري بیاید.چهاربیت باشد، ولی دو بیت آن 

باء: این مربع همانند منشطر است یعنی اینکه متشکل از چهار بیت است ولی سه بیت آن به یک قافیه و یک 

  آید.بیت آن به یک قافیه دیگر می

 ع باشد ولیبه دو گونه است : الف: مخمس که متشکل از پنج مصراگویند را مصراعی پنج ي قصیده مخمس -5

مصراع   باشند، ولی  قافیه اول آن هم مصراعچهار هایش باهم، هم قافیه باشد. ب : که در تمامی مصراع

  رش با آن هم قافیه نباشد.آخ

  ) 250م: 1968( سمان،

  حرکات حروف قافیه :

قافیه را طوري که بیان کردیم داراي حروف معین بود که ذگرشان گذشت، و همین حروف داراي حرکاتی است          

که از حروف بحث شود و لی از حرکت که ارتباط گردد هنگامیگردد، سخن از قافیه بطور کامل بیان نمیکه بیان می

  گردد:داراي شش حرکت است که ذیلا بیان میمحکم با حروف دارد، مورد بحث قرار نگیرد. بناء قافیه 

                                        تواند فتحه ( صام ا ) و کسره لام از (  علی مجري : عبارت از حرکت روي مطلق است، که این حرکت می -1

      ِ  الجبل  )

                            تواند:( شعاره ا)، (شعاره )، ( نفاذ : عبارت از حرکت هاء وصل است، و این حرکت فتحه، ضمه وکسره بوده می -2

        شعاره ).

         َ                        باشد.( ق اضی)، ( رس ول )، ( جم یل).کت حرفی است که قبل از ردف واقع شود. فتحه، ضمه وکسره میحذو: حر -3

                                                             اشباع: حرکت حرف دخیل را گویند. مانند: کسره قاف از ( یعاق به). -4

                                                                        رس: عبارت از حرکت حرف ماقبل تأسیس را گویند. مانند: فتحه عین ( المع ابد). -5

 137 م:2000عتیق،                                                                           َ     توجیه: عبارت از حرکت حرف ماقبل روي مقید را گویند. مانند: فتحه راء از ( العر ب).(  -6

( 

  أنواع قافیه                 

  گردد.ي مطلق ومقید تقسیم میقافیه از حیث اطلاق و تقیید به دو گونه              

اراي ي خود دو قافیه مقید تقسیم گردیده که هرکدام به نوبه قافیه از نگاه حرکت روي به قافیه مطلق            

  تقسیم دیگر هم است:

 قافیه مطلق به شش گونه است: -1

  الف، واو و یاء باشد. به الف مد، مانند:   مجرد از تأسیس و ردف موصول به حرف مد،  -1
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  یعاتبنی فی الدین قومی وإنما          دیونی فی أشیاء تکسبهم حمدا

  والالف : وصل است. دال : روي،

 مجرد از تأسیس و ردف موصول به هاء، مانند گفتار طرفه :   -2

                                                               للفتی عقل یعیش بـــــه            حیث تهـــدي ســــــاقه  قدم ه

  میم: روي، و هاء ساکن: وصل، ولا ردف و لا تأسیس.

 مردفه موصول به حرف مد، الف، واو، و یاء؛ مانند شعرآتی که وصل به یاء است. -3

     ُ          ّ                                                 ِوطن  الحـــــر  لیس أرضا ومــاء       أوبیوتا رفیعـــــه البنیان 

                                             ِ                 حیث تسمو مبادئ، حیث تعلو            رایه  االله ، هذه أوطـــــانی

  الف: ردف. نون : روي. ویاء بعد از نون وصل.

  لا أحــــزانه                                                                                 مردوفه موصول به هاء ساکن، مانند:  ورأیت الدنیا بعینی صبی            لم یکن بعد حام -4

 الف ردف . و نون : روي. و هاء : وصل.

                                       َ َ                                   ُّ              َ  ُ       مردوفه موصوله به هاء و خروج، مانند :  غ ف ت  الدیار محل ها فم قا م هـــــا          بمنی تأب د غ ول هــــا  -5

   َ ِ     ف ر جام ها

 میم روي. الف که قبل از آن است، ردف. و هاء: وصل. والف بعد از هاء: خروج

 رف مد، الف، واو، و یاء؛ مانند قول متنبی: ( وصل با واو )موسسه موصول به ح -6

                                                                       علی قدر أهل العزم تأتی العزائم            وتأتی علی قدر الکرام المکارم 

                                                                   در کلمه ( مکارم  ): الف تأسیس، و راء دخیل و میم روي، و واو وصل است.

 موسسه موصول به هاء ساکن، مانند:  -7

  معاتبا         صدیقک، لن تلقی الذي لا تعاتبه                    إذا کنت  فی کل الأمور 

 الف تأسیس، و تاء دخیل، و باء روي، و هاء وصل است.

 موسسه  موصول به هاء متحرك و خروج ، مانند:  -8

  هو الذي رفع الأهرام من أدب             وکان فی تا جها أغلی جوا هره

 ) 240م: 2000خروج است. ( بنوي، الالف تأسیس، و هاء دخیل، و راء روي، و هاء وصل، و یاء

  ( ب ) قافیه مقید به سه گونه است:

               ُ                                                 مجرد :    تزین  النساء  إذا ما بدت          ویبهت  من حسن ها من نظر -1

 مردوفه:   کل عیش صائر للزوال  -2

  ).                                                122:2002          موسسه : لا یمنعنک من بغا      ءالخیر تعقاد التمائ م   (مصطفی -3
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 عیوب قافیه                          

توجه عروضیون به بحروف و حرکات قافیه نشانگر اهمیت و جایگاه حروف و حرکات قافیه است،                     

ي شاعر به بیت اول اش به قافیه مردوف و یا موسسه آید، هرگاه قصیدههاي شعري به حساب میزیرا که  از ضرورت

ي خویش به آن استمرار جوید. در زبان عربی قافیه را به اعر لازمی است که در تمامی ابیات قصیدهآغاز شود براي ش

دهند، که از آن جمله نیز عیوب قافیه هم شامل بحث است. مشهوترین عیوب انواع گوناگون آن مورد بررسی قرار می

  قافیه قرار ذیل اند:

 ( دیدگاه اخفش است)).اقواء : اختلاف حرکت روي ( بالضم وکسر فقط ) ( -1

         ّ          ُ                               ّ               سقط الن صیف و لم ت رد اسقاطه          فتناولته  وا ت قتنا بالیـــــد

      ّ         ّ                                           بمخض ب رخص کأن  بنـــانه           عنم یکاد من اللطافه ی عقد 

                                                                                                  و یا :                               من آل می ه رائح  أو مغتد ي         عجــــــلان ذا زاد وغیر م زو د 

                                                       ُ       زعم البوارح أن رحلتنا غدا       وبذاك خب رنا الغ ــــراب  الأسود 

  حرف روي  در بیت اول ضمه است، و در بیت دوم حرف روي در بیت دوم کسره است.

سناد : عبارت از اختلاف آن چه که قبل از روي باشد، حروف و یا حرکات. آنچه که متعلق به حروف است  -2

 وسناد ردف است. و اما از حرکات: سناد اشباع، سناد حذو، سناد توجیه  به دو گونه است: سناد تأسیس،

 ي است که شامل قافیه در دو موضع متقارب باشد.ایطاء : عبارت از تکرار کلمه -3

  هرآنچه که از یک دیگر دروي جوید ایطاء است، ولی در این تباعد وجود یکی از دو امر شرط است:

  الف: بعد مکانی. ب: بعد معنوي

مین : عبارت نیازمندي یک بیت در معنا به بیت دیگري از ابیات شعري که این نیازمندي یا لازمی است و تض -4

 یا غیر لازمی، ضمن وجود لفظ در بیت اول که اشاره به تعلق معنا در بیت دیگر دارد.

ند: شد،ماناکفاء : عبارت از اختلاف حرف روي در یک قصیده است. و یا بیشتر در حروف متقارب المخرج با -5

                                                                                ّ        ُ             ُ جمع بین عین وغین، و نون و میم، و یا دال وطاء. جمع بین عین وغین:      بنی إن البر  شیء هی ن        المنطق  

    ّ  ُ     ُّ   الل ین  والط عی م 

اصراف : عبارت از اختلاف مجري است به فتحه و غیر آن؛ این عیب نسبت به اقواء شدیدتراست. (  -6

  پردازیم: ) و حال به بررسی قافیه در زبان فارسی می 247: 1999عبداللطیف،

سان ها یکها هماهنگ و آخرین حرف اصلی آنها را که تمام یا قسمتی از آنها ومصراعهاي نا مکرر آخر بیتکلمه

  نام تو نامه کی کنم بازاست، قافیه می گویند. مثلا در بیت :                         اي نام تو بهترین سر آغاز        بی
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ده ها تکرار شها ومصراعي (( آغاز وباز)) کلمات قافیه هستند. اگر کلمه یا کلماتی عینا در آخر بیتدو کلمه            

  ي پیش از ردیف، کلمه قافیه است. مثلا در بیت:شود. دراین صورت کلمهته میها ردیف گفباشد به آن

  کوي عشق آمد شد ما بر نتابد بیش از این          دامن تر بردن آنجا بر نتابد بیش از این   ( خاقانی)

  (( بر نتابد بیش از این )) ردیف و (( ما و آنجا )) کلمات قافیه هستند.

ها باره قافیه باید مورد توجه قرار گیرد این است که قافیه تنها تکرار کلمات هماهنگ در آخر مصراعآنچه در             

افزاید و یادگیري آن را آسان انگیزي شعر را میکه خیالتري در شعر دارد و علاوه بر آنها نیست ونقش مهمو بیت

  .هاي دیگري نیز داردکند ونمودار وحدت وتناسب شعراست، نقشمی

ها وزن، قافیه، ردیف، جناس، موازنه، ترصیع ترین آنآهنگ و توازن شعر به چند عامل بستگی دارد که مهم          

هاي آخر کلمات قافیه است و مکمل ها ومصوتوهماهنگی حروف است. قافیه در واقع هماهنگی و همسانی صامت

  وزن شعراست.

کند؛ هاي متفاوت دارند، اغلب تأثیر متفاوت در شنونده ایجاد میولی قافیهشعرهایی که دریک وزن وبحر هستند           

ا اند، تي بوستان سعدي که هر دو در یک وزن سروده شدهمثلا تفاوت لحن حماسی شعر فردوسی ولحن آرام و پدرانه

  بیت: خواستر فردوسی میاند اگها ( قافیه) است واین که گفتهحدي هم مربوط به طرز استفاده از کلمات پایان مصراع

  خدا کشتی آنجا که خواهد برد        وگر ناخدا جامه بر تن درد

  گفت:      برد کشتی آنجا که خواهد خداي      وگر جامه بر تن درد ناخدايرا بگوید، این گونه می

، (( برد و درد )) و حرف رويي سعدي، کلمات قافیه اند. چرا که در گفتهبیشتر به تفاوت قافیه نظر داشته            

ي منسوب به فردوسی، کلمات قافیه (( خداي وناخداي )) است صامت (( د )) است که قابلیت کشش ندارد و در گفته

  ها از قابلیت کشش برخوردار است.هاي پایانی آنکه واج

از طریق آهنگ کلمات مفهوم را                                                    ّ             علاوه بر مواردي که یادشد، قافیه درمیان کلمات شعر تشخ ص لفظی دارد،           

خواننده را به زیبایی ذاتی کلمات کند وتوجههاي شعر را تفکیک ومشخص میخواننده وشنونده القامی کند، مصراعبه

  افزاید.انگیزي شعر میکند و در نهایت بر خیالزبان جلب می

افیه شود، اما قها گفته میها و مصراعن بیتقافیه در شعر سنتی فارسی به کلمات هماهنگ و غیر تکراري پایا         

شود اي خاص و اغلب غیر مساوي تکرار میجا با فا صلهي شعر نو که جابهتواند در مفهوم و سیع خود شامل قافیهمی

  آورد، نیز اطلاق شود.ها میي درونی یعنی کلمات هماهنگی که شاعر در آغاز و در درون مصراعو همچنین به قافیه

هم شود و مباحث مها گفته میها و مصراعاما چنانکه اشاره شد، در ادبیات سنتی تنها به کلمات مشابه پایان بیت     

  مربوط به آن عبارت است از: حروف قافیه، حرکات قافیه عیوب قافیه، حدود قافیه و اصناف قافیه.

  حروف قافیه                 
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  اند:) است. روي آخرین حرف اصلی کلمات قافیه است و علت این که گفتهاساس قافیه حرف ((روي)             

(( قافیه در اصل یک حرف است. )) این است که قافیه بدون روي قابل تصور نیست، یعنی باید آخرین حرف اصلی 

ثلا در بیت مکلمات قافیه یکسان باشد. اما حروف دیگر قافیه ممکن است در کلمات قافیه باشند و ممکن است نباشند. 

:  

  برسمرقند اگر بگذري اي باد سحر      نامۀ اهل خراسان به بر خاقان بر         

کلمات ((سحر و بر)) کلمات قافیه و حرف ((ر)) حرف روي است و جز روي هم هیچ حرفی از حروف قافیه در این 

  کلمات نیست.

چهار حرف از این هشت حرف پیش از روي و چهار علاوه بر روي، هشت حرف نیز در قافیه نقش دارند که           

  آیند.حرف پس از روي می

  آیند و جزو قافیه هستند، تأسیس، دخیل، ردف وقید نام دارند:حروفی که پیش از روي می  

حرف تأسیس: اگر مصوت بلند ((ا)) با فاصلۀ یک حرف متحرك پیش از روي بیاید، حرف تأسیس خوانده  -1

 شود.می

  از سر کوي تو هر کو به ملالت برود      نرود کارش و آخر به خجالت برود  

  ویا:                               رسانیدن امر حق طاعت است      ز زندان نترسم که یک ساعت است

  دراین بیت ((برود)) ردیف، ((ملالت وخجالت)) کلمات قافیه، ((ت)) حرف روي و ((ا)) حرف تأسیس است.

رف دخیل: حرف متحرکی است که میان حرف تأسیس وحرف روي فاصله می شود. در کلمات ((ملالت ح -2

وخجالت)) حرف ((ل)) که بین حرف تأسیس ((ا)) و حرف روي ((ت)) فاصله شده ومفتوح هست حرف 

 دخیل است. دربیت.

  کندها شکایت میکند       وز جداییبشنو از نی چون حکایت می

  ردیف، ((حکایت وشکایت)) کلمات قافیه و حرف ((ي)) حرف دخیل است.کند)) ((می

  ویا :  

  گفت خود آن چیست کش حاصل نشد      یاچه دولت ماند کو واصل نشد   ( مولوي)

  مگو شهد شیرین شکر فایق است      کسی را که سقمونیا لایق است ( بوستان سعدي)

 ید.حرف ردف؛ ردف دو نوع است: ردف اصلی و ردف زا -3

الف) ردف اصلی: اگر (( ا، و، ي )) ( مصوت هاي بلند) بی فاصله یا با فاصلۀ یک حرف ساکن پیش از روي بیایند، 

  شود.                           آفتاب آمد دلیل آفتاب    گردلیلت باید از وي رو متابردف اصلی خوانده می

  بر خود شکافت شتافت    چون به عشق آمد قلمخود قلم اندر نوشتن می
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دوم با فاصلۀ یک حرف ساکن و هردو مورد   فاصله پیش از روي آمده و در بیتدربیت نخست مصوت بلند ((ا)) بی

  ردف اصلی نام دارد.

هاي ((ف و آید. مانند حرفهاي بلند ((ا، و، ي)) و حرف روي میب) ردف زاید: حرف ساکنی است که بین مصوت

شتافت        چون به عشق آمد قلم بر خود )) در این ابیات :  خود قلم اندر نوشتن میس)) در کلمات ((تافت و دوست

  شکافت   

  ز بیگانه پرهیز کردن نکوست        که دشمن توان بود در زي دوست    

فاصله پیش از روي بیاید وقبل از آن حرف صامت ساکن هم حرف قید : هر حرف صامت ساکنی که بی -4

 ، و، ي)) نیامده باشد، آن حرف، حرف قید خوانده می شود : هاي بلند ((امصوت

  برومند باد آن همایون درخت       که در سایۀ او توان برد رخت

  درکلمات ((درخت و رخت)) حرف ((خ)) قید است.

  ه.د و نایرشوند عبارتند از: وصل، خروج، مزیآیند و جزو قافیه محسوب میحروفی که پس از قافیه می                   

 شود:فاصله پس از روي بیاید، حرف وصل خوانده میحرف وصل: هر حرفی که بی -1

  خوانیبینی و هم ننوشته میدانی        که هم نادیده میدانم که میهوا خواه توام جانا و می

  خوانی))، ((ا)) ردف اصلی، ((ن)) حروف روي و ((ي)) حرف وصل است.دانی و میدرکلمات ((می

 آید : فاصله پس از حرف وصل میحرف خروج : حرفی است که بی -2

  ز باغی که پیشینگان کاشتند       پس آیندگان میوه برداشتند

  چو در کشت و کار جهان بنگریم    همه ده کشاورز یکدیگریم

م)) یم و یکدیگریدربیت اول حرف ((د)) در کلمات ((کاشتند و برداشتند)) و در بیت دوم حرف ((م)) در کلمات ((بنگر

  حرف خروج است.

 دارد : آید، مزید نامفاصله پس از حرف خروج میحرف مزید : حرفی که بی -3

  شیر مردا توچه ترسی زسگ لا غرشان      برکش آن تیغ چو پولاد و بزن بر سرشان    

  )) حرف مزید است.در کلمات ((لاغرشان و سرشان))، ((در)) حرف روي، ((ش)) حرف وصل، ((ا)) حرف خروج و ((ن

 آید : حرف نایره : یک یا چند حرف است که پس زا مزید می -4

  ها ما به هم بستیمشان       با هم اندر رشتۀ زلف تو پیوستیمشانتوگسستی عهد دل

در کلمات ((بستیمشان و پیوستیمشان))، ((س)) قید، ((ت)) روي، ((ي)) وصل، ((م )) خروج، ((ش)) مزید و هر دو 

  ن )) نایره هستند.حرف (( ا

  روند.کلماتی که داري حرف مزید و حرف یا حروف نایره هستند، ثقیلند و کمتر به عنوان کلمات قافیه به کار می          
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از میان حروف قافیه تنها رعایت ( التزام ) حرف تأسیس و دخیل الزامی نیست و رعایت بقیۀ حروف یعنی : ردف، قید، 

  کند.ها قافیه را معیوب میو نایره الزامی است و رعایت نکردن آنروي، وصل، خروج، مزید 

  حرکات قافیه                   

ه آیند، سخن گفتهاي کوتاه ( فتحه، ضمه، کسره ) که حرکت به حساب میدر بخش حرکات قافیه از مصوت            

  گیرد، شش نوع است:شود. حرکاتی که در قافیه مورد بحث قرار میمی

  رس، اشباع، حذو، توجیه، مجري، نفاذ.

 گویند.رس : فتحۀ حاصل از حرف تأسیس (( ا )) را رس می .1

کردند و از نظر هاي بلند را یک حرکت ویک ساکن ( یک مصوت کوتاه ویک صامت ) فرض میمصوت قدما

اي به آید. همچنین (( و )) ضمهداد و خود ساکن به شمار میاي به حرف پیش از خود میآنان (( ا )) فتحه

اي ا )) است فتحه شد و به این ترتیب حرف تأسیس که ((داد و خود ساکن حساب میحرف پیش از خود می

 دهد و همین فتحه است که رس نام گرفته است:به ماقبل خود می

  بود در ذات حق اندیشه باطل             محال محض دان تحصیل حاصل

کلمات (( باطل و حاصل )) کلمات قافیه هستند. (( ل )) روي، (( ط و ص )) دخیل، (( ا )) تأسیس وفتحۀ 

              شود، رس  است.حرف ما قبل یعنی (( ب و ح )) میحاصل از (( ا )) که شامل 

  گویند.اشباع : حرکت حرف دخیل وحرکت پیش از روي متحرك را اشباع می -2

  وجود من به کف یار جز ساغرنیست        نگاه کن به دوچشمم اگرت باور نیست

           َ                                          فتحۀ (( غ  )) و (( و  )) اشباع است. ونیز در بیت زیر :

  کنار منش            که داد خود بستاند به بوسه از هنش کند ایام در رها نمی

  فتحۀ (( م و هــ ))( حرکت پیش از روي متحرك) اشباع است.

  حذو : حرکت پیش از ردف اصلی و قید است.-3

  نخواهی که ضایع شود روزگار             به نا کار دیده مفرماي کار 

  صلی ) است، حذو نام دارد و در بیت : فتحۀ (( گ و ك )) که حاصل از (( ا )) ( ردف ا

  صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته گفت           نازکم کن که در این باغ بسی چون توشکفت

  ضمۀ (( گ، ك ))  حرکت پیش از حرف قید حذو است.

توجیه : حرکت پیش از روي ساکن است. الا یا خیمگی خیمه فروهل             که پیشاهنگ بیرون شد -4

  نزلزم

  کسرة (( هـ و ز )) توجیه است.
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مجري: حرکت حرف روي است. چو بر شکست صبا زلف عنبر افشانش        به هر شکسته که پیوست -5

  تازه شد جانش

  فتحۀ (( ن )) مجري است.

  نفاذ : حرکت حروف پس از روي ( وصل، خروج، مزید، نایره ) را نفاذ گویند :-6

  وز این آمد شدن مقصود شان چیست؟                 دراین محرابگه معبود شان چیست؟ 

(( چیست)) ردیف، (( معبودشان ومقصودشان )) کلمات قافیه، (( د )) روي، (( ش ))  وصل وفتحۀ (( ش )) 

  نفاذ است.

  قاعدة حرکات قافیه

   وي  ها تنها در یک مورد جایز است وآن و قتی است که ررعایت حرکات قافیه ضروري است و اختلاف آن

به جهت پیوستن به حرف وصل متحرك شده باشد. در این صورت اختلاف حرکت پیش از حرف قید ( نوعی 

  ).145:1383حذو ) و حرکت پیش از روي متحرك ( نوعی اشباع ) جایز است. (شمیسا،

  عیوب قافیه               

اند وبه عیوب ملقبه مشهورند و دستۀ ها گذاشتهاي که نامی بر آنهاي قافیه دو دسته است: دستهعیب          

  شوند.اند و عیوب ملقبه خوانده میها ننهادهدیگر که نامی بر آن

  هاي ملقبه چهار عیب است : اقواء، اکفاء، سناد و ایطاء.عیوب ملقبه : مشهورترین  عیب

 گویند.اختلاف حرکت حذو و توجیه اقواء می اقواء : به -1

  مثال برا اختلاف حذو:    گل تازه در باغ چندان شکفت        که بویش همه دشت و صحراء گرفت

                                                                                     َ      مثال براي اختلاف توجیه:   از غصۀ هجران تو دل پ ر دارم      پیوسته از آن دیده به خون ت ر دارم

شود:  بی مراد او نجنبد هیچ رگ          درچهان ز اوج ثریا میاکفاء: به اختلاف حرف روي اکفاء گفته  -2

  تا سمک

شوند؛ مانند (( گ و ك ))، (( د ها به هم نزدیک است با هم قافیه میالبته حروفی که تلفظ ( مخرج ) آن

  و ط ))، (( ب و پ )).

( دوري )) و (( بافت )) که اگر (( یار )) با (سناد : اختلاف حرف ردف اصلی و یا ردف زاید است، چنان -3

 گویند قافیه داراي عیب سناد است.با (( باخت)) قافیه شده باشد، می

  مثال براي اختلاف ردف اصلی:  کنی نا خوش به ما بر زندگانی        اگر از ما دمی دوري گزینی

  بانی بیافتمثال براي اختلاف ردف زاید :   شهریار اندر پی او اسب تاخت       تا که او را در بیا
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توان متوجه تکرار آن شد ( ایطاء : مکرر آوردن قافیه است و این تکرار یا آشکار است و درنظر اول می -4

تر و بدتر )) و یا آشکار ومشخص نیست وپس از دقت زیاد، ایطاء جلی)، مانند قافیه کردن (( خوب

مات (( رنجور ومزدور)). در اصطلاح شود ( ایطاء خفی) مانند قافیه کردن کلتکراري بودن قافیه معلوم می

شود، مانند قافیه کردن ادبیان، تکرار علامت جمع در قافیه که نوعی ایطاء است، (( شایگان)) خوانده می

 کلمات: مردان، زنان، نیکان و خوبان.

  مثال ایطاء جلی :       چگونه بلایی که پیوند تو         بجویی بد است و نجویی بتر

  شبی صبح کردم چگونه شبی      شبی از شب داج تاریک تر                           

  مثال ایطاء خفی:       زان سلطنت گذشت به آن کشی      بین همت ملوك توانا را 

  اشراق شمس باطن اگر دیدي        روشکر گوي دیدة بینا را                           

  خود به در ختمی      بگشاي قفل خاتم گویا را برحسب حال                         

  عیوب غیرملقبه                      

  کنیم:تر اشاره میعیوب غیرملقبه قافیه را متعدد دانسته اند. دراینجا به موارد مشهور                 

 روي در مصراعی متحرك است و در مصراعی دیگر ساکن :  -1

  ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا      صلاح کار کجا ومن خراب کجا   

 دهد:کند و یکی از حروف آن را روي قرار میقافیۀ معمولی یا معموله که شاعر کلمۀ مرکب را بسیط فرض می -2

  به خدایی که شمع گنبد چرخ        در بر نور اوست پروانه

  ام یا نهکانچنانم ز رنج دوري تو           که ندانی که زنده

 آورند: کنند و یا به تخفیف میکند و یا ممال میاي را در تنگناي قافیه تحریف میکلمه -3

  اگر کار بودست و رفته قلم           چرا خورد باید به بیهوده غم..

  شنودي که با زور و بازوي پیل      رهی بود کاووس را روستم

  ه تحریف شدة (( رستم )) است.شاهد مثال در کلمۀ (( روستم )) است که تحریف شدة کلمۀ ک

 دهند:دهند و پارة دیگر را ردیف قرار میاي از یک کلمه را قافیه قرار میپاره -4

  تر زان که شود کاسۀ سرخاك اندازخیز و در کاسۀ زر آب طربناك انداز          پیش

  عاقبت منزل ما وادي خاموشان است        حالیا غلغله در گنبد افلاك انداز

ابیات (( انداز )) ردیف است و (( طربناك و افلاك )) کلمات قافیه هستند، ولی در مصراع دوم بیت  در این

اول قافیه و ردیف کلمۀ مرکب (( خاك انداز )) است که شاعر با مهارت خاص قسمتی از کلمه را قافیه و 

  ).156:1391قسمت آخر را که مشابه ردیف است، ردیف قرار داده است. ( کامیار،
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  اصناف قافیه وانواع قافیه                  

قافیه برحسب حالات حرف روي وچهار حرف مقدم وچهار حرف موخر آن به انواع مختلف تقسیم              

  ها واصطلاحات اصناف قافیه است.گویند و مقصود از القاب قافیه، نامها را اصناف قافیه میشود که آنمی

  قافیۀ مقید. -2قافیۀ مطلق.  -1ه به اعتبار حرکت و سکون روي بر دو قسم است.:نخست باید دانست که قافی

قافیۀ مطلق : آن است که حرف روي متحرك باشد وآن را قافیه موصول نیز خوانند. مانند (( یارش و  -1

کارش )) در این بیت حافظ : فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش        گل در اندیشه که چون 

 د در کارشعشوه کن

 قافیه مقید: آن است که حرف روي ساکن باشد. مانند: (( کار )) در این بیت عطار : -2

  )135:1390دست باید شست از جان مردوار          تا توان گفتن که هستی مرد کار  (موسوي،

  اقسام قافیۀ مطلق                          

وستن به حرف وصل یا (( الف )) اطلاق و (( ه )) غیرملفوظ باشد هرگاه حرکت حرف روي به واسطۀ پی              

وقافیۀ مطلق به غیر از حرف روي و حرف وصل با هیچ یک از حروف دیگر قافیۀ همراه نباشد، آن را مطلق مجرد 

و راغ به سان  خوانند. مانند (( الف )) اطلاق دربیت زیر:      نوبهار آمد و آورد گل و یا سمنا          باغ همچون تبت

  عدنا

هاي زیر:   من رمیده زغیرت زپا فتادم دوش             نگارم خویش چو دیدم به ومانند (( هــ )) غیرملفوظ در بیت

  دست بیگانه

  حدیث مدرسه و خانقه مگوي که باز         فتادم در سر حافظ هواي میخانه

 گویند مثلاکنند و میواگر حرف از حروف دیگر قافیه داشته باشد، کلمه مطلق را به آن حروف اضافه می              

مطلق به تأسیس، مطلق به ردف، مطلق به قید، مطلق به خروج، مطلق به مزید، مطلق به نایره و براین قیاس است در 

  کند. ازاین قرار:قب به اعتبار اوصاف روي مطلق پیدا میدیگر حروف پیش از روي که قافیه در مجموع بیست ل

 زنم)) در این بیت حافظ:مطلق مجرد ( مطلق به حرف وصل) مانند (( منم و می -1

  زنم        کزچاکران پیرمغان کمترین منمچل سال بیش رفت که من لاف می

  که (( م )) حرف وصل، (( ن )) حرف روي است.

 (( حکایت و روایت )) دراین بیت حافظ: مطلق به تأسیس و دخیل، مثل -2

  اي قصۀ بهشت ز کویت حکایتی          شرح جمال حور ز رویت روایتی

 که (( ي )) حرف وصل، (( ت )) حرف روي، (( ي )) حرف دخیل و (( ا )) حرف تأسیس است.

 مطلق به ردف اصلی، مانند (( فریادم و دادم )) در این شعر عاشق اصفهانی: -3
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  رسد دادمآسمان زفریادم             که به گوش نمیفارغ است 

  که (( م )) حرف وصل، (( د )) حرف روي و (( ا )) ردف اصلی است.

 مطلق به ردف مرکب، مانند (( برداشم و نیفراشتم )) دراین بیت سعدي: -4

  بدانم که دستی کی که برداشتم           به نیروي خود بر نیقراشتم

  (( ت )) حرف روي، (( ش )) ردف زاید و (( ا )) ردف اصلی است.که (( م )) حرف وصل، 

 مطلق به حرف قید، مانند (( نهفتم و گفتم )) در این بیت فخرالدین اسعد گرگانی: -5

  من این ننگ از تو بسیار نهفتم           چو بیچاره شدم با تو بگفتم

  است. در مثال فوق (( م )) حرف وصل، (( ت )) حرف روي و (( ف )) قید

 مطبق به خروج مجرد، مانند (( پادشهیم و صبگهیم )) دراین بیت حافظ: -6

  گرچه ما بندگان پادشهیم         پادشاهان ملک صبحکهیم

  درشعرمذکور (( ي )) حرف وصل، (( ها )) حرف روي و (( م )) حرف خروج است.

 مطلق به خروج و مزید، مانند : (( لاغرشان و سرشان )) در این بیت: -7

  ر مردا تو چه ترسی زسگ لاغرشان            برکش آن تیغ چو پولاد و بزن بر سرشانشی

  درمثال مزبور (( ر )) حرف روي، (( ش )) حرف وصل، (( ا )) حرف خروج و (( ن )) حرف مزید است.

 مطلق به خروج ومزید و نایره، مانند (( پروریمشان و آوریمشان )) دربیت زیر: -8

  دل پروریمشان         تا کی ز ره روند و به راه آوریمشانتاکی به خون دیده و 

درمثال فوق (( ر )) حرف روي، ((ي)) حرف وصل، ((م)) حرف خروج، ((ش)) حروف مزید و ((ان)) حروف 

  نایره هستند.

 مطلق هب قید و خروج، مانند ((همدستیم و پیوستیم)) دربیت زیر از مولوي: -9

  عاقبت شکر، باز پیوستیم  ماهمه از الست همدستیم          

  درمثال بالا ((ت)) حرف روي، ((س)) حرف قید، ((ي)) حرف وصل و ((م)) حرف خروج است.

مطلق به قید وخروج و مزید، مانند ((یستیمش و خستیمش)) که ((ت)) حرف روي، ((س)) حرف  -10

 قید، ((ي)) حرف وصل، ((م)) حرف خروج و ((ش)) حرف مزید است.

 ج و مزید و نایره، مانند (( بستمیشان و پیوستیمشان)) در بیت زیر:مطلق به قید وخرو -11

  بستیمشان            با هم اندر رشتۀ زلف تو پیوستیمشانها ما به همتو گسستی عهد دل

درمثال مزبور ((ت)) حرف روي، ((س)) حرف قید، ((ي)) حرف وصل، ((م)) حرف خروج، ((ش)) حرف 

  هستند.مزید و ((ان)) حروف نایره 
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 مطلق به ردف اصلی و خروج، مانند ((بترسانیم و بگریانیم)) دراین بیت مولوي: -12

  اي تو ترش کرده رو تا که بترسانیم              بسته شکر خنده را تا که بگریانیم

  که ((ن)) حرف روي، ((ا)) حرف ردف اصلی، ((ي)) حرف وصل و ((م)) حرف خروج است.

 مزید، مانند((کشانیدش وبچشانیدش)) در این بیت از مولويمطلق به ردف اصلی و خروج و -13

  رو را این سوي کشانیدش          زین ساغر خندان روجانی بچشانیدشآن یار ترش

که ((ن)) حرف روي، ((ا)) حرف ردف اصلی، ((ي)) حرف وصل، ((د)) حرف خروج و ((ش)) حرف مزید 

 است.

مانند ((بودیمشان و سودیمشان)) که ((د)) حرف روي، مطلق به ردف اصلی و خروج و مزید و نایره،  -14

 ((و)) حرف ردف اصلی، ((ي)) وصل، ((م)) حرف خروج، ((ش)) حرف مزید و ((ا)) حروف نایره هستند.

 افراختیم)) دربیت مولوي:باختیم و میمطلق به ردف مرکب و خروج، مانند((می -15

  افراختیممی باختیم            سوي رفعت روحدوش عشق شمس دین می

که ((ت)) حرف روي، ((خ)) حرف ردف زاید، ((ا)) حرف ردف اصلی، ((ي)) حرف وصل و ((م)) حرف 

  خروج است.

مطلق به ردف مرکب و خروج و مزید، مانند(( کاستیمش و آراستیمش)) که ((ت)) حرف روي، ((ا))  -16

و ((ش)) حرف مزید حرف ردف اصلی، ((س)) حرف ردف زاید، ((ي)) حرف وصل، ((م)) حرف خروج 

 است.

مطلق به ردف مرکب و خروج و مزید و نایره، مانند((خواستیمشان و آراستیمشان)) که ((ت)) حرف  -17

روي، ((ا)) حرف ردف اصلی، ((س)) ردف زاید، ((ي)) حرف وصل، ((م)) حرف خروج، ((ش)) حرف مزید 

 و ((ان)) حروف نایره هستند.

 (( عاقلیش و کاهلیش)) دراین بیت مولوي:مطلق به تأسیس و دخیل و خروج، مانند -18

  اي از کاهلیشگفت قاضی هر یکی با عاقلیش            تا بگوید قصه

که ((ل)) حرف روي، ((ا)) الف تأسیس، ((ق و هـ)) حرف دخیل، ((ي)) حرف وصل و ((ش)) حرف خروج 

  است.

قبایلشان)) که ((ل)) حرف روي، مطلق به تأسیس و دخیل و خروج و مزید، مانند(( شمایلشان و  -19

 ((ا)) حرف تأسیس، ((ي)) حرف دخیل، ((ش)) حرف وصل، ((ا)) حرف خروج و ((ن)) حرف مزیداست.
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مطلق به تأسیس و دخیل و خروج و مزید و نایره، مانند((داورانشان و یاورانشان)) که ((ر)) حرف  -20

ن)) حرف خروج، ((ش)) حرف مزید و روي، ((ا)) حرف تأسیس، ((و)) حرف دخیل، ((ا)) حرف وصل، ((

 115:1385((ان)) حروف نایره هستند (احمدنژاد،

  أقسام قافیه مقید            

هرگاه قافیه مقید با هیچ یک از حروف دیگر قافیه به غیراز روي همراه نبود آن را مقید مجرد خوانند،                    

  هري:     شبی گیسو فرو هشته به دامن         پلاسین معجر و قیرینه گرزنمانند قافیه ((دامن و گرزن )) در این منوچ

گویند: مقید به تأسیس و کنند ومثلا میوچون حرف از حروف قافیه با آن باشد کلمه مقید را به آن حرف اضافه می

  دخیل، مقید به ردف، مقید به قید. از این قرار:

 ت از مولوي: مقید مجرد، مانند (( بدن وتن )) دراین بی -1

 صحت این حس ز معمور تن                صحت آن حس ز ویرانی بدن

  که ((ن)) حرف روي و مقید است.

 مقید به تأسیس و دخیل با رعایت تکرار آن، مانند ((چادر و مادر)) در این شعر ناصر خسرو: -2

  گل سرخ نوکفته بر بار گویی           برون کرده حوري سر از سبز چادر

  بستن از باد مانند مریم           هزاران پسر زاده از چادر مادرگل آ

  که ((ر)) حرف روي، ((د)) حرف دخیل با رعایت تکرارآن و ((ا)) الف تأسیس است.

 مقید به ردف اصلی، مانند((خوان و جان)) در این بیت حافظ:  -3

  لبت به مرده جاندهد لعل اي بخوان        لب بگشا که میاي چو آمدي برسر خستهفاتحه

  که ((ن)) حرف روي و ((ا)) حرف ردف اصلی است.

 مقید به ردف مرکب، مانند ((بیاراست و خواست)) در این بیت فخرالدین اسعد گرگانی: -4

  خواستچو دایه ویس را چونان بیاراست         که خورشید از رخ او نور می

  ردف اصلی است.که ((ت)) حرف روي، ((س)) حرف ردف زاید و ((ا)) حرف 

 مقید هب حرف قید، مانند((ستبر وصبر)) دراین بیت سعدي: -5

  چو بازو قوي کرد و دندان ستبر          بر اندایدش دایه پستان به صبر

  که ((ر)) حرف روي و((ب)) حرف قید است.

  حدو قافیه                         

  است: متکاوس، متراکب، متدارك، متواتر و مترادف. قافیه به اعتبار تقطیع پنج نوع                      
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اي است که چهار حرف آن متحرك متکاوس : متکاوس در لغت به معنی انبوهی است و در اصطلاح، قافیه -1

باشد و یک حرف آخر ساکن، مانند (( بزنمش و فکمنش )). این نوع قافیه ب سبب سنگینی که دارد در اشعار 

گویند و صورت عروضی آن چنین که در عروض سنتی به آن فاصلۀ کبري میفارسی بسیار کم است وهمان 

)) به گفتۀ نویسندة المعجم، متکلفی گفته است :      گر یار من غم دلم  بخوردي         زین 10000است(( 

  بتهرك به حال من نگردي

                                                                         که (( بخور دي و نگردي )) چهار حرف متحرك دارد و یک حرف آخر((ي)) ساکن است.

شوند اي است که سه حرف متحرك با هم جمعمتراکب : متراکب در لغت به معنی برهم نشستن است و آن قافیه -2

                                    َ َ  َ                                                  و در آخر ساکنی باشد، مانند (( ش ک ن د و ف ک ند)) واین را در عروض سنتی فاصلۀ صغري خوانند و شکل 

در این مصراع که سه متحرك  )) و در اشعار فارسی کم نیست، مانند ((سمرم))1000عروضی آن چنین است ((

 و یک ساکن است: (( ازعشق تو من درجهان سمرم)).

اي است که دو حرف آن متحرك باشد و یک متدارك : تدارك در لغت به معنی دریافتن است و آن قافیه -3

                     َ  َ                                                                     ساکن، مانند (( ز ن د و ب ر د)) که آن را در عروض سنتی وتد مجموع گویند و شکل عروضی آن چنین است (( 

) مانند(( خرد)) دراین شعر فردوسی که دو متحرك و یک ساکن است:   به نام خداوند جان و خرد        100

  کزین برتر اندیشه برنگذرد

متواتر : تواتر در لغت به معنی پیاپی شدن است و آن متحرکی است که در دو طرفش حرف ساکن باشد، مانند  -4

مغانه درکش)) که متحرکی میان دو حرف ساکن اع : (( دیرآي می(( خارا و یارا)) و یا ((درکش)) دراین مصر

 است.

اي است که دو حرف ساکن پیاپی داشته باشد، مترادف : ترادف در لغت به معنی پیاپی شدن است و آن قافیه -5

 مانند ((یار وکار)) و یا مانند (( هزار و یار)) دراین شعر هلالی جغتایی:

  صدهزار          تا صدهزار بار بمیرم براي یار جان خواهم از خدا نه یکی، بلکه

  :ي زبان فارسی و عربیي میان قافیهمقایسه

ن هر ي اختصار میاطوري که در بحث مزبور پیرامون قافیه هر دو زبان مفصلا بحث صورت گرفته به گونه  

تقسیم شده است. ولی حروف قافیه در زبا عربی به شش حرف  -1نمایم: ي میي هر دو زبان مقایسهقافیه

گونه پیش از روي آن تأسیس، دخیل، ردف، وقید است. وپس از روي حرف وصل، خروج، در زبان فارسی به

عیوب قافیه هم در زبان عربی به شش گونه است: اقواء،  -2مزید و نایره که اصلا ویژه زبان فارسی است. 

ه در زبان فارسی بر علاوه که شامل عیوب اقواء، سناد، ایطاء، تضمین، اکفاء و اصراف است. ولی عیوب قافی

نام غیرملقبه دارد: الف: روي در مصراع متحرك است و در مصراع دیگر اکفاء، سناد، ایطاء و عیوب دیکري به
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اي از یک کلمه را قافیه قرار کند. پارهاي که در تنگناي قافیه تحریف میساکن. ب: قافیه معمولی.ج: کلمه

  دهند.می

قافیه در هر دو زبان مزبور به شش نوع است: رس، اشباع، حذو، توجیه، مجري و نفاذ است، و هر  حرکات

  خود را در مورد استفاده در زبان خودش دارد.هاي مخصوص بهگیکدام و یژه

  انواع قافیه در زبان عربی به دو گونه مطلق و مقید است، که مطلق به شش نوع و مقید به سه نوع است.

  گونه  و مقید آن به پنچ گونه است. 19زبان فارسی مطلق آن به ولی در 

که در قافیه زبان فارسی حدود قافیه هم ذکر شده که شامل: متکاوس، متراکب، متدارك، متواتر و و دیگر این

 مترادف است و به هیمن گونه  تعدد در قافیه عربی به مزدوج، ومسمط، منشطر، مربع و مخمس است.

  نتیجه :          

از آنجا که قافیه در شعر فارسی پیش از اسلام نقشی چندان ندانشته و نخست علم قافیه به زبان عربی و    

براي شعر عربی وضع و تدوین شده، مصطلحات این علم نیز، همه، از فرهنگ و زبان عربی اقتباس شده است. علم 

  فاتی صورت گرفته است. قافیه از زبان عربی به زبان فارسی آمده است و در آن تصر

هاي متعدد فراهم کرده اما                  ّ                                                      در زبان فارسی، خط  عربی، در موضع قافیه، براي شاعران امکان تفنن وهنرنمایی

  گردد:مشکلاتی را نیز موجب شده است که علل عمدة آن شرح می

 .ساختار هجایی دو زبان عربی و فارسی با یکدیگر تفاوت دارد 

 به دو صامت ختم شود، رعایت اشتراك صامت آخر کافی؛ اما، در فارسی،  در عربی، اگر کلمات قافیه

 اشتراك هر دو صامت باید رعایت شود حتی اگر کلمۀ قافیه داراي پسوند باشد.

  درزبان فارسی، ممکن است دو یا سه ساکن متوالی در آخر کلمه قرار گیرد و در زبان عربی امکان

 پذیرنیست.

  قافیه کسره اضافه قرار گیرد و در عربی نه.درفارسی، ممکن است در آخر 

 .در فارسی، امکان استفاده از پسوندها وجود دارد و در عربی و جود ندارد 

 .درفارسی، امکان استفاده از ردیف هست و در عربی جایی ندارد 

 شود؛ اما، در عربی، میان آنها در زبان فارسی، حروفی مانند ز، ذ، ض، ظ، همه یکسان تلفظ می

 ت آواي هست.تفاو

 درزبان فارسی، روي باید جزو ریشۀ کلمه باشد و رعایت این قاعده بیش از عربی اهمیت دارد 

 .در قافیه سازي، توالی برخی از حروف و حرکات در فارسی و عربی تفاوت دارد 
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  در عربی، ممکن است مصوت کوتاه کسره در برابر مصوت بلند (( ي ))، و مصوت کوتاه ضمه در

                                                                                ت بلند (( و  )) قرار گیرد و قافیه بسازد؛ ما، در فارسی، قافیه کردن آنها جایزنیست.برابر مصو

 شوند و رعایت اشتراك حرف در عربی، کلمات  مختوم به مصوت بلند (( ي )) با یکدیگر قافیه می

دیگري ضرورت ندارد؛ اما، در فارسی، صرف رعایت اشتراك مصوت بلند (( ي )) براي درستی 

  ی نیستقافیه کاف
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  نگلیسی:چکیده هاي ا

A comparative study of red color in the Badr Shakir Sayab and Shafie 
Kadkani’s Collected Poems 

Mehrdad Aghaei9  

Behzad Asghighi10 

 

Abstract 

 

Since the color element and its related concepts are linked in a literary work, with the 

perception and feelings of the creator of that effect, and expresses the emotional states 

and inner desires of the poet and the graph of popular beliefs and community culture, 

therefore, in this study, by analyzing the red color in the poems of Badr Shakir Sayab 

and Mohammad Reza Shafiee Kodkani, the similarity of these two poets has been 

sought in the application of this color in various political, social, and cultural 

situations and the goals related to the work extract this color by these two poets, and 

can be divided into different groups and gain more information than the thoughts and 

the inner states of these two poets. 

 

Keywords: Red, Badr Shakir Sayyab, Shafie Khodanki, New Poetry, Comparative 

Literature. 
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The concept of pain and agony in poems of Ahmad Shamlou and Badr Shaker 
Alsiab 
 
Abstract 
 

Hossein Sedghi11 

Delaram sobhkhiz12 

Habibe khoshnafs13 

Pain is an important and essential motif in poetry and literature and many poets in 
different periods have spoken about it. In literature, this concept includes personal 
and social aspects of issues around a poet. After constitutional revolution in Iran and 
introduction of Romanticism to the Orient, the concept of pain was depicted in social 
aspects. 
Two poets who wrote a lot about this concept were Ahmad Shamlou and Badr Shaker 
Alsiab. There is a high frequency of words such as pain, agony and regret about 
human beings’ pain in their poems. They have discussed this concept according to 
views of classical and contemporary human beings. They say that it has different 
causes. 
In this paper we have attempted to compare the meanings and implications of 
concepts such as pain and agony, poverty and injustice, patriotism and fight against 
oppression and dominance of foreigners in poems of Ahmad Shamlou and Badr 
Shaker Alsiab and delve into their views and reflections. We have concentrated on 
elegance of their poems and their common views about above-mentioned concepts. 
 
Key words: poverty, passions, society, Shamlou, Badr Shaker Alsiab. 
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  Common fundamentals in Iranian contemporary history in Iranian-Arabic 
novels 

Case study: “Sebagh Al-mosafat Al-tavilah” from abdulrahman monif and 
“Mummy” from Javad mojabi 

Massomeh Ghanbarnejad14                                                                                                                

Reza Nazemian15                                                                                                                                

Abstract: 

Since some historians have a passion for reflecting and analyzing history, they apply 
historical events explicitly or in the form of symbols and therefore their works are 

categorized into historical novels. Rahimzadeh Safavi and Moshfegh Kazemi and 
Sanati in Iran and Jurji Zaydan and Najib Al-Kilani and  abdulrahman monif and 

Hanna Mineh in Arab world are considered as the pioneers of historical-political 
novelists. “Sebagh Al-mosafat Al-tavilah” by abdulrahman monif and “Mummy” by 

Javad Mojabi are some of those historical novels that reality and imagination are 
integrated in an artistic manner. In theme and content aspect, the nationalization of 
oil industry and Mosaddegh confrontation with Imperialism has been discussed and 
in technical aspect, it is emphasized on report structure, mono voice view angle and 
multi-voices and also symbolism. This paper that has also been written in analytical-
descriptive manner and put its finger on the common fundamentals of two novels 
conclude that Monif and Mojabi shared a common view in choosing subject  but they 

differ in process of addressing the issues and technical tools. 

 

Key words: Monif, Sebagh Al-mosafat Al-tavilah, Mojabi, Mummay, Iranian 
contemporary History 
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Comparison of Rhyme between Persian and Arabic Languages 1 

Abstract 

The knowledge of poetry, especially rhyme has the fundamental function in Arabic 

and Persian languages. The word rhyme has had a good relationship with Arabic 

language over many centuries, and it is conceivable in such language. When the 

created stanza containing the balance and stress of sounds, the similarities will find 

among odes. Therefore, rhyme is including the stress of sound, especially in Arabic 

language. In other words, it is containing the ordering of quantity sounds and it is 

also possible to divide it to many units. It is involving the units of sounds, which 

relates to speech. For example, the word (qapha). It has two syllables ( Qa and Pha), 

whereas the smallest unit can’t be separable. There are many difference between 

and Persian and Arabic Languages. In Arabic language, there are two types of rhyme. 

1. Absolute. 2. Dependent. Absolute is divided into eights parts, while, dependent is 

divided into four parts, but in Persian language, absolute rime is divided into 20 

parts, while dependent is divided in to five parts. There are also many similarities 

between these two languages. So, rhyme the is one of the significant parts of poetry, 

and which has the prominent function in these two languages.  

Key words: rhyme, Persian, Arabic. 
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